
فرض محال که محال نیســت، پس فرض کن تمام دنیا بــرای تو تصمیم 
می‌گیرند. نه با تحریم و تهدید و جنگ، بلکه با تصاویری که از تو می سازند، 
داســتان هایی که دربــاره‌ات می گوینــد، فیلم هایی که پخش می شــود، 
گزارش هایی که جهانی می چرخد. تو وسط میدان ایســتاده‌ای، اما سکوت 
کرده‌ای. دیگران حرف می‌زنند و هرکس بلندتر بگوید، بیشتر شنیده می شود. 
حالا سوال این است، آیا وقتش نرسیده ما هم داستان‌ خودمان را بگوییم؟ با 

صدایی رسا، با زبانی جهانی، با ابزاری به روز؟
همه می‌دانند تصویرهایی که از یک کشور روایت می شود، تا چه حد می تواند 
تاثیرگذار باشد. اینکه جهان تو را چگونه ببیند، خیلی وقت ها ربطی به واقعیت 
تو ندارد، بلکه به مهارتت در روایت کردن مربوط است. اما این دانستن کافی 
نیست. باید آن قدر تکرار کنیم، بنویسیم و فریاد بزنیم تا به باور جمعی تبدیل 
شــود که میدان رقابت فرهنگی در جهان یکی از مهم‌تریــن و حیاتی‌ترین 

میدان هاست.
و بله، ایران باید در این میدان فعال باشد. نه به عنوان یک تماشاچی یا مهمان 

افتخاری، بلکه به عنوان یک بازیگر اصلی.
امروزه دیگر جنگ ها با تانک و گلوله نیست. حالا میدان اصلی نبرد، روایت ها 
هســتند. آن چه بر ذهن و قلب مخاطب جهانی اثر می گــذارد، یک توییت 
است، یک فیلم، یک آهنگ، یک کتاب، یک مقاله، تیتر یک روزنامه یا حتی 
یک پست اینســتاگرامی. اما جنگ روایت ها قرار نیست با فریاد و نزاع باشد. 
نه ســکوت می خواهد، نه تندخویی. چیزی می خواهد به اسم فهم عمیق از 
دیپلماسی عمومی. جنگ روایت ها، یعنی تسلط بر ذهن ها از راه داستان، تصویر 

و معنا. سلاح های این جنگ هم دوربین و قلم اند، نه توپ و تفنگ.
در این میدان، فرهنگ پیشتاز است. سینما، موسیقی، ادبیات، علم، روزنامه ها، 
پادکســت ها، توییت ها و مجله ها، همه ابزارهایی برای ساختن یک تصویر 
قدرتمند و ماندگار از یک ملت به شــمار می‌روند. هر کدام می توانند صدای 
بلندی برای یک جامعه باشند. اگر ما صدای خودمان را پخش نکنیم، دیگران 

به جای مان فریاد می زنند.
ما باید روایت خودمان را داشــته باشیم. باید مدام از بزرگان فرهنگ و هنر و 
دانش مان بگوییم. در جهانی که روایت ها، مرز می سازند، سیاست خلق می کنند 
و ســبک زندگی تعیین می کنند، بی‌روایتی یک زوال تدریجی است. ما برای 

باقی ماندن در میدان، باید درک مان از دیپلماسی عمومی را زیر و رو کنیم.
ســکوت، همان واگذاری میدان اســت. و واگذاری میــدان در این عرصه، 
خطرناک تر از شکســت در میدان های اقتصادی یا نظامی است. امروز ما در 
معرض ژئوپلیتیک فرهنگی هســتیم. رقابتی بر ســر معنا، هویت و ذهنیت 
انسان ها. ایران اگر در این میدان حضور نداشته باشد، نه تنها تاثیر نمی گذارد، 
بلکه آرام آرام از ذهن ها محو می‌شود. اما نقطه قوت ما کجاست؟ تمدن، تاریخ، 
و فرهنگ غنی ما. این گنجینه می تواند ذهن و قلب مردم جهان را تســخیر 
کند. اما نه با بروشور و نمایشــگاه و رپورتاژ تلویزیونی! با روایت هایی جذاب، 
چندزبانه، صادق و انسان محور. امروز نه وزارتخانه ها با فرم های کلاسیک شان 

می توانند موثر باشند، نه گزارش های رسمی. باید با مردم خودمان حرف بزنیم 
آن طور که شایسته فرهنگ و تمدن مان است حرف بزنیم و با همین ادبیات و 
نگاه نیز با جهان حرف بزنیم. یعنی  از دل فرهنگ و هنر و رسانه حرف مان را به 
گوش ایران و جهان برسانیم. چون هنر، سینما، ادبیات، شبکه های اجتماعی 
و رسانه های نوین، همان پل ارتباطی ما با ملت های دیگرند. ایران چیزی کم 
ندارد. ایران، دروازه ورود به جهان فرهنگی مشترک بشریت است. ما ده ها اثر 
ثبت‌شده در یونسکو داریم. بیش از ۵۰ پرونده دیگر در نوبت ثبت است و این 

فقط میراث فیزیکی ماست. 
اما برویم ســراغ نام ها. نام هایی که فقط ســتاره نیســتند؛ بلکــه هر کدام 
روایت ســازند، از تاریخ ســازان کهن مان درنظر بگیرید، کوروش‌، داریوش ، 
فردوسی، سعدی، حافظ، مولانا تا شخصیت های بی شمار معاصر چه آنهایی 
که این ســرا را ترک کرده‌اند و چه آنهایی که همچنان سایه شان برسر این 
ســرزمین قرار دارد. از شجریان، شــاملو، فرشــچیان، علی دایی، بیضایی، 
نصیریان، کیمیایی، فرهادی، مریم میرزاخانی، سایه، دولت‌آبادی ... و بی شمار 
نام های دیگر. البته که این فهرست، فقط محدود به داخل نیست. بسیاری از 
فرهیختگان ایرانی در خارج از کشور زندگی می کنند، اما قلب شان برای ایران 
می تپد. ظرفیت هایی که عاشــقانه از ایران حرف می‌زنند و هر روز می توانند 

روایتی نو از این سرزمین ارائه دهند.
اما در این میان یک مشــکل بنیادین وجود دارد؛ شــکافی عمیق میان آنچه 
هنرمندان و فعالان فرهنــگی در ایران تولید می کنند و آنچه دســتگاه های 
دیپلماتیک می خواهند یا  می‌توانند از آن بهره‌بــرداری کنند.   یک ارتش از 

استعدادهای نرم داریم، اما نه فرمانده، نه نقشه و نه راهبرد.
باید بدانیم که تحول فقط در ساختار نیست. در نوع نگاه و تعریف نقش هاست. 
ما به دیپلمات هــای فرهنگی نیاز داریم. افرادی که زبــان روایت را بفهمند، 
ابزارهای دیجیتال را بشناســند و بتوانند ایران را با زبان جهانی معرفی کنند. 
مثال می خواهید؟ کره جنوبی را ببینید. از »پرسون پرسون« وزیر فرهنگ شان 
بگیرید تا سریال های جهانی شان. بی‌تی‌اس فقط یک گروه موسیقی نیست؛ 
نماد یک اســتراتژی کلان فرهنگی اســت. ســریال »بازی مرکب«، فقط 
سرگرمی نیســت؛ بازوی نرم دیپلماسی است. نتیجه چه شــده؟ نوجوانان 
آمریکایی و اروپایی حالا کره‌ای یاد می‌گیرند چون عاشق فرهنگ شان شده‌اند! 
ما هم تجربه های درخشانی داشــته و داریم. فیلم »جدایی نادر از سیمین« را 
یادتان هست؟ آن اسکار، یعنی یک روایت انســانی، بدون شعار و با نگاهی 
جهانی از ایران که توانست در دل مردم جهان نفوذ کند. بدون بودجه دولتی 
و تنها با صداقت هنری. در مقابل چه داریم؟ فیلم‌هایی مثل »آرگو« یا انواع 
خبرها و فیلم های کوتاه و بلند که  تصویری خشن و ناعادلانه از ایران نشان 
می‌دهند. این ها فقط فیلم نیستند، سلاح‌اند. در فضای بین‌المللی، وقتی درباره 
ایران جست‌وجو می شود، روایت های غربی و امنیتی در صدرند. چرا؟ چون ما 
پلتفرم تاثیرگذار خودمان را نساخته ایم. روایت مان را با زبان جهانی نگفته ایم.

حتی انیمیشــن های ایــرانی مثــل »آب خورده«، »پســر دریــا« یا »باد 
دوچرخه سوار« که جوایز جهانی برده‌اند، اما صدایشان به گوش مردم جهان 
نمی‌رســد. چون حلقه اتصال هنرمند، دیپلماسی و مخاطب جهانی گم شده 
است.  پس بیراه نیســت که بگوییم حالا دیگر با یک هفته فیلم یا چند غرفه 
صنایع دســتی، نمی توانیم خیال کنیم دیپلماسی فرهنگی مان ســر و شکل 
گرفته. امروز نیاز به پلتفرم های مســتقل، چندزبانه، پویا و متصل به فضای 
رسانه‌ای جهانی داریم. باید با روایت های جذاب، حرفه‌ای و انسانی، ایران را 
دوباره معرفی کنیم. نه آن طور که غربی ها گفته‌اند، نه با شعار، بلکه با داستانی 
واقعی، گرم، انسانی و افتخارآفرین.  ما فرصت های بزرگی داریم. اما زمان کمی 
داریم. اگر می خواهیم در گفت‌وگوی جهانی حضوری واقعی داشته باشیم، باید 
روایت مان را بازتعریف کنیم. باید از حاشیه بــه متن بیاییم. و این فقط با یک 

تغییر پارادایم در دستگاه های مسئول ممکن است.
روایت ما، هویت ماست. اگر خودمان نگوییم، دیگران به جای مان خواهند گفت 

و آن وقت، شاید آنچه از ما باقی بماند، چیزی نباشد که می خواستیم.

واقعیت جعلی
زیان مالی ناشی از کلاهبرداری دیپ‌فیک در سه ماهه 

اول سال ۲۰۲۵ از ۲۰۰ میلیارد دلار گذشت  صفحه ۱۲
بیماران سرطانی درگیر جنگی نابرابر 

با قیمت های نجومی دارو

درمان دلاری
حذف ارز ترجیحی ، تحریم ها و عدم اتصال به سوئیفت، 

واردات مستقیم دارو را غیرممکن کرده و بازار دارو 
را در اختیار قاچاقچیان قرار داده است  صفحه ۶

حمله تند به رامین رضائیان

ستاره ای درخشان
                                                    و خطرناک

زن جوان بعد از شناسایی چهره متجاوز 
سریالی‌، شکایت تکان‌دهنده‌ای را ثبت کرد

آزار سیاه متجاوز سریالی 
مقابل چشم بچه ۵ ساله

 صفحه ۷

زخم های عمیق 
غزه در قابی ابدی

عکس پسربچه غزه‌ای
برنده جایزه‌ جهانی 

عکاسی خبری شد  صفحه ۱۰

افشین امیرشاهی 
هفت صبح

   مرغداران کشور روزانه ۳۰۰ میلیارد تومان ضرر می کنند
    مرغداران می گویند قیمت فعلی تخم مرغ، هزینه تولید را هم پوشش نمی‌دهد

رم، میزبان چانه‌زنی دوباره بر سر پرونده هسته‌ای 
و تحریم‌های ایران

آخرین ایستگاه برجام
سفر بی سابقه شاهزاده خالد بن سلمان به تهران، فصل جدیدی 

در دیپلماسی منطقه‌ای گشود  صفحه ۲

رکوردهای عجیب سریال پایتخت تا سفر زیارتی هم پیش رفت

پایتخت هنوز ترند است
عبارت بلیت مشهد همزمان با پخش قسمت آخر پایتخت

پرتکرارترین جست‌وجوی مردم در گوگل شد  صفحه ۴

نابغه تاریخ هنر، تی باود 
چگونه شاهکار 

دزدید؟
تی باود با

 باز آفرینی آثار بزرگ
سبک شخصی 
و منحصربه فرد 

خودش را خلق کرد

H A F T - E - S O B H D A I L Y

صدای تخم مرغ در اقتصاد
مرغ داری به سبک هیجان و ورشکستگی؛ فاصله قیمت تخم مرغ از مرغداری تا بازار سه برابر شد

صفحه ۳

صفحه ۹

صفحه ۵

در روز ۲۹ فروردین، تهران و دیگر مراکز اســتان ها شــاهد 
رژه‌ای دیدنی از دســتاوردهای بومی ارتش بودند که نه تنها 
قدرت نظامی کشور را به رخ کشید، بلکه توانمندی‌های نوین 
ایران در عرصه تجهیزات نظامی را به جهانیان نشــان داد. از 
خودروهای فوق سنگین تانکبر تا پهپادهای مرگبار، هر کدام 
از این تجهیزات به عنوان نشــانه‌ای از قدرت کشور در زمینه 

دفاعی و تولید تجهیزات بومی به نمایش درآمدند.
پهپادهای پیشرفته یکی از جذاب ترین بخش های این نمایش 
بودند. از مهاجر۶ تا ابابیل۴ و آرش، هر کدام از این پهپادها با 
توانایی های بی نظیر خود، نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر ایران 
در صنعت هوافضا بودند. پهپاد مهاجر۲ با قابلیت های فراوان 
خود و پهپاد کمان۹۹ با برد بلند، تنها گوشه‌ای از این تحولات 

بودند. اما در کنار پهپادها، خودروهای سنگین و سیستم های 
زمینی نیز توانمندی های ایران را به رخ کشیدند. از خودروی 
ملی فوق سنگین تانکبر که قدرت حمل تانک های پیشرفته 
را دارد تا نفربرهای بهینه‌سازی شــده ام ۱۱۳ و سیستم های 
توپخانه‌ای، ارتش ایران نشــان داد که آماده هرگونه تهدید 
است. تانک ذوالفقار نسل۳ و موشک های فتح۳۶۰ از جمله 
تجهیزاتی بودند کــه در این رژه، قدرت دفاعی کشــور را به 

نمایش گذاشتند.
البته اینجا پایان نمایش قدرت نبود. نیروی پدافند هوایی نیز با 
سامانه های راداری و موشکی خود، همچون سامانه موشکی 
۱۵ خرداد و سیستم های اس ۳۰۰، آمادگی خود را برای مقابله 
با تهدیدات هوایی به دنیا نشان داد. پهپادهای ناصر و مهاجر در 

کنار سیستم های راداری و موشکی، اثبات کننده توانایی ایران 
در دفاع هوایی بودند.

نیروی دریایی ارتش نیز با تجهیزاتی همچون اژدر مارک۴۶ 
و قایق های هجومی شهاب قدرت خود را در دریاها به نمایش 
گذاشت. در کنار این ها، شیلترهای مخابراتی و سیستم های 
اخلالگــر ارتبــاطی از توانمندی های ایــران در جنگ های 
الکترونیک حکایت دارند. این رژه تنها بخشی از توانمندی های 
ارتش جمهوری اسلامی ایران در تولید و به کارگیری تجهیزات 
بومی است. به‌واسطه این نمایش، قدرت نظامی ایران در برابر 
دشمنان به وضوح نمایان شد و این پیام را به جهانیان فرستاد 

که ایران آماده دفاع از سرزمین خود است.
مسعود پزشــکیان در آیین گرامیداشت روز ارتش جمهوری 
اسلامی ایران، اظهار داشت: امنیت و آرامش جامعه با حضور 
ارتش قدرتمند و آماده امکان پذیر است و اگر این قدرت مبارک 
در جامعه وجود نداشت، امنیت از جامعه ما رخت برمی بست. 
رئیس جمهور تاکید کرد: وجود ارتش آماده و قوی، موجب شده 
است که ایران در منطقه گفتمان خود در ایجاد ارتباط، صلح و 

آرامش را با قدرت اعمال کند.

نیم‌ور، یک شهر کوچک در دل استان مرکزی است. شهری که 
آیینی دوهزار ساله همچنان در آن برگزار می شود. بهار که از راه 
می‌رسد مردم این شهر به سبک و شیوه آبا و اجدادی خود آیین 
کهن بیل‌گردانی را انجام می‌دهند. بیل گردانی آیینی است که 
در آن کشاورزان به یاد الهه آب به پاکسازی مسیرهای آبی و 
تقویت زمین می پردازند. نام این آیین دوهزار ساله، بیل گردانی 

نیم‌ور است.
این آیین قدیمی، که به عنوان جشــن پایــان لایروبی و آغاز 
فصل زراعت بهاره شناخته می شــود، در میدان اصلی نیم‌ور 
برگزار می شود و مردم با عشق و علاقه فراوان در آن شرکت 
می کنند. اما این مراسم تنها یک کارزار ساده نیست، بلکه یک 
نمایش قدرت، اتحاد و دعا برای برکت و نزولات آسمانی است. 
کشــاورزان که در لباس های محلی و با بیل هایی ســنگین، 
به صورت تیمی در صف می‌ایســتند، بیل ها را بر فراز سر خود 
می چرخانند تا به این ترتیب هفت آسمان را به گردش درآورده 

و از الهه آب خواهان بارش باران شوند.
این آیین که در آن، بیل ها نه فقط به عنوان ابزاری کشاورزی 
بلکه نمادی از اتحاد و قدرت جمعی مردم بــه کار می‌روند، از 
گذشته های دور به عنوان یک مراسم معنوی و مذهبی برگزار 
می شده است. تاریخ نگاران و پژوهشگران، اعتقاد دارند که این 
آیین ریشه در باورهای زرتشتیان دارد که تقدس آب و ارتباط 

نزدیک با طبیعت در آن زمان ها، جایگاه ویژه‌ای داشته است.
در این مراســم، مردم با کمک یکدیگر، رودخانه های محلی 
را از گل‌و‌لای و علف های هرز پاکســازی می کنند. در اینجا، 
کشــاورزان با یکدیگر همکاری کرده و نــه تنها زمین های 
کشــاورزی را به بهترین شــکل ممکن آماده می کنند، بلکه 
در عین حال مراسمی را برای شــکرگزاری از طبیعت و الهه 

آب برگزار می نمایند. بیل گــردانی در نیم‌ور همچنان یکی از 
بزرگترین جاذبه های گردشگری این منطقه محسوب می شود. 
این آیین نه تنها برای مردم محلی بلکه برای کســانی که به 
دنبال شناخت فرهنگ غنی ایران هستند، فرصتی است تا در 
آن حاضر شوند و از نزدیک با این سنت کهن آشنا شوند. این 
مراسم ۲۹ فروردین هرسال برگزار می شود و  مردم از سراسر 
استان ها و حتی گردشگران خارجی در میدان نیم‌ور حضور پیدا 

کرده و به تماشای این نمایش زیبای فرهنگی می پردازند.
یکی از نکات جالب این آیین این است که بیل ها در دو دسته سه 
و چهار عددی به طور هماهنگ به‌دست کشاورزان بلند می شود 
و به شکل دایره‌ای به دور سر آنها چرخانده می شود. این حرکت 

نمایشی نه تنها برای نشان دادن قدرت فیزیکی کشاورزان 
است، بلکه پیامی از اتحاد و همکاری نیز در خود 

دارد. شعارهایی که در این لحظات سر 
داده می شود، از جمله »اگر 

خسته جانی بگو 

یا علی«، گواهی بر روحیه مقاومت و تلاش بی‌وقفه مردمان 
این دیار است.

بیل گردانی نیم‌ور به عنــوان یکی از بزرگتریــن جاذبه های 
گردشــگری و فرهنگی محلات به شــمار می‌آید. شرکت 
کنندگان فرصتی پیدا می‌کنند تا خودشــان از حیث جسمی و 
روحی به چالش بکشند. یک نوع یادآوری پیوند عمیق میان 
انسان با زمین و طبیعت. این سنت کهن از دیرباز به عنوان یک 
هویت فرهنگی و مذهبی در میان مردم نیم‌ور به حساب می‌آید 

و هر ساله شاهد رشد و شکوفایی آن در منطقه است.
مسئولان محلی هم با توجه به اهمیت فرهنگی و گردشگری 
این آیین، تلاش دارند تا آن را به عنوان یک صنعت گردشگری 
معرفی کنند  تا منجر به رونق اقتصادی محلات شود. فرماندار 
محلات در این باره گفته: احیای آداب و رسوم کهن این خطه 
می تواند به رشد صنعت گردشــگری و ایجاد اشتغال کمک 

شایانی کند.
در نهایــت، بیل گردانی نیم‌ور نه فقط یک آیین کهن اســت، 
بلکه نمادی از عشــق مردم به زمین، به آب و به زندگی 
است. مراســمی که یادآوری می کند که قدردانی از 
نعمت های طبیعت و اتحاد مردم برای حفظ این 
نعمت ها، بخش جدایی ناپذیر از هویت فرهنگی 

این سرزمین است.

در جهان امروز، آن چه از یک کشور باقی می ماند
 نه تصویر روی نقشه، که روایتی در ذهن هاست

روایت ها در باد زمزمه می کنند
روایت سازی، فقط قصه گویی نیست؛ دیپلماسی عمومی، رسانه 

سینما و ادبیات، سنگرهای ایران برای بقا در نبرد بی‌سلاح
اما تاثیرگذار قرن بیست‌ویکم‌اند

قدرت بومی ارتش در رژه ۲۹ فروردین نمایان شد

نمایش تانکبر فوق سنگین، پهپادهای انتحاری
و موشک های پیشرفته

درباره آیین ۲ هزار ساله بیل‌گردانی در محلات که نشان‌دهنده
ارتباط ریشه‌دار ایرانیان با طبیعت است

بیل گردانی نیم ور؛ نمایش سپاس از الهه آب

ماجرای بی شناسنامه ها به کجا رسید؟

   بیش از ۲۳۰ هزار نفر در سامانه فاقدین شناسنامه ثبت نام کرده‌اند
  ۵ استان سیستان و بلوچستان، خراسان، گلستان، کرمان و آذربایجان غربی 

بیشترین آمار بی شناسنامه ها را در کشور دارند

می خواهم ایرانی باشم احمدی نژاد، رفیق‌دوست، رسایی و روایت هایی
از جنس جنگ زرگری مقابل دوربین

نخودت را قورت بده
حمید رسایی اعلام کرده که 

مخالفت هایش با مذاکره بخشی 
از تاکتیک تیم دیپلماسی بوده است

 صفحه ۲

قدرت بومی ارتش در رژه ۲۹ فروردین نمایان شد
نمایش تانکبر فوق سنگین
 پهپادهای انتحاری
و موشک های
پیشرفته همین صفحه

در روزهایی که استقلال 
برای کسب رتبه‌ای بهتر باید
 تمام مسابقات پیش رویش
را ببرد، حواشی در این 
باشگاه جدی تر از
همیشه است 
صفحه ۱۱

روزنامه فرهنگی ،  اجتماعی
شهری  واقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ایران

شنبه  | ۳۰  فروردین ۱۴۰۴   |  شماره ۴۰۲۹

1 تومان 0 0 0 12 صفحه       قیمت 0



سياست02
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 4029   ‌شنبه  30 فروردین  1404 

     گزارش

     عکس خبر

امید کاجیان  
             روزنامه‌نگار

اینکه نخود در دهان بعضی‌ها خیس نمی‌خورد، 
به ذاته خیلی دردسرساز است؛ دهن‌لقی دوستان 
و شاید گاهی خود ما بســیاری از روابط را بر‌هم 
می‌ریزد، بساط پشــت پرده‌ها را عیان می‌کند و 
البته به اختلافــات دامن می‌زند و بعــد از برملا 
شدن رازها، باید کلی دلیل بیاوری و کاری کنی تا 
آب ریخته شــده را به جــوی بازگردانی و نتیجه 
اینکه دیگــر بعدش هیــچ چیز بــه حالت قبل 
برنمی‌گردد.  اما خیس نخوردن نخود در دهان، 
زمانی دردســرهایش ابعاد بزرگ‌تــری به خود 
می‌گیــرد کــه آدم‌های سیاســی، خواســته یا 
ناخواسته در ظاهر گاف بدهند یا جلوی زبان‌شان 
را نتواننــد بگیرند و اظهاراتی کننــد که قرار بود 
کســی نداند و اما اکنون همه ایران که هیچ تمام 
دنیا آن داســتان مخفی شــده از ملــت را عیان 

می‌بینند و حالا بیا و درستش کن.
در جدید‌تریــن ایــن اتفاقات، حمید رســایی 
نماینــده‌ای که خــود را در تمامی این ســال‌ها 
به عنوان چهــره مثلا تندرو نشــان داده بود، در 
گفت‌وگویــی از قرار فاش کرده که چرا ســازش 
ناکوک است و برطبل مخالفت با اصلاح‌طلبان یا 
مذاکره می‌کوبید. او در این مصاحبه اعلام کرده ‌ 
خود عراقچی هم بارها از امثال او خواســته‌اند تا 
مخالفــت کنند و جلوی دوربین‌هــا وزیرخارجه 
را تحت فشــار بگذارند تا دســتش در مذاکره با 

آن‌طرف آبی‌ها بازتر شود.
رســایی در این گفت‌وگو اظهار می‌دارد که او 

به عنوان نماینده مجلس باید بگوید که 
»مثلا ما با غنی‌سازی زیر ۶۰ درصد 

مخالفیم« تا عراقچــی در خارج از 
کشــور با نمایش این فشارهای 

داخلی  به خودش، بتواند امتیاز 
بالاتری را از طــرف خارجی 
بگیــرد و در نهایــت به یک 
نتیجــه بینابینی برســد و 
طرف مقابــل آمریکایی را 
به خواسته‌های متعادل‌تر 

ترغیب کند.
رســایی با این عبارات به 

نوعی مخالفت‌های 
صوری و به زبان 

عامیانه‌تر، جنگ زرگــری با دولت فعلی را مطرح 
ساخته؛ همان بازی پلیس خوب و پلیس بد.

   روی دیگر 
مظلوم‌نمایــی یا بازگویی یک حقیقت از ســوی 
رسایی؟ هر عنوانی را که به آن اطلاق کنیم، این 
پرســش را برای ما مطرح می‌سازد که چه چیزی 
باعث شــد آن رسایی ترشــروی عرصه سیاست 
را این‌بــار در رختی دیگر پیش چشــم ما ‌آورد؟ 
همچون قربانــی‌ که در همه این ســال‌ها چهره 
خود را برای منافع حاکمیــت مخدوش کرده تا 
با کمک خــود و همفکرانش به عنــوان مخالفان 
مذاکــره، امتیازگیری بیشــتری در مذاکرات به 

ارمغان آورد؟ 
و ســوال دیگر اینکه چرا امــروز تصمیم گرفته 
تا چنین ادعایــی را بعد از ســال‌ها علنی کند؟ 
اینکه آیــا از نقش یک سیاســتمدار تندرو بودن 
خسته شده و دوســت ندارد تا همه کاسه کوزه‌ها 
را بر‌ســر او بکوبند یــا حکایت دهانی اســت که 
بی‌موقع باز شــده و می‌تواند روند مذاکرات فعلی 
را تحت‌الشعاع قرار دهد؟ یا اینکه رسایی صادقانه 
از حســن نیتی که دارد، بعد از سال‌ها نقش بازی 
کردن در عرصه سیاست 
گفتــه، بــدون هیچ 
قصــد و منظوری ‌ 
فکرش را نمی‌کرده 
چنین اظهار‌نظری 
اینگونــه بازتابی در 

رسانه‌ها داشته باشد؟

   چند نخود خیس نخورده دیگر 
اما رسایی تنها چهره‌ای نیست که ناگهان رازی را 
برملا یا ادعایی را مطرح کرده که افکار عمومی را 

اینگونه تحت‌الشعاع قرار داده.
شــاید خاطره‌انگیزتریــن و بــا ســابقه‌ترین 
دهن‌لق‌های سیاسی که تا مدت‌ها بگم‌بگم‌هایش 
شهره عام و خاص بود را باید محمود احمدی‌نژاد 

دانست. 
از  پــس  ســال‌های  تــا   ۸۸ مناظــره  از 
ریاســت‌جمهوری‌، هر از گاهی چیزی می‌گفت 
که باقی را دچار شــگفتی می‌کــرد؛ از ماجرای 
لاریجانی در مجلس گرفتــه یا مثلا حرف‌هایش 
در مورد نفوذ و بردن اســناد از کشــور از طریق 
سوراخ کردن ســقف و... هنوز مواردی است که 

برای بسیاری صحت و سقمش جای سوال است.
یا محسن رفیقدوســت که یکی از جنجالی‌ترین 
مصاحبه‌های تاریخ چند ســاله اخیر را با سایت 
دیده‌بان ایران داشــت، جایی‌که ادعای ترورهای 
مخالفین دهه 60 خــارج از کشــور و البته راه و 
روش‌های انجام آن را مطرح ســاخت و خود را از 
فرماندهان آن ترورها دانست. همه شگفت‌زده از 
اینکه یکباره چطور شد که »رفیقدوست« فیلش 
یاد هندوســتان کرد و در چنین برهه‌ای چنین 

چیزهای عجیبی گفت؟
‌مســعود پزشــکیان‌ رئیس‌جمهور نیــز در این 
‌روزهــای عرصه سیاســت ایــران ‌از آن دســته 
به‌شــمار می‌آید که  گاهی رازی را برملا می‌کند 
و شوخی‌هایی نیز با این شیوه وی در شبکه‌های 
اجتماعی می‌شود. شاید معروف‌ترین آن در زمان 
معرفی کابینه‌اش پیرامون نحوه انتخاب وزرا بود 
و در مجلــس حرف‌هایی زد و بعــد هم گفت که 
»چرا وادار می‌کنیــد آدم، حرف‌هایی را که نباید 

بزند، بزند.« از این مثال‌ها بسیارند.

   از افتخار تا برائت 
حرف‌های خارج از نوبت، اقرارهای 
ناخواسته یا شاید هم حساب‌شده، 
اظهارنظرهایــی کــه نبایــد بقیه 

بشنوند ولی شنیده می‌شوند.
اما چه می‌شــود گاهی برخی چهره‌های سیاسی 
تصمیم می‌گیرند تا در زمانی دهن‌لقی را پیشــه 
خود سازند و اســرار مگو را بگویند و بعدش هم 
که جنجال بالا گرفت؛ در نهایــت با تکذیبیه‌ای 
با تغییر برخی عبارات‌شان.... سر وته قضیه‌ای را 

‌هم بیاورند.
یکــی از دلایــل بیــان برخــی رازها از ســوی 
سیاستمداران شــاید تلاش برای برائت جستن 
از عواقب یک کار اســت، یا سعی برای به نمایش 
گذاشــتن نقش یک قربانی در ماجرای سیاسی. 
گاهی آدم‌هــا وقتی خــود را در منگنــه عرصه 
جناحیــن می‌بیننــد و موظف به انجــام کاری 
هستند که شــاید به دلشــان نیســت‌ اما برای 
حفظ جایگاه باید انجام دهنــد، خیلی مویرگی 
حرف‌هایی می‌زننــد و بعد هــم می‌گویند که از 
زبان‌مان پریــد. گاهی دهن‌لقی پوششــی برای 
یک کنش سیاســی حساب‌شده نیســت، بلکه 
تلاشی اســت برای آنکه سیاســتمدار به مردم 
بگوید: »من هم دل خوشــی نــدارم، من هم با 
شــما هم‌دردم.« یک جور بازی با افکار عمومی 
برای تطهیر خود و شستن دســتان از ناکامی‌ها. 
مخصوصا در بزنگاه‌هایی که آینده سیاســی فرد 

در هاله‌ای از ابهام است.
بعضی اوقــات در این دهن‌لقی‌هــا عکس این 
ماجراســت؛ به عبارتی اتفاقــا اظهاراتی بر‌ملا 
می‌شود تا آن فرد گوینده به نقش خود و بزرگ 
بودنش اشــاره کند؛ اینکه مثلا چــه کارهایی 
برای برخــی انجــام داده و بــه آن افتخار هم 
می‌کند اما ابعاد نتیجه بیان آن شــاید غیر‌قابل 

انتظار بوده باشد. 

   خستگی از نقش بازی کردن 
گاهی هم شــاید افراد به دنبال این هســتند تا 
بگویند از نقش بازی کردن خسته شده‌اند و خود 
واقعی‌شان چیز دیگری است. آنها در این سال‌ها 
آنی نبودند که گفتند، نشان دادند یا در رسانه به 
تصویر کشیده شدند، بلکه مامورانی بودند معذور 
برای ایجاد فضاسازی دوگانه تند و معتدل، خیر 
و شر‌، معقول و غیر متعادل، تعصبی و روشنفکر، 
خشک و لطیف‌، خوب و بد یا به عبارت مشهورتر 
بد و بدتر... دهن‌لقی در چنین شــرایطی، شاید 
تلاشی اســت برای نشــان دادن چهره واقعی در 

پشت نقاب‌های اجباری.

حمید رسایی اعلام کرده که مخالفت‌هایش با مذاکره، بخشی از تاکتیک دیپلماسی بوده است

احمدی‌نژاد، رفیق‌دوست، رسایی و روایت‌هایی از جنس جنگ زرگری مقابل دوربین

نخودت را قورت بده
بازنمایی قدرت در بازی‌های 

ویدئویی
نقش سیاســت در‌جهان 

سرگرمی دیجیتال
از »فارکرای« تا »ندای وظیفه«، جهان 
بازی‌های ویدئویی آکنده از روایت‌هایی‌ 
بازتولید  را  قدرت  مرزهای  که  است 

می‌کنند. آیا بازی، فقط بازی ا‌ست؟

محمد حاجی‌مومنی  
             روزنامه‌نگار

او در تاریکی یــک خیابان بارانی قــدم می‌زند. 
لباس چرمی مشکی بر تن دارد، اسلحه‌اش آماده 
شلیک است و موسیقی الکترونیک در پس‌زمینه 
می‌پیچد. چهره‌اش جدی ا‌ست، تصمیمش قطعی 
و مأموریتش نجات جهان. او یک قهرمان است‌ اما 
نه هر قهرمانی؛ قهرمانی آشنا، با لهجه انگلیسی 
یا آمریکایی، با منش فردگرایانه و پشتوانه‌ای از 

حق‌طلبی سبک هالیوود.
سال‌هاســت که صنعــت بازی‌هــای ویدئویی 
قهرمانانش را از یک مخزن خاص بیرون می‌کشد: 
مردی سفیدپوست، اغلب نظامی یا پلیس سابق، 
با پیشــینه‌ای تلخ‌ اما اراده‌ای مصمــم. جهانی 
کــه او در آن می‌جنگد، بــا هرج‌ومرجی جهانی 
روبه‌روست؛ تروریســم، دیکتاتوری، بی‌نظمی 
یا تهدیــدی غیرزمینی‌ اما راه نجات همیشــه 
یکی‌ست: قهرمانی غربی که نظم را بازمی‌گرداند، 

حتی اگر با خشونت.
این الگو، تصادفی نیست. طراحی بازی، همانند 
فیلم و ادبیات، بازتابی از جهان‌بینی سازندگانش 
اســت. بازی فقط سرگرمی نیســت؛ بازآفرینی 
جهان است، با قانون‌هایی که سازنده وضع کرده 
و ارزش‌هایی که ناخودآگاه در آن تزریق شــده. 
وقتی بازیکن وارد جهان یک بازی می‌شود، وارد 
چشم‌انداز ایدئولوژیک طراح آن نیز شده. حتی 
انتخاب‌هایی که »اختیاری« به‌نظر می‌رســند، 
از میان گزینه‌هایی تعریف‌شــده و محدود انجام 
 Call می‌شوند. در بازی‌های پرطرفداری مانند
 ،The Division یــا of Duty، Far Cry
دشــمنان اغلب از مناطــق خاصــی می‌آیند: 
خاورمیانه، آمریکای لاتین و روســیه. لهجه‌ها، 
لباس‌ها و حتی چهره‌ها طراحی شده‌اند تا »غیر« 
باشــند. آن‌ســوتر، قهرمان در میــان ویرانی‌ها 
راه مــی‌رود، تصمیم می‌گیرد، نابــود می‌کند و 
نجات می‌دهد. او نماینده تمدن است؛ دیگری، 
نماینده تهدید. اما طراحی بازی فقط در ســطح 
شخصیت‌ها سیاست‌ورزی نمی‌کند. فضای بازی، 
معماری، ســاح‌ها، نحوه روایت، حتی موسیقی 
و نور هم حامل ایدئولوژی‌اند. شــهری ویران در 
خاورمیانه، با رنگ‌های خاکستری و قهوه‌ای، در 
برابر شــهری مدرن در آمریکا، با نورهای نئون و 
تکنولوژی پیشــرفته، پیام مشخصی دارد. یکی 
محل خطر است، دیگری مرکز فرماندهی. در این 
میان، قهرمانان غیرغربی، اگر هم باشــند، اغلب 
تیپ‌هایی کلیشه‌ای‌اند: مبارز سنتی، زن رازآلود 
شرقی یا جنگجویی که هنوز باید از قهرمان غربی 
»یاد بگیرد«. بازنمایی تنــوع فرهنگی، اغلب یا 
تزئینی‌ســت یا محدود به مراحل جانبی. کمتر 
دیده می‌شــود که روایت بازی از منظر قربانیان 
جنگ، مردمان تحت اشغال یا جوامعی که دچار 
بحران‌اند، شــکل بگیرد. طراحی بازی می‌تواند 
تخیل را به پرواز درآورد‌ اما وقتی تخیل همیشه 
در یک مسیر خاص حرکت کند، واقعیت هم تحت 
تأثیر قرار می‌گیرد. کودکی که سال‌ها در دنیای 
بازی‌ها نقش قهرمانی را بازی کرده که دشمنانش 
»غیرخودی«‌اند، ممکن است در دنیای واقعی هم 
ناخودآگاه مرز میان »خودی« و »دیگری« را بر 

همان اساس بکشد.
نمونه‌هایی کــه از این الگو خارج شــده‌اند، کم 
نیســتند‌ اما هنوز در اقلیت‌اند. بازی‌هایی مانند 
 This War of Mine یا Papers, Please
تلاش کرده‌اند تجربه انسانی را از دل پیچیدگی 
و اخلاق‌گرایی بســازند، نه از راه قهرمان‌سازی 
کلاســیک. این بازی‌ها مخاطــب را نه در نقش 
ناجی، بلکه در جایگاه انســانی آسیب‌پذیر قرار 
می‌دهند. اما این مسیر هنوز جریان غالب نیست. 
این پرســش که چرا قهرمان همیشه غربی‌ست، 
فراتر از بحث هویت است؛ پرسشی درباره مالکیت 
روایت است. چه کسی روایت را می‌نویسد؟ چه 
کسی تصمیم می‌گیرد چه چیزی سرگرم‌کننده، 
قهرمانانه یا اخلاقی‌ســت؟ و مهم‌تر از همه: چرا 
همیشه همین الگوها تکرار می‌شوند؟ در جهانی 
که بازار بازی‌های ویدئویــی به صنعت چندصد 
هزار میلیارد دلاری تبدیل شده، نادیده ‌گرفتن 
قدرت فرهنگی این رسانه خطاست. بازی، مانند 
ســینما، ادبیات یا موســیقی، حافظه می‌سازد. 
قهرمان‌ها، حتی اگر خیالی باشند، رویای نسل‌ها 
را شکل می‌دهند. و اگر آن رؤیا همیشه از زاویه‌ای 
خاص روایت شــود، آیا جهــان واقعی هم دچار 
همان کوری زاویه‌ای نمی‌شــود؟ شاید وقت آن 
رسیده که بازی‌ها، هم در طراحی و هم در تخیل، 
از این مرز عبور کنند. قهرمان‌ها می‌توانند از هر 
گوشــه‌ای از جهان برخیزند؛ روایت‌ها می‌توانند 
چندصدا، چندرنگ و چندجهانی باشند. جهان 
بازی، همان‌قدر که می‌سازد، باید بازتاب‌دهنده 
تنوعی باشــد که در دنیای واقعی جریان دارد، با 
همه تضادها، پیچیدگی‌ها و صداهایی که تاکنون 

در حاشیه مانده‌اند.

    یادداشت

 فرضیــه دیگر این اســت کــه بیان 
برخــی از ایــن اظهــارات اتفاقا که 
با هماهنگی‌های قبلی در راســتای 
پیشبرد اهداف تصمیم‌گیران سطح 
کلان کشــور به زبان آورده می‌شود 
و فــرد گوینده خود بخشــی از پازل 

رسیدن به هدف آن تصمیم باشد‌.
به عبارتی برخی اظهارات را نمی‌توان 
صرفا »لغزش زبان« دانست. سیاست 
در ایران گاه با پیام‌های غیررســمی 
به پیش می‌رود. یک جمله‌، می‌تواند 
حامل پیامی از ســطحی بالاتر باشد. 
بــه عبارتــی، سیاســتمدار گوینده 
شــاید تریبونی باشــد برای صدای 
تصمیم‌سازانی که فعلا نمی‌خواهند 

خود را علنی کنند.
احتمال دیگری هم که در مورد برخی 
معدود از افراد بتوان داد این اســت 
که شــاید ممکن اســت عده‌ای هم 
بخواهند چوب لای چرخ بخشــی از 
بدنه ساختار بگذارند و نقشه‌های‌شان 
را نقش بر آب کنند. گاهی اوقات این 
دهن‌لقی‌ها، عملا کارکرد افشــاگری 
در رقابت‌هــای درون‌گروهــی دارد. 
کسی که احســاس می‌کند از قطار 
قــدرت جا مانــده، یا حذف شــده، 
زبان به گفتن می‌گشــاید؛ نه از سر 
شفافیت، بلکه برای بی‌اعتبار کردن 
رقیب یا گروهی که دیگر جایی برای 

او نگذاشته‌اند. 
خســتگی از نقش‌هــای تکــراری، 
پیام‌رسانی غیررسمی از دل حاکمیت، 
تسویه‌حساب درون‌جناحی، احساس 
ایمنی کاذب، اســتفاده ابــزاری از 
صداقــت در لحظه‌ ناامیــدی هر چه 
دلیلش را بدانیم اما واقعیت این است 
که مردم نیاز به شــفافیت و راستی 

دارند. 

    بیــان خواســته‌های بالاتر 
یا چوب لای چرخ گذاشتن 

در روزهایــی کــه خاورمیانــه در آتــش جنگ غزه 
می‌ســوزد و ســایه تهدیدات امنیتی بر‌ســر منطقه 
سنگینی می‌کند، چشــم‌ها به رُم دوخته شده؛ جایی 
که قرار است دومین دور مذاکرات حیاتی میان ایران 
و ایالات متحده درباره برنامه هســته‌ای تهران برگزار 
شــود. این مذاکرات درحالی وارد مرحله‌ای حساس 
شده که »رافائل گروسی«، مدیرکل آژانس بین‌المللی 

انرژی اتمی، در جریان ســفرش به تهــران، وضعیت 
گفت‌وگوها را »بسیار بحرانی و تعیین‌کننده« توصیف 

کرده است.
   نقش کلیدی گروسی: از تهران تا واشنگتن

گروســی که از چهارشــنبه شــب وارد تهران شــد، 
دیدارهایی با مقامات ارشــد از جمله محمد اسلامی، 
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران داشت و همچنین از 
تأسیسات هســته‌ای بازدید کرد. او با اشاره به سرعت 
پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، تأکید کرد: »می‌دانیم 
زمان زیادی نداریم. برای همین من اینجا هســتم، در 

تماس با ایران و آمریکا«
پیام گروسی روشــن بود: اگر توافقی در کار باشد، این 
آژانس خواهد بود که باید راســتی‌آزمایی کند. اما در 
حالی که ایران به‌دلیل خروج آمریکا از برجام در سال 
۲۰۱۸، تقریبا تمامی محدودیت‌ها را کنار گذاشــته 
و ظرفیت غنی‌ســازی اورانیوم را تــا ۶۰ درصد فراهم 

کرده، حالا تحلیلگر آسوشــیتدپرس، ادعا می‌کند که 
عبور از آستانه ساخت سلاح هسته‌ای بیش از هر زمان 

دیگری جدی شده است.
در عین حال، گروسی نســبت به پیامدهای شکست 
مذاکرات هشــدار داد و تأکید کرد اگــر توافق حاصل 
نشود، »دغدغه‌های امنیتی جهانی« به شکلی فزاینده 
افزایش خواهد یافت. به گفته او، در صورت دســتیابی 
به توافــق، آژانس قادر خواهد بود بــا ایجاد چارچوبی 
شفاف و جامع، فعالیت‌های هســته‌ای ایران را به‌طور 

دقیق پایش کند.
   تهدید ترامپ: حمله یا توافق؟

در ســوی دیگر، دونالد ترامــپ رئیس‌جمهور فعلی 
آمریکا، در یک موضع‌گیری خبرســاز هشدار داده که 
اگر توافقی حاصل نشود، گزینه حمله نظامی روی میز 
اســت. هرچند او در گفت‌وگویی با نخست‌وزیر ایتالیا 
گفت: »ترجیح می‌دهم ایران کشــوری شــاد و بدون 
آســیب باشــد«‌ اما در عین حال، کمی هم به ادبیات 
تهدیدآمیز قبلی خود برگشــت و  افــزود: »اگر لازم 

باشد، حمله می‌کنیم«
از دید این تحلیلگر، این تهدید در کنار ظرفیت بالای 
اورانیوم غنی‌شده در ایران و گزارش اخیر گروسی در 
روزنامه لوموند که گفته »ایران مواد کافی برای ساخت 
چند بمب دارد« هشداردهنده است. هرچند گروسی 
در ادامه گفته »ایران هنوز پــازل را کامل نکرده«، اما 

فاصله تا آن نقطه، دیگر چندان دور نیست.
گزارش‌هایی نیز از فشار کنگره آمریکا به دولت ترامپ 
برای اتخاذ رویکــردی ســختگیرانه‌تر در برابر ایران 
منتشر شــده که می‌تواند فضای مذاکرات را بیش از 

پیش متشنج کند.
   دیپلماسی موازی: عربستان در تهران

همزمان با این تحولات، شــاهزاده خالد بن‌ســلمان، 
وزیر دفاع عربســتان و برادر ولیعهد ســعودی، برای 
نخســتین بار از زمان انقلاب ۵۷ به تهران سفر کرده؛ 
سفری بی‌ســابقه که در ادامه روند عادی‌سازی روابط 
میان دو کشــور پس از میانجی‌گری چین در ســال 

۲۰۲۳ صورت گرفته است.
شــاهزاده خالــد در این ســفر بــا رهبــر انقلاب و 
رئیس‌جمهــور ملاقات کــرد. آیــت‌الله خامنه‌ای در 
دیداری که از نظر رســانه‌های عربی نمادین توصیف 
شد، گفت: »بهتر است برادران منطقه‌ای به‌جای تکیه 

بربیگانگان، از یکدیگر حمایت کنند.«
سفر مقام بلندپایه ســعودی به تهران در حالی است 
که عربســتان به‌دنبال پایان دادن به جنگ ‌10ســاله 
با حوثی‌ها در یمن اســت؛ جنگی که حالا با حملات 

هوایی آمریکا، وارد مرحله‌ای جدید شده است.

همچنین در این میان خبرهایی منتشــر می‌شود که 
عربســتانی‌ها در تدارک دیداری سطح ‌بالا بین ایالات 
متحده و ایران هستند و سعی دارند هنگام سفر ترامپ 

به عربستان، او را با پزشکیان بر‌سر یک میز بنشانند.
   ایران در نقطه عطف

گزارش آسوشیتدپرس این مرحله را »سرنوشت‌ساز« 
توصیف می‌کند. از یک‌ســو ایران با ذخایــر اورانیوم 
غنی‌شــده و توان فنی بالا، در آستانه تصمیمی بزرگ 
اســت. از ســوی دیگر، تهدید حمله نظامی آمریکا و 
فشــارهای بین‌المللی، مســیر پرریســکی را ترسیم 

کرده‌اند. اما هنوز پنجره‌ای برای دیپلماسی باز است.
اگر تهران و واشــنگتن بتوانند در رُم به توافقی دست 
یابند، شــاید منطقه برای نخســتین بار در سال‌های 
اخیر شاهد کاهش تنش باشــد. اما اگر گفت‌وگوها به 
بن‌بست برســند، آنچه در افق دیده می‌شود نه توافق‌ 
که تقابل اســت؛ تقابلی که می‌تواند خاورمیانه را وارد 

دوره‌ای جدید و بی‌سابقه کند.

رم، میزبان چانه‌زنی دوباره بر‌سر پرونده هسته‌ای و تحریم‌های ایران

آخرین ایستگاه برجام
 سفر بی‌سابقه شاهزاده خالد بن‌سلمان به تهران، فصل جدیدی در 

دیپلماسی منطقه‌ای گشود
 با نگاهی به مطلب منتشر شده در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۵ در 

خبرگزاری آسوشیتدپرس )AP(نوشته جان گمبریل مدیر خبری حوزه 
خلیج فارس و ایران در خبرگزاری آسوشیتدپرس

ارتش سلام داد، پزشکیان لبخند زد
پزشکیان با سلاح لبخند در روز ارتش

رژه ۲۹ فروردین در حالی برگزار شد که تعامل رئیس‌جمهور با مقامات ارشد ارتش، لحظاتی متفاوت و گرم را در حاشیه مراسم رقم زد. زبان بدن، گاه بیش 
از سخنرانی‌ها پیام دارد؛ لبخندهای متقابل، دســت‌های بالا رفته در احترام و ژست‌های صمیمی میان پزشکیان و فرماندهان ارتش در رژه  روز گذشته، 
حامل پیام روشنی بود: »دولت و ارتش در کنار یکدیگر ایستاده‌اند.« در شرایطی که منطقه شاهد تحولات امنیتی گسترده است، برگزاری رژه ارتش با 

حضور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، سیگنالی قوی از انسجام داخلی و آمادگی همه‌جانبه نیروهای مسلح ایران برای دفاع از کشور محسوب می‌شود.
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مهدی خاکی‌فیروز  
            دبیر گروه اقتصادی

تخم‌مرغ به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع پروتئینی 
در رژیم غذایی مردم، در دوره‌های مختلف با نوسانات 
قیمت و تغییرات چشمگیر عرضه و تقاضا مواجه بوده؛ 
اما حــالا با افــت قابل‌توجه قیمــت‌ درب مرغداری و 
کاهش چشمگیر درآمد تولیدکنندگان، این صنعت در 
معرض چالش‌های جدیدی قرار گرفته است. در حالی 
که قیمت در سطح خرده‌فروشــی همچنان بالاست و 
صادرات به عنوان مهمترین راهکار جذب تولید مازاد، با 
چالش‌های متعدد فنی و غیرفنی مواجه است. در شرایط 
کنونی، صنعت تولید تخم‌مــرغ ایران از نظر قیمتی به 
ایستگاه تاریخی خود در پنج سال قبل بازگشته و نیاز به 
اصلاحات جدی در سیاست‌های تولید، توزیع و صادرات 
دارد تــا از بحران کنونی عبور کرده و آینده‌ای نســبتا 

پایدار برای این صنعت رقم زده شود.

   ابهام در سرانه مصرف
سرانه مصرف تخم‌مرغ در ایران طبق نظر ناصر نبی‌پور 
رئیس هیات مدیــره اتحادیه مرغ تخم‌گــذار تهران 
14.5 کیلوگرم اســت‌ که معادل حدود ۱۹۰ تا ۲۰۰ 
عدد تخم‌مرغ برای هر ایرانی در سال است. البته برخی 
از کارشناســان، این آمار را خوش‌بینانه می‌دانند و در 
بسیاری از مناطق کشور، ســرانه مصرف کمتر است. 
ســرانه تولید نیز حدود ۱۸ ‌کیلوگرم و سرانه صادرات 
2 کیلو است که بازار را با حدود 2 کیلوگرم مازاد عرضه 
به ازای هر نفر مواجه می‌کند. جالب اینکه کارشناسان 
اعتباری بانک‌ها که به این آمار دسترسی دارند، تمایل 
کمی به تأمین مالی زنجیره تولید نشان می‌دهند؛ اما 
مسئولان سازمان توسعه تجارت و جهاد کشاورزی، در 

سکوتی معنادار فرو رفته‌اند. 
در حــال حاضــر، قیمت فــروش تخم‌مرغ توســط 
مرغداری‌ها حدود 32 هزار تومان بــر کیلوگرم اعلام 
شده اســت که به‌دلیل ازدیاد تخم‌مرغ در بازار، گاهی 
ارزان‌تر نیز خرید و فروش می‌شود. این در حالی است 
که قیمت تمام‌شده، 20 تا 25 درصد بیش از این مقدار 
اســت. علت این قیمت پایین، انبارش بیش از حد در 
بازار است. با این حال قیمت در بازار خرده‌فروشی شهر 
تهران، از ‌155هزار تومان برای هر شانه 2 کیلوگرمی به 
بالاست که علت آن، خریدهای اسفندماه شبکه پخش 
و خرده‌فروشی‌ است. آنها حاضر نیستند بلافاصله خود 
را با قیمت‌های جدید تطبیق بدهند. با این حال قیمت 
در برخی شهرها کاهشــی بوده ‌ و خبرنگار هفت‌صبح، 
فروش تخم‌مرغ توسط وانت سیار در شهریار با قیمت 

شانه‌ای 60 هزار تومان را مشاهده کرده است. 
در این میــان، جای خالــی سیاســت‌های یارانه‌ای، 
تخصیص گسترده و مناســب نهاده‌های دامی، بیمه 

محصولات یا بسته‌های حمایتی از مرغداران در شرایط 
بحران به چشم می‌خورد و مشــخص نیست دولت در 
مقابل این ضرر تولیدکنندگان که روزانه 250 تا 300 
میلیارد تومان برآورد می‌شود، چه برنامه‌ای دارد یا چه 

نقشی در به‌هم‌ریختگی بازار دارد.

   تسلط دو مرغدار بر بازار صادراتی
تخم‌مرغ قابلیــت انبــارداری و انجماد نــدارد و تنها 
راه متعادل‌ســازی بــازار، افزایش صادرات اســت‌ اما 
برخی واســطه‌های صادراتــی در ســال‌های اخیر، با 
ارســال بار ضعیف و تاریخ‌دار و حتــی گاهی تعویض 
بــار تولیدکننده‌هــای باکیفیت، باعــث بی‌اعتمادی 
واردکنندگان در بازارهایی مانند عمان و روسیه شده‌اند.

امیر موفقی اردستانی، بازرس‌ تعاونی مرغداران تهران در 
این خصوص به هفت‌صبح می‌گوید: بخشی از اختیارات 
وزارت جهاد کشــاورزی به اتحادیه مرکزی مرغداران 
میهن واگذار شــده ‌ و انتظار می‌رود این اتحادیه نقش 
بی‌طرفانه‌ای ایفا کند و از ایجاد رانت بین اعضای خود و 
دیگر فعالان بازار جلوگیری نماید. تصمیمات اتحادیه 
میهن تأثیر مستقیم بر بازار دارد و گاهی چالش‌هایی 
برای تولیدکنندگانی که عضو این اتحادیه نیســتند، 
به وجود می‌آورد. از این رو، تولیدکنندگان پیشــنهاد 
کرده‌اند که سایر انجمن‌های این بخش نیز در فرآیند 

تصمیم‌گیری‌ها نقش ایفا کنند.
به گفته حمید کاشــانی، رئیس هیات مدیره اتحادیه 
مرکزی مرغداران میهن، در ســال گذشته 159 هزار 
تن تخم‌مرغ صادر شده است. اگر آمار ارائه شده توسط 
او را درست بدانیم، با توجه به حجم کل تولید سالیانه، 
یعنــی 1 میلیون و 360 هــزار تن، این مقــدار کافی 
به نظر نمی‌رســد. از این میزان صــادرات، 17 هزار و 
523 تــن متعلق به مجتبــی حقانی و 18 
هزار و 350 تــن متعلق به مرغداری 
کاســپین طلایی چیکا است که 
سهم نزدیک به 30 درصدی این 
دو از سبد صادرات تخم‌مرغ ایران 
را نشان می‌دهد. در مجموع، 70 
صادرکننده حقیقی و حقوقی در این 

بخش ثبت شــده‌اند. نکته جالب اینکه شرکت تعاونی 
کشاورزی مرغداران مرکز با حجم عظیم اعضا، تنها 100 

تن صادرات داشته که سهم بسیار کمی است.

   کمبود پولت در بازار
متوسط تخم‌گذاری هر مرغ، 300 تخم‌مرغ 60 گرمی 
در سال است. بنابراین حدود 75 هزار مرغ تخم‌گذار در 

کشور فعال هستند.
بر اساس گزارشی که اتحادیه میهن به اعضای خود ارائه 
کرده، 258 مجتمع پــرورش پولت)مرغ ماده جوانی که 
هنوز به سن تخم‌گذاری نرسیده است( در کشور وجود دارد 
که ظرفیت تولید سالیانه حدود 19 میلیون قطعه دارند. 
با توجه به ظرفیت تولید تخم‌مــرغ از 72 میلیون قطعه 
مرغ تخم‌گذار و عمر حدود دو ساله مرغ تخم‌گذار، به 36 
میلیون و با در نظر گرفتن ریسک‌ها، به 44 میلیون قطعه 
ظرفیت تولید سالیانه پولت نیاز داریم. قیمت کنونی پولت 
بین 140 تا 150 هزار تومان اســت که با احتساب هزینه 
حمل‌ونقل، واکسن و دوره انتظار تا شروع تخم‌گذاری در 
145 روزگی و وزن 1.100 کیلوگــرم، هزینه‌ای بالغ بر 
200 هزار تومان دارد. به دلیل کمبود ظرفیت تولید پولت 
مرغ تخم‌گذار نسبت به نیاز مرغداری‌های تخم‌گذار، این 
ناترازی در بازار پاییزی منعکس خواهد شــد. همچنین 
بحران فروش بهاری نیز منجر به محدودیت ســرمایه در 
گردش مرغداران و عقب‌نشینی برخی از آنها از فعالیت با 

ظرفیت کامل در بازار می‌شود.
وزارت جهاد کشاورزی به‌دلیل مسائل امنیت زیستی، 
تکلیف کرده است که تمامی ســالن‌های مرغداری‌ها 
به‌طور همزمان پولت‌ریزی شــوند و پس از پایان دوره، 
نظافت کنند. این مســئله موجب کاهــش تاب‌آوری 

مرغداری‌ها در برابر نوسانات بازار می‌شود.

   تخم‌مرغ سبک؛ محبوب بازارهای صادراتی
معمولا کارتن‌های 180 تخم‌مرغی که وزن آنها بین 11 
تا 12 کیلوگرم است، برای صادرات انتخاب می‌شوند و 
تخم‌مرغ‌هایی با وزن 12 تا 12.6 کیلوگرم برای توزیع در 
سوپرمارکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. تخم‌مرغ‌های 
سنگین‌تر نیز برای مصارف صنعتی اختصاص می‌یابند 

که قیمت کمتــری دارند. برخــی از مصرف‌کنندگان 
خانگی در ایران، هنوز تخم‌مرغ‌های سنگین‌تر را ترجیح 
می‌دهنــد، در حالی‌که این تخم‌مرغ‌هــا ارزش غذایی 
بیشــتری ندارند. تخم‌مرغ‌های ریزتر، پتانســیل مواد 
معدنی بیشتری دارند. به همین دلیل است که روسیه، 
تخم‌مرغ‌های سنگین‌تر را رد می‌کند. وضعیت مشابهی 
در مورد مرغ‌ها نیز وجــود دارد، به‌طوری‌که مرغ‌های 
گوشتی شــاداب‌تر وزن‌هایی بین 1100 تا 1500 گرم 
دارند. در حال حاضر، ایالات متحده یکی از واردکنندگان 
بزرگ تخم‌مرغ است و می‌توانســتیم با همکاری تجار 
ترکیه‌ای، تخم‌مرغ ایرانی را نیز به این کشور صادر کنیم. 
همچنین، بازار قطر و عمان را تا حدود زیادی از دست 
داده‌ایم و صادرات ایران به افغانستان و عراق محدود شده ‌ 

که ممکن است سهم بازار عراق را نیز از دست بدهیم.
در چین، ‌97درصد تولید تخم‌مرغ برای مصرف داخلی 
است‌ اما تنوع غذایی در ایران بالاست و مصرف ایرانی‌ها 
از چین کمتر است. آلمان نیز 625 میلیون یورو واردات 
سالیانه دارد. در جهانی که صادرات و واردات تخم‌مرغ 
به‌شدت انجام می‌شــود، ایران از این عرصه کنار مانده 
است. این ســؤال مطرح اســت که چرا سیستم‌های 
لجستیکی مناسب، پایش مســتمر بازارهای جهانی و 
مدیریت جامع اطلاعات تولید داخلــی وجود ندارد تا 
مشاوره‌های لازم به زنجیره تولید ارائه شود؟ چرا عوارض 
اخذشــده از صادرات تخم‌مرغ برای توسعه زنجیره و 

زیرساخت‌های صادراتی استفاده نمی‌شود؟

   جای خالی تخم‌مرغ ایرانی در بازارهای دور
در ایالات متحده، شــیوع آنفلوآنزای پرندگان موجب 
کاهش شــدید تولید تخم‌مرغ و افزایش قیمت‌ها شده 
اســت. دولت آمریکا برای مقابله با این بحران، واردات 
گسترده‌ای از کشــورهای دیگر، از جمله ترکیه را آغاز 

کرده است./ تجارت نیوز
در فرانسه کمبود تخم‌مرغ به دلیل مشکلات مشابه در 
تولید و توزیع مشاهده می‌شود. در برخی سوپرمارکت‌ها، 
قفســه‌های تخم‌مرغ خالی شــده و مصرف‌کنندگان 
با مشــکلاتی در تأمین این محصول مواجه هستند./ 

یورونیوز

     تجارت خارجی

‌  بازار    

غ در اقتصاد صدای تخم مر
مرغداران کشور روزانه 300 میلیارد تومان ضرر می‌کنند

مرغداران می‌گویند قیمت فعلی تخم مرغ، هزینه تولید را هم پوشش نمی‌دهد

گفت‌وگوی هفت صبح با عضو کمیسیون طلا و جواهر مرغداری به سبک هیجان و ورشکستگی؛فاصله قیمت تخم مرغ از مرغداری تا بازار‌3برابر شد
اتاق اصناف 

اکنون وقت خرید طلاست

حباب طلا به حداقل ممکن رســیده و حتی طلا در ایران ارزان‌تر از برخی بازارهای 
جهانی است. کســانی که طلا را در کف بازار بفروشند، بیشــترین ضرر را متحمل 

خواهند شد
در روزگاری که بازارهای مالی پرنوسان‌تر از همیشه به نظر می‌رسند، طلا همچنان 
به‌عنوان یکی از مطمئن‌ترین دارایی‌ها مورد توجه مردم قرار دارد. اما چه اتفاقی در 
بازار طلا افتاده که برخی خریداران را دچــار نگرانی کرده؟ در گفت‌وگویی مفصل با 
ســیدرضا اخلاقی شــریعت، یکی از چهره‌های معتبر این صنعت، نایب رئیس اول 
اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد و عضو کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق 

اصناف ایران  به بررسی دقیق شرایط روز بازار طلا پرداختیم.
سیدرضا اخلاقی شریعت درباره وضعیت این روزهای بازار طلا می‌گوید: از ۲۱ و ۲۲ 
اسفند ۱۴۰۲، شاهد شــکل‌گیری حباب قابل توجهی در بازار طلا بودیم؛ حبابی در 
حدود چهار میلیون و پانصد هزار تومان. در آن مقطــع دلار در کانال ۹۳ تا ۹۴ هزار 
تومان نوسان داشت و اونس جهانی طلا نیز به محدوده ۲۸۰۰ تا ۲۹۸۰ دلار رسیده بود.

او ادامه می‌دهد: در روزهای اخیر، به‌رغم برخی مذاکرات و اتفاقات سیاسی، عملا اتفاق 
جدیدی در بازار نیفتاده است. بلکه با سیاست‌های انجام شده، حباب طلا کاهش پیدا 
کرده و قیمت‌ها به تعادل نسبی رسیده‌اند. الان قیمت مثقال طلا حتی حدود ۱۰ تا 

۱۵ هزار تومان پایین‌تر از نرخ جهانی معامله می‌شود.
به گفته اخلاقی شریعت، در شرایط فعلی قیمت اونس جهانی طلا حدود ۳۳۵۰ دلار 
اســت و دلار در کانال ۸۵ تا ۹۵ هزار تومان در نوسان اســت: »امروز )۲۹ فروردین 
۱۴۰۳( قیمت طلا حدود شش میلیون و ۹۴۰ هزار تا هفت میلیون تومان برای هر 
گرم است. اما این افت قیمت ناشی از یک بحران یا فاجعه اقتصادی نیست؛ بلکه نتیجه 

منطقی از کاهش حباب قیمتی طلاست.«
   دلار واقعی یا دلار مجازی؟

اخلاقی شریعت با اشاره به تحولات بازار ارز در ایام تعطیلات نوروزی می‌گوید: »در 
تعطیلات رسمی نوروز، از اول تا پنجم فروردین، اکثر نهادها و ارگان‌ها تعطیل بودند 
و همین موضوع فضای مناسبی برای سودجویان فراهم کرد تا در کانال‌های تلگرامی 
قیمــت دلار را بالاتر از واقعیت نشــان دهند. در این مدت حتــی معاملات دلار در 

کانال‌های غیررسمی به ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار تومان هم رسید.«
وی تاکید می‌کند: »اینکه دلار این ارقام را تجربه کرد، ارتباطی به دولت فعلی یا قبلی 
ندارد. نه مربوط به دولت آقای رئیسی است و نه آقای پزشکیان. واقعیت این است که 
بازار ارز در این مقاطع در دست عده‌ای بازارساز قرار می‌گیرد که به‌صورت دستوری و 

با بازی با اخبار و هیجانات، قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کنند.«
   فرصت خرید، نه فروش

اخلاقی شریعت معتقد است که اکنون بهترین زمان برای خرید طلا است: »به مردم 
عزیزمان توصیه می‌کنم که در این قیمت‌های کف، خریدار طلا باشند، نه فروشنده. 
افرادی که طلاهایشــان را در این مقطع بفروشــند، ضرر خواهند کرد. باید با دید 

بلندمدت وارد بازار طلا شد و سرمایه‌گذاری کرد.«
او تاکید دارد: »کســانی که وارد بازار طلا می‌شــوند باید صبر داشــته باشند. نگاه 
کوتاه‌مدت به این بازار جواب نمی‌دهد. اگر با دید ماندگاری و سرمایه‌گذاری بلندمدت 

وارد شوند، سود خوبی نصیب‌شان خواهد شد.«
   امید به ثبات اقتصادی

در پایان گفت‌وگو، اخلاقی شریعت ابراز امیدواری می‌کند که اوضاع اقتصادی کشور 
به سمت آرامش و ثبات برود: »ان‌شاءالله با تدبیر مسئولان و همراهی مردم، بتوانیم از 
این شرایط عبور کنیم و به آرامش اقتصادی نسبی برسیم. هم مردم و هم همکاران ما 
در صنف طلا باید هوشیار باشند و تصمیم‌های اقتصادی خود را بر پایه تحلیل درست 

و نگاه بلندمدت بگیرند.«
   تحولات جهانی بازار

تحلیلگران اقتصادی به طــور عمومی پیش‌بینی می‌کنند که بــا توجه به وضعیت 
اقتصادی جهانی و نوســانات ارزی، طــا همچنان یکی از پناهگاه‌هــای امن برای 
سرمایه‌گذاری خواهد بود. برخی از کارشناســان معتقدند که با افزایش تقاضا برای 
طلا در کشورهایی مانند چین و هند، قیمت طلا در سال‌های آینده ممکن است رشد 

بیشتری داشته باشد.
تحلیل وضعیت تولیــد و تقاضا در بازار جهانی طلا نیز از دیگر نکات مهم اســت. در 
سال‌های اخیر، با افزایش تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن، تولیدات طلا در 
سطح جهانی روند ثابت یا کاهشی داشته است. بسیاری از معادن طلا با محدودیت 

منابع روبه‌رو هستند و این مسئله، به فشارهای افزایشی بر قیمت‌ها منجر می‌شود. 
نوسانات قیمت طلا تاثیر زیادی بر اقشار مختلف جامعه دارد. برای کسانی که به طلا 
به‌عنوان یک ســرمایه‌گذاری بلندمدت نگاه می‌کنند، کاهش یا افزایش قیمت طلا 
فرصت‌های مالی خوبی ایجاد می‌کند؛ اما برای کســانی که طــا را به‌عنوان کالای 

مصرفی می‌خرند، نوسانات شدید قیمت ممکن است موجب نگرانی شود. 
بسیاری از سرمایه‌گذاران ممکن است با نگاه کوتاه‌مدت وارد بازار طلا شوند و در نتیجه 
با نوسانات بازار دچار ضرر شوند. فرهنگ‌سازی در خصوص سرمایه‌گذاری آگاهانه در 

بازار طلا ریسک‌ها را کاهش می‌دهد. 

پیشنهادات و راهکارها
اصلاح سیاست‌های توزیع و قیمت‌گذاری: ایجاد یک نظام توزیع عادلانه و کارآمدتر که فاصله قیمتی از درب 
مرغداری تا بازار مصرف را کاهش دهد. توسعه صادرات و ارتقاء کیفیت: بهبود کیفیت محصولات صادراتی و 
ایجاد اعتبار در بازارهای خارجی برای افزایش صادرات. حمایت‌های دولتی: شفافیت یارانه‌ها، بیمه محصولات 

و تخصیص نهاده‌های دامی به‌صورت عادلانه و هدفمند برای کمک به تولیدکنندگان در شرایط بحران.
افزایش ظرفیت تولید پولت: حمایت از توسعه و افزایش ظرفیت تولید پولت مرغ تخم‌گذار برای جلوگیری 

از بحران‌های آینده در تولید تخم‌مرغ.

           واردکنندگان اصلی تخم‌مرغ )2023(
آلمان�

۵۰۶ هزار تن� ۸.۹درصد 
 

عراق�
315 هزار تن� ۵.۶درصد 

 
هلند�

281 هزار تن� ۵ درصد 
 

چین�
203 هزار تن� 3.۶درصد 

 
فرانسه�

124 هزار تن� 2.2درصد 

امیر موفقی 
اردستانی، بازرس‌ 
تعاونی مرغداران 

تهران:

چرا سیستم‌های لجستیکی مناسب، 
پایش مستمر بازارهای جهانی و مدیریت 
جامع اطلاعات تولید داخلی وجود ندارد 

تا مشاوره‌های لازم به زنجیره تولید 
ارائه شود؟ چرا عوارض اخذشده از 

صادرات تخم‌مرغ برای توسعه زنجیره و 
زیرساخت‌های صادراتی استفاده نمی‌شود؟

ش
رس

پ

           قیمت خرده فروشی �  
تخم‌مرغ ۱۵ عددی مروارید:������������������114/200 تومان 
  تخم‌مرغ ۶ عددی تلاونگ:�����������������������71/900تومان 
  تخم‌مرغ ۲۰ عددی تلاونگ:����������������152/300تومان 
�������� 152/300 تومان   تخم‌مرغ ۳۰ عددی تنظیم بازار:

‌  نکته    

اعتراض کارکنان مس به برنج
ماجرای ۷۰ میلیارد تومانی خرید برنج برای رفاه کارکنان شرکت ملی مس ایران، 
به تازگی توجه‌ها را به خود جلب کرده است. مدیرعامل این شرکت در نام‌های به 
ســازمان بورس اعلام کرد که خرید این مقدار برنج به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، از 
سوی تعاونی کارکنان مجتمع مس سرچشمه انجام شده و شرکت ملی مس ایران 
مستقیما طرف قرارداد نبوده اســت. پس از بروز اعتراضاتی در خصوص قیمت و 
کیفیت برنج، مدیرعامل اظهار کرد که موضوع به کارشناسان رسمی ارجاع شده 
است و گزارش نهایی هنوز به دست آنها نرسیده است. او همچنین تاکید کرد که در 
صورت احراز تخلف یا مشکلی در این زمینه، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
   این ماجرا حالا تبدیل به یک معضل شیرین شده؛ در حالی که کارکنان مس 
سرچشمه هنوز دنبال برنجی  با کیفیت بهتر میگردند، مدیران شرکت ملی مس 
هم در جستجوی کارشناسان برای »رفع حواشی« هستند. به نظر می‌رسد این 
محموله ۷۰ میلیارد تومانی برنج، حالا تبدیل به یک پروژه ملی شــده است. این 
در حالی اســت که متخصصان صنعتی می‌گویند با افــزودن اندکی فلز روی به 
 مس، آلیاژ برنج تولید می‌شــود و نیازی به خرید برنج از شــرکت‌های بازرگانی 

یا کشاورزی نیست!

برخی از اقلام عجیب صادراتی

ارزش )میلیارد تومان(وزن )کیلوگرم(--------

168.23514.6شانه، گیره زلف

95.1991.3سنگ پا

113.66013.1سنجاق، گیره، فرزن مو و همانند

67.7574.8نشریات و مجلات علمی

6.1437.6مسواك دندان

180.5383.9اسپند

1.2770.18زیپ با دندانه از فلزات معمولی

90.2018.2قاب عکس و قاب‌های آینه

3.4081.3قیچی خیاطی و تیغه‌های آن

1.5000.2مدادتراش وتیغه آن

304.58126.6بیل، بیلچه

4.0280.67سایر سگ و گربه معمولی

89.66028.6سایر گونه‌های شتر نژاد خالص

3200.016مار و لاک پشت دریایی

29426.7طوطی معمولی

اعظم پویان  
            روزنامه‌نگار

شاید برای بســیاری غیرقابل باور باشد که 
کالاهایی همچون شــانه، ســنجاق زلف، 
زیپ، قاب عکس، بیل و کلنگ، ســنگ پا، 
اســپند، شــتر و حتی طوطی در فهرست 
اقلام صادراتی ایران قرار دارند. این کالاها، 
با وجود ظاهر ســاده و عجیب، ســهمی 
ولو انــدک از درآمدهای ارزی کشــور در 
اختیار دارند. به عنوان مثال صادرات شتر 
و طوطی به کشورهای خاورمیانه و آفریقا 
نشــان‌دهنده تنوع محصــولات صادراتی 
ایران و بیانگر ظرفیت‌های فرهنگی و منابع 
طبیعی کشــور در جلب بازارهای جهانی 

است. 
۱۴۰۳، تجــارت خارجــی  در ســال 
غیرنفتی ایران با رشــد ۱۱.۳۹ درصدی 
بــه رقــم ۱۳۰.۲ میلیــارد دلار رســید 
کــه شــامل ۵۷.۸ میلیارد دلار صادرات 
۷۲.۳ میلیــارد دلار واردات بــود.  و 
اگرچه محصولاتی همچــون گاز طبیعی، 
پروپان مایع شــده و بوتان مایع شــده به 
عنــوان عمده‌تریــن کالاهــای صادراتی 
بیــت  شــناخته می‌شــوند، امــا جذا

 واقعــی در کالاهــای کم‌توجــه و عجیب 
نهفته است.

   تنوع صادراتی ایران و فرصت‌های 
پیش رو

صادرات کالاهای عجیب و غیرمعمول بیش 
از آن که نشان‌دهنده خلاقیت در استفاده 
از منابع داخلی باشد، پتانسیل‌های نهفته 
در بازارهای جهانی را نشــان می‌‌دهد. به 
عنوان مثال، صادرات اسپند و سنگ پا به 
کشورهایی که به دنبال محصولات طبیعی 
و سنتی هستند، نشــان می‌دهد که ایران 
می‌تواند با تکیه بر فرهنگ و تاریخ خود، به 

بازارهای جدیدی نفوذ کند. 
اسپند که در فرهنگ ایرانی به عنوان یک 
عنصر سنتی و معنوی شــناخته می‌شود، 
در کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه 

تقاضای بالایی دارد. 
همچنیــن ســنگ پــا کــه در صنایــع 
آرایشــی و بهداشــتی کاربــرد دارد، به 
عنوان یــک کالای محبــوب در بازارهای 
جهانی شــناخته می‌شــود. علاوه بر این، 
صــادرات ابزارهای ســاده مانند شــانه، 
ســنجاق زلف و زیپ نیز نشــان می‌دهد 
که حتی کالاهایــی کــه در ظاهر ارزش 
 بالایــی ندارنــد، بازارهایــی بــا تقاضای 

موثر دارند. 
   جــدول برخی از اقــام عجیب 

صادراتی چه می‌گوید؟
ارزش دلاری و ریالی کالاهــای صادراتی 
نشــان‌دهنده تنوع در ارزش افــزوده این 
محصولات اســت. به عنوان مثــال، بیل و 
کلنــگ بــا ارزش دلاری 498.729 دلار 
و ارزشــی بیــش از 26 میلیــارد تومان، 
نشان‌دهنده تقاضای موثر این ابزارآلات در 
بازارهای بین‌المللی است. همچنین طوطی 
با ارزش دلاری 4.500 دلار و ارزشی بیش 
از 20 میلیارد تومان و تنها با وزن 1.500 
کیلوگرم، ارزش افزوده بسیار بالایی دارد. 
این موضوع نشــان می‌دهد کــه کالاهای 
لوکــس و تخصصــی، در بازارهای جهانی 

سودآوری بالایی دارند. 
وزن کالاها نیز یکی از عوامل مهم در تحلیل 
اقلام صادراتی است. به عنوان مثال، زیپ 
با وزن 6.143 کیلوگرم و ارزش 166.007 
دلار، نشان‌دهنده ارزش افزوده بسیار بالای 

این محصول است. 
این موضوع نشان می‌دهد که کالاهایی با 
وزن کمتر و ارزش اقتصــادی بالاتر، نقش 
بهتــری در ایجاد توازن تجــاری دارند. از 
ســوی دیگر، ســنگ پا با وزن 95.199 

کیلوگــرم و ارزش 30.585 دلار، ارزش 
افــزوده پایین‌تــری دارد. ایــن موضوع 
نشان‌دهنده این اســت که برخی کالاها با 

وجود وزن بــالا، ارزش اقتصادی کمتری 
دارند و نیاز به افزایش ارزش افزوده از طریق 

فرآوری یا بسته‌بندی بهتر دارند.

صادرات کالاهای عجیب؛ اما ارز آور



هنر
هنر04 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 4029  شنبه  30 فروردین  1404 

05 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 4029  شنبه  30 فروردین  1404 

تنهایی؛ ویروسی چون کرونا اما بدون واکسن 

انزوای بی‌انتهای بشر 
رکوردهای عجیب تا سفر زیارتی هم پیش رفت

پایتخت هنوز ترند روز است

نابغه تاریخ هنر
 تی‌باود چگونه شاهکار دزدید؟

نمایشگاه »وین تی‌باود: هنر از هنر می‌آید« در موزه »لژیون آو آنر« سان‌فرانسیسکو، با نمایش بیش از ۶۰ اثر از وین تی‌باود، نقاش فقید آمریکایی، 
نگاهی نو به خلاقیت او ارائه می‌دهد. این نمایشگاه که تا ۱۷ اوت ۲۰۲۵ ) 25 مرداد 1404( ادامه دارد، نشان می‌دهد چگونه تی‌باود با الهام‌گیری از 

بزرگان تاریخ هنر، از رامبرانت تا پیکاسو، آثاری بدیع خلق و مرزهای هنر مدرن را جابه‌جا کرد.

شاهکارسازی با آثار دیگران  مرز میان اقتباس و اصالت

تی‌باود با بازآفرینی آثار بزرگ، سبک شخصی و منحصربه‌فرد خود را خلق کرد

نوشین آذرنگ  
             هفت ‌صبح

   شبکه   کتابخانه

 دزدی هنری یا خلاقیت؟ معادله‌ای که تی‌باود واژگون کرد
وین‌تی‌باود،‌ نقاش برجسته آمریکایی که بیشتر به خاطر نقاشی‌های 
رنگارنگ از کیک‌ها،‌ دسترها و مناظر شهری شناخته می‌شود خود را 
»دزد هنری« می‌نامد. او با نگاهی عمیق به تاریخ هنر،‌ آثار هنرمندان 
بزرگی چون رامبراند،‌ ولاســکز، ماتیس، پیکاســو و د کونینگ را 
مطالعه و بازآفرینی می‌کرد. همین بازآفرینی‌های استادانه تی‌باود 
از آثار بزرگ تاریخ هنر و خلق آثاری بدیع و متنوع دلیل شــهرت 
اوســت. درواقع بازآفرینی‌های او علاوه بر ادای احترامی به اساتید 
گذشته، که راهی برای درک عمیق‌تر مفاهیم هنری و توسعه سبک 
شخصی‌اش محسوب می‌شود. نمایشگاه جدید تی‌باود،‌ نگاهی تازه 
به این هنرمند کالیفرنیایی و تاثیرپذیری‌هایش از دیگر هنرمندان 
ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد چگونه الهام‌گیری او از بزرگان، نه ‌تنها 
از ارزش آثارش نکاســته، بلکه جایگاه او را به‌عنوان یکی از نوآوران 

هنر قرن بیستم تثبیت کرده است. 
نقل‌قولی منسوب به پابلو پیکاسو می‌گوید: »هنرمندان خوب کپی 
می‌کنند، هنرمندان بزرگ می‌دزدند.« گرچه این ســخن هرگز از 
زبان پیکاسو بیان نشد و به افرادی چون تی.اس.الیوت و حتی استیو 
جابز نیز نسبت داده شده، اما به دلیل بازتاب یک حقیقت ظاهری 
درباره هنرمندان محبوب است: اگر تاثیرپذیری‌های یک هنرمند 
آشکار باشد، شاید او چندان اصیل نباشــد. نمایشگاه »هنر از هنر 
می‌آید« این پیش‌فرض را به چالش می‌کشد و با نمایش بیش از ۶۰ 
اثر برجسته از تی‌باود، در کنار بازآفرینی‌هایی از نقاشی‌هایی که او 
از آن‌ها الهام گرفته، نشان می‌دهد که پیوند او با استادان پیشین، 

گواهی بر عمق و خلاقیت اوست.

  کارآگاهی در تعقیب دزد هنری
تیموتی ا. بورگارد، مسئول این نمایشــگاه، تی‌باود را »دزد هنری 
خودخوانده« توصیف می‌کند و خــود را کارآگاهی می‌داند که در 
پی ردیابی سرنخ‌های این »سرقت« است. بورگارد، که سال‌ها آثار 
تی‌باود را مطالعه کرده، با تهیه مجموعــه‌ای از آثار این هنرمند و 
منابع احتمالی الهام آن‌ها ایده این نمایشگاه را شکل داد. او این ایده 
را با مدیر موزه در میان گذاشــته و در کمتر از یک ساعت تاییدیه 
گرفته؛ به گفته بورگارد، »سریع‌ترین تاییدی که تاکنون از یک مدیر 

موزه« دیده است. 

 Wayne
Thiebaud
American painter

رامبرانت
 استاد نور و سایه

رامبرانت فان رایــن )۱۶۰۶-۱۶۶۹(، نقاش هلندی 
دوره باروک، با تســلط بی‌نظیرش بــر نورپردازی و 
عمق احساسی، یکی از منابع الهام وین تی‌باود بود. 
تی‌باود به‌ ویژه مجذوب توانایی رامبرانت در استفاده از 
کنتراست‌های نوری برای خلق حس درام و صمیمیت 
در پرتره‌ها و صحنه‌های مذهبی‌اش شد. او با مطالعه 
و کپی‌برداری از آثار رامبرانت، مانند »خودنگاره‌ها« 
و »شــام در عمواس«، آموخت چگونه با لایه‌بندی 
رنگ و بازی با ســایه‌ها، حجم و حضور انسانی را در 
نقاشــی‌هایش تقویت کند. این تاثیر در پرتره‌های 
تی‌باود، مانند »بتی جین تی‌باود و کتاب«، به ‌چشم 
می‌خورد، جایی که نورپردازی ظریف، شــخصیت و 
حس ‌و حال سوژه را برجســته می‌کند. رامبرانت به 
تی‌باود نشان داد که نقاشی می‌تواند فراتر از بازنمایی، 

به بیان روح سوژه بپردازد.

جوآن میچل
رنگ و احساس

نقــاش   ،)۱۹۹۲ -۱۹۲۵ ( میچــل  جــوآن 
اکسپرسیونیست انتزاعی آمریکایی، با آثار پرشور و 
رنگ‌محورش تاثیر عمیقی بر وین تی‌باود گذاشــت. 
میچل که برای نقاشــی‌های بزرگ‌ مقیاس با ضرب 
‌قلم‌های پرانرژی و پالت‌های جســورانه شــناخته 
می‌شود، به تی‌باود نشــان داد چگونه رنگ می‌تواند 
احساسات خام و تجربه‌های شخصی را منتقل کند. 
تی‌باود که اغلب با سوژه‌های روزمره مانند کیک‌ها و 
اشیای عامه‌پســند کار می‌کرد از میچل آموخت که 
حتی در موضوعات ســاده می‌توان بــا رنگ و بافت، 
عمق عاطفی خلق کرد. این تاثیر در استفاده تی‌باود از 
لایه‌های رنگی در فضاهای سفید و انتخاب پالت‌های 
زنده برای القا حس شادی یا نوستالژی دیده می‌شود. 
میچل بــه تی‌باود الهــام داد تا نقاشــی را به‌ عنوان 

فرایندی احساسی و شهودی در نظر بگیرد.

روی لیکتنستاین
 بازآفرین فرهنگ عامه

روی لیکتنستاین )۱۹۲۳-۱۹۹۷(، نقاش آمریکایی و چهره کلیدی جنبش پاپ‌آرت، 
مانند وین تی‌باود و ادوارد هوپر، با اقتبــاس خلاقانه از منابع موجود، آثاری بدیع خلق 
کرد. او به‌ صراحت از تصاویر کمیک‌ استریپ‌ها، تبلیغات و حتی نقاشی‌های کلاسیک 
الهام می‌گرفت و آن‌ها را با تکنیک‌های نقطه‌گذاری )Ben-Day dots(  و رنگ‌های 
جسورانه به تصاویری نمادین تبدیل می‌کرد. آثارش مانند  »Whaam!«  و »دختری 
در حال غرق« نه ‌تنها بازسازی کمیک‌ها بودند، بلکه نقدی بر مصرف‌گرایی و احساسات 
اغراق ‌شــده فرهنگ مدرن ارائه می‌دادند. مانند تی‌باود که از شــاهکارهای تاریخی 
»دزدی« می‌کرد، لیکتنستاین نیز از پیکاســو و مونه الهام گرفت و آن‌ها را در سبکی 
طنزآمیز بازآفرینی کرد. شباهت او به هوپر در به ‌تصویرکشیدن حس بیگانگی مدرن 
است، اما با زبانی طنزآلود و رنگ‌های درخشــان. لیکتنستاین با این »دزدی« هنری، 

نشان داد که اقتباس می‌تواند به خلاقیتی عمیق و تامل‌برانگیز منجر شود.

ریچارد دیبنکورن
همزاد کالیفرنیایی

ریچارد دیبنکورن )۱۹۲۲-۱۹۹۳(، نقاش برجسته 
آمریکایی و دوست نزدیک وین تی‌باود، با آثار انتزاعی 
و فیگوراتیوش الهام‌بخش او بــود. دیبنکورن، که به‌ 
خاطر مجموعه »اوشــن پارک« با ترکیب‌بندی‌های 
هندســی و رنگ‌های شفافش شــناخته می‌شود، 
به تی‌بــاود آموخــت چگونه تعادلی بیــن فرم‌های 
انتزاعی و واقعیت‌های ملموس برقرار کند. برخلاف 
گزارش‌های رایــج که تی‌باود را صرفــا به پاپ آرت 
مرتبط می‌دانند، تاثیر دیبنکــورن او را به کاوش در 
مرزهای اکسپرسیونیسم انتزاعی سوق داد. تی‌باود 
از رویکرد دیبنکــورن در اســتفاده از فضاهای باز و 
رنگ‌های درخشان برای خلق حس مکان و حرکت 
الهام گرفت، که در مناظر شهری و دلتای ساکرامنتو 
او مشهود اســت. دوســتی این دو هنرمند، تبادل 

ایده‌هایی را رقم زد که سبک تی‌باود را غنی‌تر کرد.

ادوارد هوپر
 راوی سکوت و نور

ادوارد هوپر )۱۸۸۲-۱۹۶۷(، نقاش برجسته آمریکایی، 
با خلق صحنه‌هایی از زندگی روزمره که سرشار از سکوت 
و احساس‌اند، شباهت‌هایی به وین تی‌باود دارد. هوپر، که 
 )Nighthawks( »به‌خاطر آثاری چون »شب‌زنده‌دارها
شناخته می‌شود، سوژه‌های ساده‌ای مانند کافه‌ها، خانه‌ها 
و خیابان‌های خلوت را با نورپردازی دراماتیک و رنگ‌های 
غنی به تصاویری تامل‌برانگیز تبدیل کرد. او مانند تی‌باود، 
از فضاهای خالی و بازی نور و سایه برای القای حس تنهایی 
و نوستالژی اســتفاده می‌کرد. هوپر از هنرمندانی چون 
رامبرانت و امپرسیونیست‌ها الهام گرفت، اما این تاثیرات را 
در سبکی منحصربه‌فرد و مدرن بازآفرینی کرد. نقاشی‌های 
او، با ترکیب‌بندی‌های ســینمایی و حــس عمیق مکان، 
بیننده را به تامل در زندگی مدرن دعوت می‌کنند، درست 
همان‌طور که تی‌باود با کیک‌ها و مناظرش مخاطب را به 

تجربه‌ای بصری و احساسی می‌کشاند.

فهرست هنرمندانی که تی‌باود از آن‌ها الهام گرفته، گسترده و متنوع 
است: از ریچارد دیبنکورن، دوست نزدیک و همکار کالیفرنیایی‌اش، 
تا استادان کلاســیک مانند رامبرانت و ولاسکز و حتی مدرن‌هایی 
چون مارک روتکو، جوآن میچل، ویلم و الین دکونینگ که شاید در 
نگاه اول چندان با سبک تی‌باود همخوان به نظر نیایند. همچنین 
اثری از یک پیرو گمنام توماس هیل، نقاش مناظر قرن نوزدهم، در 

این فهرست جای دارد. 

 شاهکارهای ۳۵ سنتی: طنزی از قلب تاریخ هنر
نمایشگاه با اثر درخشان »شــاهکارهای ۳۵ سنتی« آغاز می‌شود؛ 
نقاشی‌ای که در آن تی‌باود ویترینی از کارت‌پستال‌های شاهکارهای 
هنری را به تصویر کشیده، هر یک به قیمت ۳۵ سنت. این اثر ادای 
احترامی اســت به هنرمندانی چون موندریان، مونــه، دکیریکو، 
پیکاســو، دگا و ســزان و در عین حال نقدی بر تجاری‌ســازی و 
مصرف‌گرایی در دنیای هنر. این نقد زمانی معنادارتر می‌شــود که 
می‌بینیم آثار خود تی‌باود نیز در سال‌های اخیر با قیمت‌های نجومی 

در بازار هنر به فروش رسیده‌اند. 
در گالری ابتدایی نمایشــگاه، علاوه بر »شاهکارهای ۳۵ سنتی«، 
پرتره‌ای تاثیرگذار از همســر تی‌باود، »بتی جین تی‌باود و کتاب«، 
به نمایش درآمده اســت. این گالری همچنین میزبان آثاری است 
که تی‌باود جمع‌آوری کرده بود و کپی‌هایی که او از شــاهکارهای 
رامبرانت، فرانس هالس و ولاســکز خلق کرده بود. این کپی‌ها نه 
‌تنها تمرین‌هایی برای تقویت مهارت بودند، بلکه به تی‌باود کمک 
می‌کردند تا راه‌حل‌هایی برای چالش‌های هنری خود بیابد. به گفته 
بورگارد، تی‌باود معتقد بود: »من به دیگر هنرمندان برای الهام و حل 
مشکلات نگاه می‌کنم. گاهی در نقاشی‌ام به مشکلی برمی‌خورم و به 
آثار هنرمند دیگری مراجعه می‌کنم تا ببینم او چگونه با مسئله‌ای 

مشابه روبه‌رو شده است.«

 گنجینه‌ای پنهان در کشوهای تی‌باود
مجموعه هنری شخصی تی‌باود، که خانه‌اش را آراسته بود، احتمالا 
از طریق معامله با آلن اســتون، دلال و مجموعــه‌دار قدیمی‌اش، 
گردآوری شــده اســت. با دقت در آثار ارائه شــده در نمایشگاه، 
گســتردگی و تنوع آثار تی‌باود بیش از پیش آشــکار می‌شــود. 

کیک‌ها، مناظر شــهری پرهیجان و پرتره‌ای دل‌انگیز از دســتگاه 
آدامس‌فروشی، که امضای سبک او هســتند، در کنار آثاری کمتر 
شناخته ‌شــده مانند بازآفرینی‌هایی از اکسپرسیونیسم انتزاعی، 
مناظر روســتایی، پیکره‌های برهنه، طبیعت بی‌جان و حتی یک 
صندلی الکتریکی به ســبک کافکا به نمایش درآمده‌اند. پرتره‌ای 
صمیمی از اواخر عمر تی‌باود، خلق‌شده در سال ۲۰۲۰، زمانی که 
او ۱۰۰ ساله شد، با عنوان »دلقک صدساله« تصویری تکان‌دهنده 
از هنرمندی سالخورده ارائه می‌دهد که با دنیای هنر وداع می‌کند. 
بورگارد می‌گوید: »در این نمایشگاه، از پیکره‌ها و طبیعت بی‌جان 
گرفته تا کوه‌ها، نقاشی‌های دلتای ساکرامنتو و دلقک‌ها، نمی‌توان 
موضوع یا احساسی واحد را مشخص کرد. تی‌باود از ما می‌خواهد که 

آثارش را حس کنیم؛ رنگ را، نور را.« 

 سمفونی سفیدها: جادوی تی‌باود در فضاهای خالی
نور در آثار تی‌باود نقشی محوری دارد. فضاهای منفی در نقاشی‌های 
او، که با ســفیدهایی به غنای خامه کیک عروسی پر شده‌اند، خود 
نمایشگاهی مستقل‌اند. بورگارد این سفیدها را »سمفونی سفیدها« 
می‌نامد و به لایه‌های ظریف سبز، زرد، آبی و قرمز اشاره می‌کند که 
تی‌باود در این فضاهای به ‌ظاهر خالی جای داده و افکت هاله ‌مانند 
امضای خود را خلق کرده است. او می‌افزاید: »این سفیدها انگار تمام 
سفیدهای شناخته ‌شده بشــری را در بر دارند؛ دریایی از سفید که 
می‌توانید در آن غرق شوید. بازآفرینی این تنوع رنگی با پالت شاید 
به ۱۰۰ رنگ نیاز داشته باشد. خلق چنین تنوعی برای نقاشی یک 
جنگل قابل‌ تصور است، اما برای انسانی در وان حمام؟ این جادوی 
محض اســت.«  گرچه غرق شــدن در زیبایی بصری آثار تی‌باود 
وسوسه‌انگیز است، این نمایشگاه بازدیدکنندگان را دعوت می‌کند 
تا در لایه‌های عمیق‌تر تاریخ هنر، که در این آثار نهفته است، کاوش 
کنند. بورگارد می‌گوید: »نقاشی‌های تی‌باود چنان فریبنده‌اند که 
گاهی تمایل داریم فقط به سطح آن‌ها بسنده کنیم. وظیفه من این 
اســت که عمق دانش تاریخی و حافظه بصری نهفته در این آثار را 
آشکار کنم. تی‌باود با سطح آثارش همه را، از هر پیشینه‌ای، به خود 
جذب می‌کند، اما امیدوارم این نمایشگاه نشان دهد که او فراتر از 
این سطح، انســانی اندیشمند و احساس‌مند اســت و پنجره‌ای به 

تاریخ هنر می‌گشاید.« 

 تی‌باود چگونه فکر می‌کرد؟ پنجره‌ای به ذهن یک نابغه
این نمایشــگاه نه‌ تنهــا دریچه‌ای بــه تاریخ هنر، بلکــه به ذهن 
یک پست‌مدرنیســت بزرگ بــاز می‌کند. بورگارد معتقد اســت: 
»تی‌بــاود هنــگام کار، روح دیگــر هنرمندان را در خــود جاری 
می‌کرد. بازدیدکنندگان این فرصــت را دارند که ببینند او چگونه 
می‌اندیشید.« او امیدوار است که مخاطبان با ورود به ذهن هنری 

تی‌باود، برداشت‌های خود را شکل دهند و به درک شخصی از آنچه 
ذهن این هنرمند را به حرکت درمی‌آورد برسند. بورگارد می‌افزاید: 
»اگر کسی با نتیجه‌گیری‌های من مخالف باشد، خوشحال می‌شوم، 
چون این یعنی او درگیر شده است. در این صورت، او، هنرمند و همه 

ما برنده‌ایم. بی‌تفاوتی دشمن هنر است.« 
منبع: اقتباس و بازنویسی از گزارش گاردین

صالح رجایی  
             هفت ‌صبح

دورکیم معتقد اســت در زندگی مــدرن جاری در 
شهرهای بزرگ صنعتی، اصلی‌ترین مولفه‌ای که از بین 
می‌رود، اعتماد است. او معتقد است اعتماد در اجتماع 
کلان از بین می‌رود و انسان‌ها مایل به انزوا از جمع و 

علاقه‌مند به تنهایی می‌شوند.
سال گذشته کتابی روانه‌ بازار شد که اصلی‌ترین مواجهه‌ 
آن با تنهایی بود. مواجه‌ای که یک پرسش اساسی ایجاد 
کرد؛ آیا تنهایی می‌تواند در عین حال که بسیار مفهومی 

درونی است، به ویروسی همه‌گیر تبدیل شود؟ 
کتاب »دری در کار نیست« نوشــته‌ تامسن وُلف، با 
ترجمه امین مدی از سوی نشر گمان روانه‌ بازار شده 
است. در این کتاب نویسنده انسانی را روایت می‌کند 
که در برابر تنهایی مطلق است و سایه‌های تاریکی را 
پیش رو دارد. او انسان را در برابر انزوای بی‌انتهایی قرار 
می‌دهد که چیزی جز زوال بشری در آن قابل مشاهده 
نیست. شاید این تصویر برای شما ترسیم شده باشد 

که مواجهه با این حجم ترســناک از تنهایی 
در ادبیات ممکن است بســتری برای دامن 
زدن به آن ایجاد کند. اما باید بدانیم که این 
نگاه کژگونه‌ای که ولف در این کتاب به زوال 
بی‌انتهای بشری، یعنی تنهایی داشته است، 
امکانی است که پس از خواندنش به نگاهی 
راست و راسخ خواهید رسید. به‌ قول سنایی 
که معتقد است: »از کژی راستی کمان آمد«.  

   آدمی چگونه به تنهایی علاقه‌مند 
می‌شود؟

به عقیده جرج زیمل انسان‌ها وقتی از نظام 
روستایی و خرد به نظام شهری و کلان روی 
می‌آورند، میلی ســرکش به انزوا در آن‌‌ها 
پدیدار می‌شود. او بر این باور است که انزوا 
عمل فروکش کردن احساســات و عواطف 
در انسان‌هاست، انسان منزوی میلی به بروز 

احساس و عاطفه در خود نمی‌بیند، چراکه بستر جامعه 
او را وادار به اتخاذ تصمیماتی می‌کند که به ‌راحتی و با 
تکیه بر توانایی‌های فردی پیش می‌روند. بنابراین چنین 
انسانی نیازی به بروز عاطفه و احساس در رویارویی‌های 

روزمره‌اش با دیگر کسان نمی‌بیند. 
این خود نشان از پدید آمدن نسبت بی‌تفاوتی در جامعه 
است، انسان بی‌تفاوت سرخورده و نهایتا تنها می‌شود، 
او تنهایی را به پویایی ترجیح می‌دهد و آن را به مانند 

یک ویروس در میان اطرافیانش نیز ساطع می‌کند.

   احتمال بروز ژنی در نسل‌های بعد
 حدس و گمان‌ درباره‌ تنهایی بسیار است، مخاطبان 
دائم با رسانه‌های بســیار و مقالات متعددی مواجه 
هســتند که از تنهایی و معایبش می‌گویند و برایش 
آینده‌های بسیاری را متصور می‌شوند. فارغ از قضاوت 
درباره‌ درستی یا نادرســتی این نظریات، این پدیده 
خود نشــان از اهمیت مفهومی دارد که مستقیما با 
مدرن شدن جوامع مرتبط اســت و هنوز با قطعیت 
راه‌‌حل عینی برای رودررو شدن وجود ندارد. اما اگر 

انسان‌ و سازمان‌هایی که خود به وجود آورده، نتوانند 
به راه‌حلی مشخص برسند چه می‌شود؟ اگر تنهایی به 
ژنی در ما تبدیل شود و از ابتدا با نسل‌های بعد همراه 
باشــد، چه صدمات انســانی در پی دارد؟ در ژنتیک 
احتمالات بسیاری دخیل است، اما این گمان وجود 
دارد که عبارت تنهایی به مفهومی در گذشته تبدیل 
شود و در آینده به عاملی ژنتیکی تبدیل شود که نسل 

به نسل در حال پیشروی است. 

   ردپای تنهایی در جهان قصه‌ها 
در جهان داســتان »تنهایی« غالبا موضوعی مورد 
بحث بوده است. شاید در همه‌ موارد، موضوع محوری 
نبوده اما ردپای نمود روانــی و تحلیلی تنهایی در 
بسیاری از قصه‌ها قابل مشاهده است. برای مثال اگر 
آثار داستایوفسکی را متصور باشید، شما نیز به یاد 
می‌آورید که تنهایی از میان سطور آثار داستایوفسکی 
قابل خوانش است. او نه تنها اشخاص داستانش‌هایش 
را در برابــر تنهایی قرار می‌دهد، بلکــه آن‌ها را در 
مسیری راه می‌برد که از تنهایی‌شان برای یادآوری 
گذشته اســتفاده کنند. در جهان داستان‌ها این 
فرصت برای ما فراهم است تا خودمان را در برابر 
مفهومی ســترگ و مهیب ببینیم، پدیده‌ای که 
دامنگیر انسان‌ معاصر شده اما راه‌حلی عینی ندارد. 
انسان‌هایی که با مفاهیم مدرنیته و جهان سوم و... 
روبه‌رو هستند و در شــهرهایی زندگی می‌کنند 
که روز به روز در حال گسترش جمعیت هستند. 
هنوز هیچ ســازمان یا نهادی به فرمولی مشخص 
برای واکسن تنهایی نرسیده است، اما احتمالا این 
نسخه‌ درخشان نه در برابر تنهایی بلکه در برابر هر 
پدیده‌ای که با روان انسان دست به یقه می‌شود، 
جاری شدن در روند قصه است. این نسخه‌ای است 
که امکان مشاهده‌ شخصیت‌هایی را می‌دهد که حالا 
تنهایی را سیزیف‌وار به بالا می‌کشند. انسان معاصر 
با خوانش چنین نمودی در قصه، این فرصت را دارد 
تا به واکسنی برسد که فرمولی شخصی دارد و برای 

هر فرد متفاوت عمل می‌کند. 

گروه فرهنگ و هنر  
             هفت ‌صبح

وحید تاج سال 1403 در مقر یونسکو، شهر پاریس 
و لنــدن چندین کنســرت برگزار کــرد. او در این 
کنســرت‌ها با همراهی گروهی بــه رهبری آرش 
فولادوند، و دو خواننده زن،‌ کــه یکی از خواننده‌ها 
ایرانی‌الاصــل و دیگــری تاجیک بــود، می‌خواند. 
این کنسرت‌ها بسیار با اســتقبال مواجه می‌شود؛ 
علی‌الخصوص کنســرتی که در مقر یونسکو برگزار 

شد.

   تور کنسرت از برج آزادی تا یونسکو
در تمام دوران برگزاری این کنســرت‌ها که نه ماه 
منتهی به فروردین بود، هیچ مشــکلی برای وحید 
تاج پیش نیامــد، حتی حضــور دو خواننده زن در 
کنار او. در طول این ماه‌ها تــاج بارها برای برگزاری 
کنســرت به خارج از ایــران رفته و داخــل ایران 
کنســرت‌هایی برگزار کرده اســت. از برج آزادی و 
تالار وحدت تا بسیاری از شهرستان‌ها کنسرت‌های 

متعددی اجرا شده است. 

   همیشه پای ماهواره در میان است
عید امســال یکــی از شــبکه‌های ماهــواره‌ای 
فارســی‌زبان در تبلیغ برنامه‌هــای نوروزی خود،‌ 
بخش‌هایی از کنســرت وحید تاج را نشــان داد و 
اعلام ‌کرد فیلم کامل این کنسرت را در ویژه برنامه 

نوروزی پخش خواهد کرد. اولین روز فروردین 
و در ویژه‌برنامه هم فیلم کنسرت 

پخش شد. تکه‌هایی از کنسرت 
در اینســتاگرام چرخیــد و 
بسیار مورد توجه قرار گرفت 

و وایرال شد.

   ممنوعیت 
در خراسان

وحید تاج هفته گذشته به 
بهانه روز عطار در نیشابور 
کنسرت داشــت. قرار بود 

این کنسرت با همکاری آرش 
کامــور روی صحنه بــرود. نزدیک به 
ســاعت برگزاری به وحیــد تاج اعلام 
می‌شــود که ممنوع‌الکار اســت. تاج 
تصور می‌کند این ممنوعیت به خاطر 
برگزاری کنسرت در خراسان و مسائل 
مرتبط با این استان اســت که‌ برنامه 

لغو شــده؛ اما درنهایت به ایشــان اعلام 
می‌شود این ممنوعیت از ســوی تهران بوده 
و در خبر تکمیلی گفته می‌شــود که ایشــان 
کلا ممنوع‌الکار است و اجازه فعالیت در ایران 

را ندارد.

   قول مساعد برای آوای ملل دریافت 
شد

28 فروردین، اولین شــب برگزاری کنسرت 
تازه با عنوان آوای ملل در تهران بود. با اینکه 

مجوزهای لازم برای برگزاری دو شــب کنسرت در 
تالار اندیشه صادر شــده بود؛ اما پس از لغو کنسرت 
نیشابور و اعلام خبر ممنوع‌الکاری وحید تاج‌ پیگیر 
خبر ممنوع‌الکاری‌اش می‌شود و از مسئولان حوزه 
هنری ســازمان تبلیغات جویای چگونگی برگزاری 
کنسرتش در تهران می‌شود. در جلسه‌ای که بدین 
منظور با مسئولان تشکیل می‌شــود،‌ قول مساعد 
داده می‌شود که مشــکلی وجود ندارد و وحید تاج 
امکان برگزاری کنســرت در 28 فروردین را دارد. 
با این قول،‌ ســایت بلیت‌فروشــی آغاز به فعالیت 
می‌کند. تــا پیش از برگــزاری هم نه مشــکل و نه 

صحبت دیگری مبنی بر لغو اجرا بیان نمی‌شود.

   میکروفن، پیام ممنوع‎الکاری را داد
وحید تاج بر مبنای صحبت‌های انجام شــده و قول 
مســاعدی که برای نبودن مشــکل ممنوع‌الکاری 
و امکان برگزاری کنســرت گرفته بوده،‌ به ســالن 
می‌رســد. اما در ســالن با صحنه عجیبــی روبه‌رو 
می‌شــود. میکروفن برای تســت صدا در اختیار او 
قرار نمی‌گیرد. با پیگیری گروه،‌ حراســت ســالن 
اعلام می‌کند که او از ســوی وزارت ارشــاد 

ممنوع‌الکار است.  

وزارت ارشــاد در بیان علــت ایــن ممنوع‌الکاری 
می‌گوید، با وجود اینکه حــوزه هنری زیرمجموعه 
وزارت ارشاد نیست اما به دلیل پذیرش و هماهنگی 
در کلیات، ما هم از پذیرش شــما به عنوان خواننده 
معذوریــم و شــما اجــازه حضــور روی صحنه را 
ندارید. با وجود اینکه مجوز از ســوی وزارت ارشاد 
صادر نشــده بود و حــوزه هنری به صــورت یک 
مرجع مجزا و مســتقل برای ســالن خــود مجوز 
 صادر می‌کند، امــا در این مورد وزارت ارشــاد هم 

ورود کرد. 

   همه تلاش‌ها به در بسته خورد
گروهی در زمان اجرا حضور داشتند که اعلام کردند 
از نزدیکان معاونت هنری وزارت ارشاد و نماینده او 
هستند. آنان تاکید داشتند این پیام را منتقل کنند 
که لغو این کنسرت از ســوی معاونت هنری نبوده 
اســت. با این وجود حمیدرضا نوربخش مدیرعامل 
خانه موســیقی چند ساعت تلاش بســیاری برای 
پیگیری‌ رفع این ممنوعیت و روی صحنه رفتن تاج 
انجام داد. سرپرست دفتر موســیقی هم به صورت 
مجزا پیگیری‌هایی انجــام داد اما تلاش‌ها بی‌نتیجه 
مانــد. هیچ‌کــدام از رایزنی‌هایی که بــا مقامات و 
مســئولان انجام شــد درنهایت به نتیجه مثبتی 

نرسید و وحید تاج نتوانست روی صحنه برود.

   به احترام مردم
فرشاد محمدی،‌ سرپرســت گروه،‌ پس از 
بی‌نتیجه ماندن همــه تلاش‌ها بیان کرد،‌ به 
دلیل احترام به مردمی که 
برای کنسرت آمده‌اند فقط 
امشب کنســرت را اجرا 
خواهد کرد و شب دیگر 
اجرا را به این خاطر که  
کار برای دو خواننده 
تنظیم و آماده شده 
اســت و نمی‌توان 
بــا یــک خواننده 
آن را اجــرا کــرد، 
لغــو و مبالغ بلیت 
بــه خریدارانــش 
ه  نــد ا د گر ز با

می‌شود.

   هم‌خوانــی 
بی‌صــدا از میان 

تماشاچیان
وحید تاج بــا وجود اعلام 
خبــر در لحظــه آخــر،‌ 
ســالن را ترک نکرد و به 
حرمت خواننــده مهمان 
در ردیف اول نشســت. 
زابط نبــی‌زاده خواننده 
آذربایجانــی هم‌خوان 
وحیــد تــاج،‌ از ایــن 
ماجرا بســیار شــوکه 
شده بود. این اتفاق در 

نوع خود شــگفت‌آور و عجیب بود. تــا پیش از این 
ممنوع‌الکاری خواننده‌ای خارجــی را دیده بودیم، 
اما اینکه خواننده‌ای در کشــور خــود در کنار یک 
خواننده خارجــی ممنوع‌الکار شــود در نوبه خود 
بســیار غریب بود و برای نخســتین‌بار در ایران رخ 
داد. خواننده مهمان شرایط بدی داشت. قطعات دو 
صدایی عملا ناممکن شــده بود. ارکستر ارکسترال 
می‌زد و خواننــده آذربایجانی ســنتی می‌خواند و 
بســیاری از ســر ضرب‌ها را گم می‌کرد. اما این بود 
که وحید تاج همان‌طور که روی صندلی ردیف اول 
نشســته بود لحظه به لحظه به خواننده مهمان کیو 
می‌داد. این باعث ایجاد فضایی کاملا احساســی در 
 سالن شــد. خود وحید تاج چندبار دچار دگرگونی 

حال شد.

   صدای خواننده و فریاد تماشاچیان
دلایل اعلامی مســئولان برای عــدم حضور وحید 
تاج روی صحنه، مشکل صدای خواننده درد گلوی 
او بیان شــد. مردم حاضر در سالن فقط همین بهانه 
را شنیدند. فضای کنســرت بسیار متشنج بود. یکی 
از افــراد حاضر در ســالن در میان اجــرای قطعات 
به ســوی وحید تاج آمد،‌ به خاطــر عدم‌حضورش 
روی صحنه به او اعتراض کرد. چنــد نفری پس از 
اجرای کنســرت، پشت صحنه ســراغ او آمدند و از 
عدم‌حضــورش روی صحنه شــکایت کردند. آن‌ها 
با فریاد اعتــراض می‌کردند که از شهرســتان‌های 
دور بــرای دیدن این کنســرت آمده‌انــد و با مبلغ 
زیادی که هزینه کــرده بودند،‌ نبود خواننده موجب 
ناراحتی‌شان شــده بود. تهیه‌کنند هزینه بلیت این 

افراد را به آن‌ها برگرداند. 

   دلسردی از یک ناهماهنگی و بی‌جوابی
این اتفاق علاوه بر تشــنجی که در فضای کنسرت 
ایجــاد کــرد و باعث لغو یک شــب اجــرای دیگر 
شــد،‌ ضربه بزرگتری به موســیقی و وحید تاج زد. 
هنرمندی که در تمام طول فعالیت خود سعی کرده 
باعث جذب مخاطب به موســیقی شــود، با چنین 
ممنوعیت‌هایی مواجه می‌شــود و از سوی مخاطب 
نســبت به او بی‌اعتماد می‌شود. به نظر می‌رسد باید 
درخصوص مجوز یکسان‌ســازی‌ای میــان مراجع 
مختلف نظارتی و صدور مجوز وجود داشــته باشد 
تا دیگر چنیــن تجربیاتی باعث غافلگیری نشــود 
و گروه‌های موســیقی دچار ســردرگمی نشوند. از 
ســوی دیگر مقوله ممنوع‌الکاری برای هنرمندانی 
مثل وحید تاج که بســیار تلاش می‌کنند تا در کنار 
فعالیت‌های هنری‌شــان به فکر وجــه بین‌المللی 
موسیقی ایران باشــند، و با حفظ شــأن موسیقی 
ایــران و پرهیــز از کارهایــی کــه این شــأنیت 
را تحت‌الشــعاع قرار می‌دهد حتــی در قلب اروپا 
هم نگاه جدی و ســنتی خود را تــرک نمی‌کنند. 
هنرمندانــی که بــرای ایجاد اشــتیاق مــردم به 
موســیقی ایرانی فعالیت می‌کنند را نباید دلســرد 
کرد. این اقدامات هیچ حاصلی جــز فرار روزافزون 
ســرمایه‌های این کشــور ندارد. فرار چــه فیزیکی 
 باشــد و چه فرار معنوی که به نوعی ممنوع‌الکاری 

خودخواسته می‌انجامد.

گروه فرهنگ و هنر| دو روز گذشته باز هم پایتخت 
سوژه اول جذابیت بوده است. نه شاخص هوای آلوده،‌ 
نه حتی دیدارهای فرستاده پادشاه عربستان در تهران. 
اصلا مقصود از این پایتخت آن پایتخت نیست. مقصود 
تهران نیست. پایتخت دست‌ســاز سیروس مقدم و 

محسن تنابنده موضوع حرف است.
همه اولین‌هایی که در پایتخت فصل هفت رقم خورد، 
رکوردزنی تازه‌ای برای این سریال و سیما رقم زد. از 
جابه‌جایی آمار بازدید در تلوبیون تا کاهش مصرف 
برق، از درآمد حاصل از تبلیغات تا دستمزدهای گروه 
بازیگران. پخش قسمت آخر فصل هفتم در برج میلاد 
هم به نوبه خود رکورد دیگری را ثبت کرد. بلیت‌های 
رایگانی که به عنوان هدیه از سوی سیمافیلم در سایت 
برج میلاد در اختیار مخاطبان قرار گرفت تا با ثبت‌نام 
و رزرو بتوانند به تماشای قسمت آخر جنجالی‌ترین 
فصل پایتخت بنشینند، اما خیلی زود این اقدام تازه و 
عجیب سیما که تاکنون سابقه نداشته رکورد دیگری 
ثبت کرد. بلیت‌های نمایش در برج میلاد به بازار سیاه 
رسید و با قیمت 500 هزارتومان برای فروش گذاشته 
شــد. حتی بهانه‌هایی مثل »جایــگاه ویژه نزدیک 
بازیگران« به عنوان گزینه‌های ویژه برای قیمت‌ قرار 
گرفت؛ درحالی که برای ثبت‌نام امکان انتخاب صندلی 
وجود نداشت. هدیه سیمافیلم اختصاص صندلی‌های 

رایگان بود، دور یا نزدیک به بازیگر براساس زمان حضور 
و شانس مخاطب مشخص می‌شد. فارغ از بازار سیاه 
بلیت‌های قیمت‌دار،‌ رزرو بلیت‌ها با سرعت به پایان 
رسید.‌ اتفاقی که برای نمایش یک قسمت از سریالی 
تلویزیونی عجیب به نظر می‌رسید. اگر کمی دست و 
دلبازانه به موضوع نگاه کنیم این را هم می‌توانیم به 
عنوان یکی از رکوردهای سریال پایتخت حساب کنیم.

اما رکورد نهایی سریال بسیار متفاوت و جالب‌تر از بقیه 
بود. بلیت مشهد رکورد ترندهای سرچ را زد. عبارت 
»بلیت مشهد« همزمان با پخش قسمت آخر پایتخت، 
عنوان پرتکرار جستجوی مردم در گوگل شد. با توجه 
به این‌که همیشه درخواست سفر به مشهد با توجه 
به مناسبت‌های مذهبی اتفاق می‌افتد و در چند روز 
اخیر مناسبت مذهبی‌ای در تقویم ثبت نشده است؛ 
همزمانی این اتفاق با صحنه‌هــای حضور بازیگران 
سریال در حرم امام هشــتم تنها دلیل این جستجو 

شناخته شد.
اما پیش از اینکه صحنه‌های زیارت خانواده معمولی 
در حرم، چنان مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد که 
آنان را مشتاق به سفر بی‌وقت به مشهد مقدس کند. 
صحنه‌های دیگری هم مورد توجه بسیار مخاطبان قرار 
گرفته بود. از سکانس 4 دقیقه و خرده‌ای دعوای نقی 
معمولی و بهتاش که توجه بسیاری را جلب کرده بود و 

میان صفحات مختلف اینستاگرام دست به دست شد، و 
از آن جالب‌تر مردم همذات‌پنداری خوبی با این صحنه 
طولانی و کشدار داشتند. بسیاری از کامنت‌هایی که 
در صفحات مجازی زیر این سکانس نوشته شده بود 
مضمونی نزدیک به هم داشت. شباهت تجربه چنین 
دعواهایی در خانواده؛‌ دعواهایی که بخش جدایی‌ناپذیر 
خانواده ایرانی هستند. بسیاری این دعواها را نمونه 

عینی واقعیت جاری زندگی‌شان می‌دانستند.
از دیگر صحنه‌های موردتوجه فصل هفتم پایتخت،‌ 
سکانس موتورسواری بود. البته این‌بار نوع واکنش به 
این صحنه متفاوت بود. بسیاری از مخاطبان سوالی 
را مطرح کرده بودند. چطور موتورسواری آزاد شد؟ 
فصل ششم پایتخت با صحنه موتورسواری رحمت و 
فهیمه به پایان رسید. این صحنه از سوی برخی به وا 
اسفا تبدیل شد. گروه معترض معتقد‌ بودند شباهت 
این صحنه با فیلم همسفر به خودی‌خود مورد اشکال 
دارد،‌ ضمن اینکه موتورسواری یک زن و مرد را محل 
ایراد شرعی می‌دانستند و همین اعتراضات بحرانی 
برای پایان فصل ششم ساخت. بحران تا جایی پیش 
رفت که وقفه پیش آمده بــرای تولید فصل هفتم را 
بی‌نســبت به این اعتراضات ندانستند. بعد از پخش 
سریال این صحنه و آن اعتراضات به حاشیه رانده شد. 
دیگر کسی از مخاطبان به خاطر نداشت که با پایتخت 
6 چه برخوردی شده بود. اما وقتی صحنه موتورسواری 
دوباره در پایتخت 7 تکرار شد،‌ همه منتظر بودند که باز 
فریاد وا اسفا به آسمان بلند شود،‌ اما این‌بار چنین نشد. 
این صحنه پخش شد و رکورد تفاوت نگاه مخالفان 
گذشته و حتی صاحبان تلویزیون را نسبت به دو صحنه 

کاملا شبیه اما در دو مقطع زمانی را زد.
مجموع اتفاقاتی که به واســطه فصل هفتم سریال 
پایتخــت رخ داده،‌ نمونه خوبی برای بررســی‌های 
کارشناسانه است. از تحلیل جامعه‌شناختی اشتیاق 
مردم به سفر مشهد بعد از دیدن صحنه‌های زیارت،‌ 
تا تحلیل رفتار رسانه‌ای سیما که با نرمش و انعطاف 
قابل توجهی توانست بار دیگر پایتخت را حلقه وصل 

خود و مخاطب کند.

میکروفن تاج خبر داد 
ممنوع‌الکار شده

                گزارشی از پشت صحنه کنسرت آوای ملل 

درواقع مجوز کنسرت لغو نشده است. 
کنسرت را می‌توان اجرا کرد. یکی از خواننده‌ها 
ممنوع‌الکار شده است و دیگری اجازه حضور 
روی صحنه دارد. می‌شد این کنسرت با خواننده 
آذربایجانی روی صحنه برود، اما ساختار 
کنسرت علاوه بر چند قطعه تک‌صدایی برای 
هر کدام از خواننده‌ها،‌ به دلیل داشتن چند قطعه 
دو صدایی امکان حضور یک خواننده و غیبت 
خواننده دیگر را نمی‌دهد.

  این‌جا ببینید



جامعه
06 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 4029   شنبه  30 فروردین  1404 

با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی و جایگزینی نــرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی برای واردات دارو و 
تجهیزات پزشکی باید منتظر گرانی داروها و خدمات پاراکلینیکی درمان سرطان در کشور 
بود. هرچند افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، نرخ داروهای درمان سرطان را به طور بی‌سابقه‌ای 
افزایش داده اما کارشناسان معتقدند با این شوک بزرگ، باید شاهد چالش‌های جدید خانواده‌های بیماران سرطانی و افزایش مرگ بیماران باشیم. 

زهرا داستانی  
             هفت صبح

گفت‌و‌گوی هفت صبح با رئیس هیات‌مدیره خانه ای‌بی

هر سه قوه به یاری بیماران خاص بیایند
گلپایگانی، رئیس هیأت‌مدیره خانه ای‌بی در گفت‌وگو با خبرنگار هفت‌صبح 
درباره نگرانی جامعه بیماران خاص کشــور از افزایش قیمت دلار و گرانی 
داروها و تجهیزات درمانی مورد نیاز آنها گفــت:»از افزایش قیمت داروها و 
تجهیزات وارداتی مورد نیاز بیماران خاص در سایه تحریم‌ها و افزایش قیمت 
ارز که بگذریم، متاسفانه ما امروز در بحث تامین داروهای تولید داخل هم با 
چالش‌های اساسی در این شرایط روبه‌رو هستیم. قبل از شروع سال جدید 
بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده این داروها در پیامی به انجمن‌های بیماران 
خاص اعلام کرده‌اند خریدهای خود را انجام دهند چرا که با شروع سال جدید 
عرضه داروها و تجهیزات پزشکی با 30 تا 40 درصد افزایش قیمت به علت بالا 
رفتن قیمت ارز روبه‌رو خواهند بود. این در حالی است که زمان خرید داروها 
بیماران خاص نه تنها با 30 یا 40 درصد افزایش قیمت روبه‌رو نیستند بلکه این 
افزایش قیمت‌ها گه‌گاه تا صددرصد هم می‌شود که این شرایط برای بیماران 

خاص و خانواده‌های آنها بحران‌های جدی ایجاد می‌کند.«

  درخواست  پشت درهای بسته
حجت‌الاسلام سید حمیدرضا هاشــمی گلپایگانی معتقد است این تنها 
بیماران ای‌بی نیســتند که امروز به علت افزایش قیمــت ارز باید نگران 
هزینه‌های درمانشان باشند بلکه بســیاری از بیماران خاص دیگر از جمله 
بیماران هموفیلی و تالاسمی و ســرطانی که باید نسبت به دیگر بیماران 
خاص داروهای بیشتر و خاص‌تری را تهیه کنند نگرانی‌هایشان بیشتر شده و 
این نگرانی‌ها کم نمی‌شود مگر در سایه همدلی و همراهی روسای هر سه قوه 
مقننه، مجریه و قضائیه:» امروز صریحا از قوه مجریه و دولت و به ویژه شخص 
وزیر بهداشت به عنوان نمایندگان بیماران خاص درخواست برگزاری یک 
نشست مشترک با حضور نمایندگان بیماران خاص را داریم چون معتقدیم به 
لحاظ تسلطی که به مسائل و مشکلات بیماران داریم می‌توانیم راهکارهایی را 
ارائه دهیم که بخش قابل توجهی از مشکلات این بیماران و خانواده‌هایشان 
رفع شود. درخواســتی که انتظار می‌رود وزیر بهداشت در جهت تحققش 
پیشقدم شود و از نمایندگان بیماران خاص دعوت کند نه ما پشت درهای 
بســته دائما درخواســت مطرح کنیم. خواســته دیگر ما از قوه مقننه و 
قانون‌گذاران کشور است که در بخش تخصیص اعتبارات و بودجه‌هایی که 
به نهادهای مرتبط با بیماران خاص ســرو کار دارند دقت بیشتری به خرج 
دهند. در حال حاضر بنیاد امور بیماران خاص کشور تنها نهاد غیر دولتی در 
این بخش است که ردیف بودجه خاص در مجلس دارد اما به جرات می‌توانم 
اعلام کنم در طول 7 سال اخیر ریالی از بودجه دریافتی به نام بیماران ای‌بی 

را در این بخش هزینه نکرده است.

  چرا سکوت می‌کنیم؟ 
رئیس هیأت مدیره خانه ای‌بی توضیح می‌‌دهد: در همین رابطه پرونده‌های 
قضایی را در دستگاه قضا با شکایت مطروحه از طرف 1600 خانواده و بیمار 
ای‌بی در دستگاه قضایی مطرح کرده‌ایم که متاسفانه قریب 4 سال است هنوز 
منتهی به صدور رای نشده اســت و از دستگاه قضایی خواهشمندیم با نگاه 
ویژه به این پرونده‌ها ورود کند. چطور ما برای فوت 15 بیمار ای‌بی به علت 
تحریم‌ها و محرومیت بیماران از پانسمان به جوامع جهانی شکایت می‌کنیم 
اما برای مرگ 150 بیماری که نیازمند تخصیص بودجه دولتی برای تامین 

نیازهای درمانی بودند و این بودجه به دستشان نرسید سکوت می‌کنیم؟

    رودررو

   خط فقر 35 میلیون
 داروی خارجی سرطان بیش از 35 میلیون

»داروی خارجی« برای بسیاری از بیماران سرطانی 
یک آرزوی دست نیافتنی است. پزشکان به بیماران 
توصیه می‌کنند که به‌روزترین و موثرترین داروهای 
ســرطان را برای درمان تهیه کنند که مشــخصا 
داروهای آمریکایی و اروپایی در این دسته هستند 
و همه از پس تامین هزینــه آنها بر نمی‌آیند. بعد 
از آنها، داروهای تولید کشــورهای آسیای شرقی 
نظیر چین و هند یا ترکیه قرار دارند که اثرگذاری 
کمتری نســبت به داروهای آمریکایی و اروپایی 
دارند و در بازار آسان‌تر یافت می‌شوند و نسبت به 

داروهای دسته اول ارزان‌ترند. 
هرچند آمــار دقیقی از دهک درآمــدی بیماران 
سرطانی در دست نیســت، اما اعلام قیمت چند 
داروی ســرطان خارجی در بازار نشــان می‌دهد 
که حتی یک خانواده بــا درآمد ۳۵میلیون تومان 
که روی خط فقر ۱۴۰۴ قرار دارد هم نمی‌تواند از 
پس هزینه‌های خرید داروی یک بیمار سرطانی 
بر‌بیاید؛ چه رسد به خانوارهایی که درآمد سرپرست 
آنها پایین‌تر از این رقم و زیر خط فقر باشد. وضع 
برای بیمارانی که در سایر استان‌ها و مناطق محروم 
ایران زندگی می‌کنند ســخت‌تر اســت؛ چرا‌که 
داروخانه‌های عرضه‌کننده کمتر و یافتن داروهای 

خارجی دشوارتر است. 

  ۶۰ درصد بیماران
 توان خرید داروهای خارجی را ندارند

خراسان شمالی یکی از استان‌هایی است که روی 
کمربند سرطان ایران قرار دارد. این استان با بروز 
بیش از ۳۰ مورد ســرطان معده در هر ۱۰۰ هزار 
نفر، جزو ۶ استان کشور است که رتبه »شیوع بسیار 
بالای« سرطان را دارد. سید سعید حریری، رئیس 
و بنیان‌گذار انجمن حمایت از بیماران ســرطانی 
خراسان شمالی درباره هزینه داروهای خارجی ضد 
سرطان و توان مالی بیماران برای خرید این داروها 
به هفت صبح می‌گوید: »بسیاری از داروهای بخش 
ســرطان داروهایی با برند خارجی هستند. اغلب 
پزشکان آنکولوژی داروهای به‌روز شیمی‌درمانی 
با برند خارجی را تجویز می‌کنند. امروزه داروهای 
جدید شیمی درمانی و ایمونوتراپی )ایمنی‌درمانی( 
تولید شده‌اند که در کشــورهای آمریکا و اروپایی 
ساخته می‌شوند. اثرگذاری این داروها تایید شده و 

بهبودی بیماران اثبات شده است.« 
او می‌گوید: »پزشکان موظف هســتند که برای 
بهبود بیمار بهترین داروها را برای او تجویز کنند. 
بنابراین هم پزشکان و هم بیماران ترجیح می‌دهند 
که از داروهای بــا برند خارجی اســتفاده کنند. 
بسیاری از مواقع وقتی ما نسبت به تجویز داروی 
خارجی گران‌قیمت به پزشک شکایت می‌کنیم، 
پزشــک می‌گوید که اجازه دهید ما تلاش خود 
را برای بهبودی بیمار انجــام دهیم. قطعا اگر نیاز 
نبود این دارو برای بیمار تجویز نمی‌شد. راست هم 
می‌گویند وقتی دارویی آزمایش شده و روی بیمار 
پاسخ داده اســت، چرا باید از داروهای قدیمی یا 

تولید داخل استفاده کرد؟« 
هرچند بیمار و پزشک هر دو بر استفاده از داروهای 
خارجی تاکیــد دارند اما به گفتــه رئیس انجمن 
حمایت از بیماران سرطانی خراسان شمالی، بیش 
از ۶۰ درصد بیماران تــوان خرید داروهای جدید 

شیمی‌درمانی با برند خارجی را ندارند. او می‌گوید: 
»بیش از ۷۰ درصــد افرادی که بــه ان‌جی‌اوها 
مراجعه می‌کنند افرادی از دهک‌های یک تا سه 
هســتند که حتی توان خریــد داروی ۲ میلیون 
تومانی را ندارند. این در حالی اســت که حداقل 
هزینه خرید یک داروی سرطانی با برند خارجی 

بیش از ۲۰ میلیون تومان است.« 

  850 میلیون تومان
 فقط برای یک بسته داروی خارجی

به گفته او، هرچنــد تمامی داروهای خارجی ضد 
سرطان در بازار گران هستند اما داروهای خارجی 
بیماران مبتلا به سرطان خون، سارکوم و پستان در 
زنان را از جمله گران‌قیمت‌ترین داروها در بازار به 
حساب می‌آیند. حریری می‌گوید: »خانمی تحت 
پوشش ماست. ۱۶ آمپول برای او تجویز شده است 
که قیمت هر آمپول ۳۵میلیون تومان اســت. یا 
پسر جوانی که مبتلا به سرطان خون است و ۸۴ 
میلیون تومان هزینه داروی ۲۰ روز اوست. بیمار 
دیگری به سرطان کولون مبتلاست و قیمت یک 
بسته قرص خارجی درمان ســرطان روده بزرگ 
۸۵۰میلیون تومان است. هیچ کس توان خرید این 
داروها را در شرایط اقتصادی امروز ایران ندارد. در 
بعضی از مواقع داروهایی مثل وین کریستین با برند 
خارجی که بیشتر برای درمان سرطان در کودکان 
مورد استفاده قرار می‌گیرد و ارزان قیمت‌تر است، 
کمیاب شده و به سختی در داروخانه‌های استان 

یافت می‌شود.« 

  پای تحریم‌ها در میان است
اما دلیل این گرانی بی‌ضابطــه داروهای خارجی 
سرطان چیست؟ اینجا هم پای »سیاست خارجی« 
در میان اســت. یک واردکننــده دارو در این باره 
می‌گوید: »تحریم‌ها باعث شــده‌اند شرکت‌های 
تولیدکننده خارجی دارو از ایران بروند و امکان خرید 
مستقیم دارو برای ما ممکن نباشد. از سوی دیگر به 
دلیل‌عدم اتصال ایران به سوئیفت پرداخت پول برای 
این شرکت‌ها دشوار است. بنابراین در این شرایط 
»قاچاقچیان« و »نــرخ روز دلار« قیمت داروهای 
خارجی را تعیین می‌کند.« او می‌‎گوید: »حتی هلال 
احمر هم باید داروهای خــاص را قاچاقی وارد کند 
چون به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند هزینه را مستقیم به 
شرکت تولیدکننده دارو پرداخت کند. بنابراین باید 
هزینه را از طریق دیگر پرداخت کند. به همین دلیل 
است از بیمار در ابتدا براساس قیمت روز دارو پول 
دریافت می‌کند و چند ماه بعد دارو را تحویل می‌دهد 
و بیمار باید در زمان تحویل مابه‌تفاوت قیمت دارو را 

براساس نرخ روز به داروخانه پرداخت کند.« 

  چرا داروخانه‌ها تمایل به فروش داروهای 
خاص ندارند؟

وقتی دارویی گران می‌شود، باید احتمال کمیاب 
شــدن آن را در داروخانه‌هــا داد؛ به خصوص که 
دارو، وارداتی باشد. البته در هر شرایطی می‌توان 
با قیمت بیشتری آن را در ناصرخسرو یافت. با این 
حال داروهای ســرطانی وضعیتی متفاوت دارند. 
داروهای سرطانی که جزو داروهای خاص محسوب 
می‌شوند، فقط در تعداد محدودی از داروخانه‌ها 
توزیع می‌شوند: داروخانه‌های دولتی، دانشگاهی، 
هلال احمر و داروخانه‌های منتخب. داروخانه‌های 

دولتی، دانشگاهی و هلال احمر از نامشان مشخص 
است که به نهاد، ارگان یا سازمانی مرتبط هستند 
اما داروخانه‌هــای منتخب چــه؟ داروخانه‌های 
منتخب، داروخانه‌های خصوصی هستند که امتیاز 
بالایی دریافت کرده‌اند و امکان تبدیل شــدن به 
داروخانه‌هــای منتخب را بــرای توزیع داروهای 
خاص از نظر سازمان غذا و دارو دارند. اما چرا کمتر 
داروخانه‌ای که امتیاز بالا دریافت کرده تمایل به 
»منتخب شدن« دارد؟ صحبت با چند داروخانه 
در تهران که این امتیاز را دریافت کرده اما منتخب 
شدن را نپذیرفته‌اند نشــان می‌دهد، داروخانه‌ها 
تمایلی به افزایش دردســر و چالش‌های مالی با 
بیمه‌ها را ندارند. یکــی از مدیران این داروخانه‌ها 
به هفت‌صبح می‌گویند:»منتخب شدن، دردسر 
زیادی دارد، داروهای خاص، هزینه‎های سنگینی 
روی دوش داروخانه می‌گــذارد و آنها را با بیمه‌ها 
طرف می‌کند. در بیشتر مواقع دریافت هزینه دارو از 
بیمه‌ها پُر چالش است.« هرچند محدودیت توزیع 
داروهای خاص در برخی داروخانه‌ها دسترســی 
بیماران و خانواده‌های آنها را به دارو سخت می‌کند، 
اما اغلب داروخانه‌ها به واســطه ارتباط با ســایر 
داروخانه‌ها و واردکننــدگان می‌توانند داروهای 

کمیاب را با قیمت آزاد برای بیمار پیدا کنند. 

  موج‌گرانی داروهای ایرانی در راه است؟ 
»داروهای ایرانی« درمان سرطان هم از این قاعده 
مستثنا نیستند. موج گرانی ارز، بر داروهای ایرانی 
درمان سرطان تاثیر گذاشــته است. گرانی دارو و 
تجهیزات پزشکی که از زمستان سال قبل )۱۴۰۳( 
آغاز شده، با شتاب به سمت وخامت بیشتر پیش 
می‌رود. خبرگزاری ایلنا گزارش کرده که »تاکنون 
متوســط افزایش قیمت داروهای شــرکت‌های 
داروســاز ایرانی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد و متوســط 
افزایش نرخ داروهــای خارجی)داروهای توصیه 
شده توسط پزشــکان متخصص( بیش از ۱۰۰ و 
گاهی ۲۰۰ درصد گران شــده است.« با این حال 
دولت قصد دارد نرخ ارز دارو و تجهیزات پزشکی را 
از ۴۲۰۰ هزار تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تغییر دهد و 
این تاثیر مستقیمی بر قیمت داروهای تولید داخل 
که مواد اولیه آنها از کشورهای دیگر وارد می‌شود، 
خواهد داشت. موسس یکی از داروخانه‌های تهران 
به هفت صبــح می‌گوید: »در حــال حاضر هیچ 
ارزی به داروهای ســرطان تخصیص داده نشد و 
در بلاتکلیفی قــرار دارد، چرا‌که دولت ارزی برای 
تخصیص دادن ندارد.« او می‌گوید: »چرخه دارو 
در ایران یک چرخه معیوب و ناقص است. در این 
چرخه همه بازیگران به هم بدهکار هستند. بیمه 
به داروخانه، داروخانه به تولیدکننده، تولیدکننده 
به واردکننده و ســازمان غذا و دارو به واردکننده 
بدهکار است. رقم بدهی‌ها کم نیست و پای هزاران 
همت در میان اســت.« او می‌افزاید: »برای هیچ 
کدام از بازیگران این چرخه، دارو، سلامت بیمار و 
حتی تولید مسئله نیستند. هیچ کدام از بازیگران 
کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند، بلکه فقط 
رانت آن را می‌خواهند. مثلا تولیدکننده دارو ۳۰۰ 
یورو ارز دولتی برای تولیــد دارو دریافت می‌کند 
اما ۲۶۰یورو را در بازار می‌فروشد و با ۴۰یورو دارو 
تولید می‌کند. به همین دلیل است که هیچ کدام از 
این بازیگران با دیگری خوب نیست، همه همدیگر 

را متهم می‌کنند و به هم بدهکار هستند.«

درمان دلاری
  حذف ارز ترجیحی، تحریم‌ها و عدم اتصال به سوئیفت، واردات مستقیم دارو را 

غیرممکن کرده و بازار دارو را در اختیار قاچاقچیان قرار داده است 

بیماران سرطانی درگیر جنگی نابرابر با قیمت‌های نجومی دارو

                           تاثیر ارز 28 هزار و 500 تومانی بر هزینه خدمات پاراکلینیکی

هزینه »دارو« فقط بخشی از هزینه سرسام‌آور 
درمان سرطان اســت. خدمات پاراکلینیکی 
شامل پت اســکن، ام آر آی، پرتو درمانی، 
ماموگرافی و سایر آزمایش‌ها نیز بخش دیگری 
از هزینه‌های درمانی این بیماران را شــامل 
می‌شود. بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای ارائه 
این خدمات به دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی 
نیاز دارند که اغلب آنها از کشورهای دیگر و با 
ارز دولتی به کشور وارد می‌شود. هرچند هزینه 
خدمات پاراکلینیکی مثل رادیوتراپی)پرتو 
درمانی(در مراکز دولتی به مراتب کمتر است و 
گاها رایگان انجام می‌شود اما به علت شلوغی 
مراکز، گاها جلسات منظم برگزار نمی‌شوند و 
یا کیفیت ارائه شده در حد مطلوب نیست. به 
همین دلیل بیماران چاره‌ای جز مراجعه به مراکز 
خصوصی و پرداخت هزینه‌های گزاف ندارند. 
حریری در این باره می‌گوید: »در خراســان 

شمالی ما یک مرکز دولتی برای پرتو درمانی 
داریم و فقط ۵۰۰ نفر از بیمــاران ما در نوبت 
آن هســتند. بنابراین مجبوریم بیماران را به 
مراکز درمانی دولتی در استان‌های همجوار 
مثل خراسان رضوی یا مراکز خصوصی منتقل 
کنیم.« او درباره افزایش هزینه پرتو درمانی در 
ماه‌های اخیر می‌گوید: »پرتو درمانی که تا پیش 
از این در بیمارستان‌های دولتی رایگان انجام 
می‌شد، امروز جلسه‌ای ســه میلیون تومان 
هزینه دارد. بیماری که ۴۰ جلسه پرتو درمانی 
دارد باید بیش از ۱۰۰میلیون تومان در حسابش 
پول داشته باشد.« هزینه خدمات پاراکلینیکی 
نیز همچنان در حالی با افزایش قیمت مواجه 
شده‌اند که هنوز نرخ ارز تجهیزات پزشکی در 
سال ۱۴۰۴ بلاتکلیف مانده است و قطعا با اعلام 
رسمی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از سوی دولت 

با افزایش قیمت بیشتری روبه‌رو خواهد شد. 

                           مرگ روزانه ۲۰۰ بیمار مبتلا به سرطان در کشور

به گفته مســئولان وزارت بهداشــت، آمار 
بیماران سرطانی در کشور در حال افزایش و 
سن سرطان در حال کاهش است و همین روند 
روبه‌رشد بروز ســرطان ایران را در رتبه ۴۸ 
جهان قرار داده است. براساس آماری که دکتر 
کاظم زنده‌دل، معاون پژوهشی پژوهشکده 
سرطان دانشگاه علوم پزشــکی تهران به 
خبرگزاری تسنیم داده است روزانه ۲۰۰ بیمار 
مبتلا به سرطان در کشور جان خود را در اثر 
این بیماری از دست می‌دهند. اما روند افزایشی 
هزینه‌های درمان این نگرانی را در میان فعالان 
این حوزه ایجاد کرده کــه آمار مرگ بیماران 
سرطانی به دلیل ترک درمان در سال پیش رو 

افزایش یابد. 
حریری، رئیس انجمن حمایــت از بیماران 
سرطانی خراسان شــمالی می‌گوید: »در این 
وضعیت اقتصادی اغلب افــراد نمی‌توانند 
فرزندان، همســر و حتی خود را درمان کنند 
و متاسفانه شــاهد خواهیم بود که بسیاری 
از بیماران ترک درمان کنند و تســلیم مرگ 
شوند.« اما سرطان فقط یک بیماری نیست. 
سرطان تبعات نامحسوسی را برای بیماران و 

خانواده‌هایشان دارد که در نهایت به افزایش 
آسیب‌های اجتماعی در کشور دامن می‌زند. 
فقر، طلاق، ترک خانــواده و تن دادن اعضای 
خانواده به هر عملی برای رسیدن به پول برای 
تامین هزینه‌های درمان از جمله آسیب‌های 
اجتماعی و تبعات گرانــی هزینه‌های درمان 
سرطان است. شــاید امروز مردم بیشتر از 
»سرطان« از هزینه‌های هنگفت درمان این 
بیماری وحشت داشته باشند. حریری می‌گوید: 
»متاسفانه ۲ هزار و ۸۰۰ زن مبتلا به سرطان در 
این ان‌جی‌او ثبت شده‌اند که بیش از ۸۰ نفر از 
این بانوان، همسرانشان آنها را بعد از ابتلای به 
سرطان به دلایلی از جمله ‌عدم توانایی مالی 

ترک کرده‌اند.« 
او می‌گویــد: »هرچند در همه کشــورها 
ان‌جی‌اوها بخش زیادی از هزینه درمان بیماران 
سرطانی را تامین می‌کنند اما دولت نیز باید 
سرانه هزینه درمان بیماران سرطانی را افزایش 
دهد و بسته حمایتی خوبی برای آنها در نظر 
بگیرد و بعد از درمان، پیشگیری و غربالگری را 
باید در راس امور قرار دهند. نباید درمان فقط 

برای قشر مرفه جامعه باشد.«



حوادث
07 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 4029   ‌شنبه  30 فروردین  1404 

فاطمه شیخ‌علیزاده  
             دبیر سرویس حوادث

اواخــر دی ســال گذشــته زن میانســالی 
به پلیــس مراجعه کــرد و از ناپدید شــدن 
همســرش خبــر داد. او در تحقیقات گفت: 
همسرم آشــپز یکی از بانک‌هاســت و روز 
گذشــته طبق معمول به محل کارش رفت 
اما دیگر برنگشت. امکان نداشت که همسرم 
بدون اطلاع بــه خانه نیاید. هــر چه با تلفن 
همراهش نیز تماس می‌گیرم، خاموش است 

و نگران حجت هستم.«

   بررسی فرضیه‌ها
به‌دنبال شــکایت زن میانســال، تحقیقات 
به دستور بازپرس غلامحســین صادق‌زاده، 
آغاز شد و در نخســتین گام کارآگاهان اداره 
یازدهم پلیس آگاهی پایتخت به سراغ محل 
کار حجت رفتند. تحقیقات از همکاران مرد 
60 ساله نشــان می‌داد حجت روز حادثه به 

محل کارش رفته و پس از پایان کار سوار بر 
خودرواش شــده و آنجا را ترک کرده است. 
تحقیق از دوســتان و آشــنایان حجت نیز 
بی‌نتیجه بود و هیچ شخصی از مرد میانسال 
خبر نداشــت. کارآگاهان با این احتمال که 
برای حجت اتفاقی رخ داده اســت، به سراغ 
مراکز درمانی و بیمارســتان‌ها رفتند اما از 
مرد ناپدید شده خبری به‌دست نیامد. درگام 
بعدی این فرضیه مطرح شــد مرد میانسال 
ربوده شــده ‌ اما از آنجایی که هیچ تماسی با 
خانواده مرد ناپدید شــده از سوی آدمربایان 
احتمالی صورت نگرفته بود و مرد میانســال 
وضعیت مالی متوســطی داشت، این فرضیه 
نیز رنگ باخت. از ســویی بازپــرس جنایی 
دســتور داد تا شــماره پلاک خودروی مرد 
گمشده به کلیه واحدهای گشت اعلام ‌ تا در 

صورت مشاهده، خودرو توقیف شود. 

   تماس با اورژانس 
در حالی که تحقیقــات برای یافتن حجت 

ادامه داشت، مرد جوانی با اورژانس تماس 
گرفــت: در حال عبور از خیابــان بودم که 
متوجه صدای ناله‌ای شدم. مرد میانسالی 
که به ســختی نفــس می‌کشــید‌‌ را کنار 

خیابان مشاهده کردم. 
با دریافت این خبر، امدادگــران اورژانس 
بلافاصله خــود را به محل رســانده و مرد 
میانسال را به بیمارستان منتقل کردند. اما 
ساعتی بعد مرد ناشناس تسلیم مرگ شد 
و موضوع به بازپرس کشیک قتل پایتخت 

اعلام شد. 
تحقیقــات اولیه حکایت از آن داشــت که 
مرد میانســال بر اثر مسمومیت فوت کرده 
است و از آنجایی که هیچ مدرک هویتی ‌ به 
همراه نداشت، این احتمال مطرح شد که 
خانواده او ناپدید شدنش را اعلام کرده‌اند. 
با این فرضیــه کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی پایتخت به سراغ پرونده افراد ناپدید 
شده رفته و با پرونده حجت مواجه شدند. 
خانواده حجت با حضور در پزشکی قانونی 

هویت جســد مجهول‌الهویه را شناسایی 
کــرده و بدین ترتیــب راز ناپدید شــدن 

حجت برملا شد. 
یک هفته از کشف جســد حجت گذشته 
بود که ماموران گشــت کلانتری خودروی 
مرد میانســال را به صورت رها شــده در 
یکی از خیابان‌های پایتخت کشف کردند. 
در ادامه بررســی‌ها برای رازگشایی از این 
جنایــت، کارآگاهان جنایی به اســتعلام 
کارت‌هــای بانکــی مقتــول پرداختند و 
درنهایت مشخص شد زن و مردی میانسال 
با کارت‌های بانکــی مقتول، اقدام به خرید 
طلا و ســکه کرده‌اند. تصاویــر زن و مرد 
جوان که توســط دوربین‌های مداربسته 
طلافروشــی ضبط شــده بود به خانواده 

مقتول نشان داده شــد اما آنها نتوانستند 
هویــت زن و مرد جــوان را کــه احتمال 
می‌رود در این جنایت نقش داشته باشند، ‌ 

به‌دست آورند.
باتوجه به اینکه زن و مرد ناشناس از کارت 
مقتول استفاده کرده‌اند و احتمال می‌رود 
که در این جنایت نقش داشــته باشــند و 
از ســویی هویت و محل زندگی آنها برای 
پلیس نامشــخص اســت، بازپرس شعبه 
هفتم دادســرای امــور جنایــی پایتخت 
دســتور انتشــار تصویر بدون پوشش آنها 
را صادر کــرد. بازپرس جنایی خواســت 
تا چنانچه شــهروندان از هویــت یا محل 
زندگی آنها با خبر هســتند، موضوع را به 

پلیس 110 اطلاع دهند.

خرید طلا با کارت مقتول
آقای سرآشپز به طرز مرموزی ناپدید شد و به قتل رسید

قتل مرد عطار در خیابان مختاری
رئیــس پلیس آگاهی تهــران بزرگ با اشــاره به دســتگیری یک قاتل 
در محله مختاری تهران، گفــت: به دنبال قتل خونیــن مردی جوان با 
ضربه چاقو، یک ســناریوی جنایی مقابل کارآگاهان قرار گرفت. سردار 
علی ‌ولیپور گــودرزی‌، در این خصوص گفت:‌ پرســنل انتظامات یکی از 
بیمارســتان‌های تهران از طریق تماس تلفنی با افســر کشیک صحنه 
قتل اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، مرگ مشکوک مرد جوانی را 
در بخش اورژانس گزارش کردند. ســردار گودرزی افزود: به‌دنبال اعلام 
این خبر، تیمی زبــده از کارآگاهان جنایی اداره دهم راهی ســردخانه 
بیمارستان شدند و جسد مرد جوانی را مشاهده کردند که به قتل رسیده 
بود؛ بررسی‌های اولیه نیز نشان می‌داد که مقتول در جریان یک درگیری 
در محل کار قربانی جنایت شده اســت. سردار گودرزی گفت: تحقیقات 
ابتدایی حکایت از آن داشــت؛ مقتول که مغازه عطاری داشــت، با چند 
تن از هم صنفی‌های خود درگیر شــده، در جریان این نــزاع با ضربات 
چاقو به قتل رسیده است. رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ متذکر شد: 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ پس از کشف این سرنخ 
مهم، با اقدامات اطلاعاتی هویت پنج نفــر از متهمانی را که در درگیری 
حضور داشتند، شناســایی ‌ و خیلی زود آنها را دســتگیر کردند. سردار 
گودرزی افزود: پس از پایان تحقیقات میدانــی در صحنه جرم، هر پنج 
متهم تحت بازجویی قرار گرفتند که طی آن همگی اظهار داشــتند که 
بر‌سر مســائل کاری و مالی با هم درگیر شــده‌اند که در میان درگیری 
مقتول به ضرب سلاح سرد مجروح و به قتل رســیده است و کارآگاهان 
اداره دهــم پلیس آگاهــی تهران بــزرگ مأموریت یافتند بــا اقدامات 
اطلاعاتی، بررســی‌های خود را در رابطه با این پرونــده ادامه دهند. این 
مقام ارشد انتظامی گفت: جسد مقتول برای معاینات دقیق‌تر به پزشکی 
قانونی منتقل شد و متهمان برای روشــن شدن زوایای پنهان پرونده در 

اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

شکایت 5 مالباخته از سارقان زورگیر
سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت از دســتگیری ‌ 2 سارق زورگیر 
و کشف ســاح ســرد از آنها خبر داد. سرهنگ رســول بهرامی در تشریح 
این خبر بیان داشــت: حین اجرای طــرح مبارزه با ســارقان و زورگیران 
و طرح امنیــت محله محور، ماموران گشــت کلانتری 156 بیســیم یک 
دستگاه موتورســیکلت که پلاک آن پوشانده شــده بود به همراه راکب و 
ترک‌نشین مشــاهده ‌ و جهت انجام بررسی‌های بیشــتر اقدام کردند. این 
مقام انتظامی در ادامه افزود: متهمان با مشــاهده ماموران سریعا و به طرز 
خطرناکی از محل متواری شــدند که در ادامه ماموران دستور ایست صادر 
کردند اما متهمان بدون توجه به دســتورات صادر شده به مسیر خود ادامه 
دادند. ماموران با اســتفاده از قانون به کارگیری ســاح و ایجاد طرح مهار 
موتورســیکلت متهمان را متوقف کردند که یکــی از متهمان پس از پیاده 
شــدن از موتور اقدام به حمله‌ور شــدن به یکی از ماموران به وسیله سلاح 
سرد شد که با هوشیاری ماموران خلع ســاح و هر دو آنها دستگیر شدند. 
سرهنگ بهرامی اضافه کرد: متهمان پس از انتقال به کلانتری به جرم خود 
مبنی بر سرقت و زورگیری اعتراف کردند و در بررسی‌های بیشتر مشخص 
شــد که هر دو دارای ســوابق متعدد کیفری هســتند و به همراه پرونده 
تشکیل شده تحویل مقامات قضایی شــدند. تا کنون پنج مالباخته ضمن 
حضور در کلانتری از این سارقان شکایت کرده‌اند. سرهنگ رسول بهرامی 
به شهروندان توصیه کرد: در معابر و ساعات خلوتي، نسبت به اطراف خود 
هوشيار باشند و تا حد امکان در معابر عمومي از تلفن همراه استفاده نکنند 

و همينطور از حمل اشيای گرانبها و لوازم قيمتي خودداري کنند.

  خرده حادثه 

در حالی که به شــمار شــاکیان اضافه شــده، تحقیقات 
از عامل ســرقت و تجاوز ‌به زنان پایتخــت در دادگاه در 

مواجهه با شاکیان کلید خورد.
رسیدگی به شــکایت‌های ســریالی چندین زن در نقاط 
مختلف پايتخت از نیمه دوم ســال ۱۴۰۳ در دستور کار 
پليس قرار گرفت. زن‌های فریب خورده در شکایت خود 
اظهار داشتند که در ســایت دیوار طعمه مرد جوانی شده 
و پس از اینکه آنها را با فریب به محل قرار کشــانده بود، 
با موتورســیکلت این افراد را ربــوده و در محل خلوتی از 
حاشیه شهر آنها را تحت آزار و اذیت جنسی و تجاوز قرار 
داده بود.متهم پس از این اقدام شیطانی، اموال طعمه‌های 

خود را ربوده و آنها را در حاشیه شهر رها می‌کرد.
شــگرد این متهم به این صورت بود که با زنان جویای کار 
در ســایت دیوار تماس می‌گرفت و خــودش را متقاضی 
پرســتار خانگی یا نظافتچی و مشــاغل مشــابه معرفی 
می‌کرد.بعــد که فرد مــورد نظر را به یــک آدرس قلابی 
می‌کشاند به بهانه اینکه لوکیشــن اشتباه است یا جلوی 

خانه مادر بیمارش را کنده‌اند، آنها را سوار موتور می‌کرد و 
به حاشیه شهر می‌برد تا نیت شیطانی خود را عملی کند. 
متهم در حاشیه شهر طعمه‌های خود را با شال خودشان 
به درخت یا به موتور می‌بست و بعد به آنها تجاوز می‌کرد.

 به ایــن ترتیب رســیدگی به موضــوع در دســتور کار 
کارآگاهان پلیس آگاهی تهــران قرار گرفت.در اولین گام 
از تحقیقات شماره‌هایی که متهم با آنها با شاکیان تماس 
گرفته بود ردیابی شدند.ســرانجام متهم بــه دام پلیس 
افتاد ولی منکر تجاوزهای سریالی شد و ادعا کرد فقط در 
سایت دیوار مردم را سر کار می‌گذاشــته و از آنها سرقت 
می‌کرده.متهم همچنین اظهار کرد که اگر طعمه‌ها برای 
سوار شدن به موتور امتناع و مقاومت می‌کردند، آنها را با 
تهدید چاقو ســوار موتور می‌کرد. پرونده برای رسیدگی 
به شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران منتقل 
شــده و در مرحله تحقیقات قــرار دارد.همچنین جهت 
شناسایی دیگر شــاکیان احتمالی تصویر بدون پوشش 

متهم با دستور قضایی منتشر  شد.

در این میان زن جوانی با شناســایی چهره منتشــر شده 
متهم به دادگاه مراجعه ‌ و شــکایت جدیدی را از متجاوز 

سریالی مطرح کرد.

   جلوی بچه‌ام آزارم داد
این زن در طرح شکایت خود گفت:»من در سایت شیپور 
آگهی تقاضای کار برای نظافت منزل داده بودم. یک روز 
مرد جوانی تماس گرفت و آدرس خانه‌ای در غرب تهران 
را به من داد و گفت برای نظافت راه پله‌های ساختمان به 
آنجا بروم.من هم قبول کردم و گفتم اگر کودک خردسالم 
را هم با خودم بیاورم، اشکالی ندارد؟ که او گفت مشکلی 
نیســت.« زن جوان ادامه داد:»وقتی به آدرس رســیدم 
این آقا دنبالم آمــد و گفت خانه مورد نظــر چند کوچه 
پایین‌تر اســت و باید همراه خودش بروم.من هم ســوار 
موتور شــدم اما او ناگهان از مسیر خارج شــد.بعد من را 
زیر پل ایران‌خودرو برد و بی‌توجه به التماس‌هایم جلوی 
چشم فرزند خردسالم به من تجاوز کرد.« این زن در ادامه 
گفت:»من از ترس آبرویم آن زمان شــکایتی از این مرد 
تنظیم نکردم چون گمان می‌کردم او فرار کرده و دستگیر 
نمی‌شــود.تا اینکه چند روز پیش در اینستاگرام تصویر 

او را دیدم و متوجه شــدم به دام افتاده است.برای همین 
شکایتم را ثبت کردم تا حقم را از این جنایتکار بگیرم.«

   متجاوز سریالی در انفرادی
در حالی که به شمار شکایت‌ها افزوده شده، هفته گذشته 
تعدادی از شاکیان در شــعبه یازدهم دادگاه کیفری یک 
اســتان تهران با متهم مواجه شــدند. این در حالی است 
که پزشــکی قانونی در گزارش خود در خصوص تعدادی 
از شــاکیان ضرب و جرح آنها و ایجاد رابطه را تایید کرده 
اســت.گزارش نهایی باقی شــاکیان نیز به زودی ارسال 
می‌شود. در جلسه تحقیقات در حالی که بار دیگر خانم‌ها 
شــکایت خود را با موضوع تجاوز و سرقت مطرح کردند، 
متهم گفت:»من قبول دارم که گوشی این خانم را سرقت 
کردم اما تجاوز را قبول ندارم.« در پایان جلســه متهم با 
تصمیم قاضی به ســلول انفرادی منتقل شــد و تا اطلاع 
ثانوی ممنوع‌الملاقات بوده و اســتفاده از تلفن نیز برای 
او ممنوع اســت. همچنین پیش از این قــرار وثیقه 20 
میلیارد تومانی برای او تعیین شده بود که با تشدید قرار، 

به بازداشت موقت تبدیل شد.
تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- علم اقتصاد- استانی در ایتالیا

2- از غذاهای شمالی-  از آرایه های ادبی
3- دســت عــرب-  اختراع ادیســون- 

نیتروژن- توهین آمیز
4- گودال و مغاک- موجودی که در آب 

زندگی می کند- از درختان جنگلی
5- انجمن علمی- ملکیت و تملک

6- نوعی پلنگ- از گل ها- پســندیده و 
خوب

7- تحویــل دادن- پنبــه زنــی- حرف 
همراهی

8- کسی که هر دو چشمش سالم باشد- 
پشه حامل مالاریا- آراستگی صفات

9-  حرف M - کش لقمه- بیماری روحی
10- تنه درخت- اســپانیای قدیم- عسل 

و انگبین
11- ظرف سربازی- اثر تاریخی استان یزد

12- افسانه- خیز برداشتن- نسیم شمال 
شرقی

13- حرکت دهنده- سرخورده- نشانه-  
زمین شوی دسته دار

14- گماشــتن و وادارکردن- منطقه ای 
واقع در شمال غربی فرانسه

15- شهری در استان فارس- گورستان
عمودي

 1- رهبر قوم هــون- عابد و عــارف- از 

میوه های زردرنگ
2- منطقه ای در کرج- جایزه جشــنواره 

فیلم فجر- گرم و سوزان
3-  غوزه پنبه- فراموشی- بی رغبتی

4- دندان نیش- تنظیم موتور- میســر 
بودن

5-  خطی در دایره- استان  کویری- کمک 
رسان- از افعال ربطی

6- پلکان- نوعی برادر و خواهر- دود از آن 
بلند می شود

7- یک خودمانی- رنگ طلایی- پیش- 
سرشت و نهاد

8- حرص و طمــع - چگونگــی مزاج- 
صدای پنچری

9- عرب- گیســو- نزدیک صبح- زدنی 
بهانه جو

10- از افعال  ربطی- گفتار و مبحث- گریز 
گاهان

11-  عریان- متعارف و معمول- شهری در 
آلمان- میوه و نتیجه

12- کردار- ثلث- واحد شمارش گاو 
13- کشــتی جنگی شــکاری- شخص 

بزرگ و ممتاز- الفبای  موسیقی
14- ســبزی خرد کردنی- یــک دفعه- 

شروع و آغاز
15- ضعف و سستی- پشت سر هم بودن- 

از شهرهای استان اصفهان 
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 تایم

غارت
 قادر

 گذشت
 محلی
 منزه
 وایا

 همپا

5 حرفي : 
اتخاذ
 ادامز
 اربیل
 آزرده

 جستجو
 راهرو

 رودست
 زندگی
 سماور

 مهارت
 نپخته
 نیابت
 وازده

 یکدلی
6 حرفي : 

 ارتجاع
 ماپوتو

 موشکاف
وایونت

7 حرفي : 
 شعربافی

موش خرما

8 حرفي : 
 شاهد نامه
کلام مغلق

 گلهای جنگ
 محیط زیست

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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زن جوان بعد از شناسایی چهره متجاوز سریالی‌، شکایت تکان‌دهنده‌ای را ثبت کرد

آزار سیاه متجاوز سریالی مقابل چشم بچه ۵ ساله

انتشار عکس بدون پوشش متهمان

به دستور بازپرس جنایی 
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زیبایی غیرقابل ترمیم 
محصولات چینی  
بحران کمبود قطعات خودروهای چینی 

مونتاژی در بازار ایران

سردرگمی مردم برای خرید خودرو 
طی ۲ هفته اخیر  

از زمانی که خبر آغاز مذاکرات ایران با ایالات متحده ‌‌منتشر شده‌، 
بازار خودرو همانند یک یویو در حال بالا و پایین شــدن است. این 
موضوع در مورد خودروهای تولید داخل به مراتب شدیدتر است. 
این وضعیت به میزانی دارای شــدت و حدت اســت که حتی در 
روزهای نیمه‌تعطیل و تعطیل آخر هفته گذشــته، بازار خودرو باز 
هم شــاهد افزایش و کاهش قیمت‌های قابل توجه در محصولات 

متعددی بود.
بازار خــودرو همانند هر صنعــت و بازاری، یک عضــو و حلقه از 
زنجیره اقتصاد کلان اســت؛ در نتیجه از زمان انتشــار اخبار آغاز 
مذاکرات و نوســان هولناک قیمــت ارز و طلا در بــازار، تمامی 
بازارها دچار نوسانات و چالش‌هایی بســیار سخت شده‌اند. برای 
مثال، نام‌آشــناترین این چالش‌ها نفروختن کالا و قطعه توســط 
پخش‌کنندگان عمده به بازار خرده‌فروشان به بهانه نوسان قیمت 
ارز است. در چنین وضعیتی، برخی از مردم به دنبال کسب سود و 
ماهی گرفتن از آب گل‌آلود هستند. این دسته از افراد همیشه در 
تمامی مواقع، اعم از بحران و وضعیــت طبیعی، در تمام صحنه‌ها 
حاضر هستند‌ اما دسته‌ای دیگر از مردم واقعا مصرف‌کننده خودرو 
هستند و نیاز به خودرو برای زندگی روزمره خود دارند. این افراد با 
رصد روزانه بازار تقریبا هر ساعت دچار شوک می‌شوند. حال با آغاز 
دور دوم مذاکرات در روز شنبه)امروز(، این روند ادامه خواهد داشت 

و با وضعیتی به مراتب پیچیده‌تر مواجه خواهیم شد.
در نتیجه، کارشناســان بازار به مصرف‌کنندگان در رســانه‌ها و 
مصاحبه‌های گوناگون اعــام کرده‌اند و می‌کنند کــه اگر واقعا 
مصرف‌کننده هستید و قصد خرید برای استفاده دارید و همچنین 
در حال حاضر نیز می‌توانید صبر کنید، بهترین گزینه صبر است؛ 
چراکه این مذاکرات در نهایت پایان خواهد یافت و نتیجه‌ای خواهد 

داشت، فارغ از آنکه مثبت یا منفی باشد.
اینکه در نهایت قیمت خودرو افزایش یابد یا کاهش، بیش از آنکه 
به اقتصاد و صنعت ارتباط داشته باشــد، این‌بار و در بازه کنونی به 

رخدادهای بستگی دارد.
حال برخی از مردم می‌گویند که اگر نتیجه نهایی مذاکرات منفی 
باشد و قیمت خودرو سر به فلک بکشــد، آنگاه ممکن است که ما 
حتی نتوانیم خودرو برای خود بخریم. در پاســخ به این افراد تنها 
می‌توان گفت که این یک قبول ریســک اختیاری است که ممکن 
است یک سود یا ضرر ۱۰۰ درصدی را به شما تقدیم یا تحمیل کند.

    چراغ چک

    آمپر

کمبــود و گرانی قطعات یدکــی خودروهای 
چینــی مونتاژی، بــه معضلی جــدی برای 
مصرف‌کنندگان ایرانی تبدیل شده است. حل 
این مشکل، نیازمند همکاری و هماهنگی میان 
نهادهای دولتی، شــرکت‌های مونتاژکننده 
و بخــش خصوصــی اســت. تنها بــا اتخاذ 
سیاست‌های مناســب و اجرای دقیق آن‌ها، 
می‌توان به بهبود وضعیت بازار قطعات یدکی و 

افزایش رضایت مشتریان دست یافت.
در سال‌های اخیر، خودروهای چینی مونتاژی 
به‌عنوان گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه و با امکانات 
متنوع، ســهم قابل‌توجهی از بــازار خودروی 
ایران را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال، 
مالکان این خودروها با چالشــی جدی مواجه 
هســتند: کمبود و گرانی قطعــات یدکی. این 
معضل هزینه‌های نگهــداری را افزایش داده و 
اعتماد مصرف‌کنندگان به ایــن برندها را نیز 
تحت‌تأثیر قرار داده است. به نحوی که بسیاری 
از افراد برای انتخاب خودرو در یک بازه قیمتی 

لای مشــخص، به‌ویژه در قیمت‌های  با

یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومــان، دیگر به 
ســراغ خودروهای چینی نروند؛ چراکه یکی 
از فاکتورهای مدنظر افــرادی که برای چنین 
خودروهایی بــا این قیمت پــول می‌پردازند، 
راحتی و آرامش اســت و این افراد به هیچ‌وجه 
علاقه ندارنــد که به دلیل نبــود قطعه، گاهی 
خودروی خــود را تا ۲ ماه در اختیار نداشــته 
باشــند و برای دیدن خودروی خــود به درب 

نمایندگی بروند.
    عدم تعهد مونتاژکاران به 

تأمین قطعات  
بســیاری از شــرکت‌های مونتاژکننــده 
خودروهای چینی در ایران، تعهدی نسبت به 
تأمین قطعات یدکی ندارند. این در حالی است 
که بر اساس قوانین، تأمین قطعات و خدمات 
پس از فــروش بر‌عهده این شرکت‌هاســت. 
نظارت ناکافی از سوی نهادهای ذی‌ربط، این 
مشکل را تشدید کرده است. اگر این موضوع 
را از این شــرکت‌ها جویا شــوید، آن‌ها قطعا 
موضوعاتی نظیر کمبــود ارز، عدم تخصیص 
کافی و به‌موقع ارز یا ماندن کالاها در انبارهای 

گمرکات را مطرح می‌کنند.
اما واقعیت این اســت که حتی اگر تمام این 
موضوعات نیز صادق باشــند، باز هم چیزی 
از تقصیرات این شــرکت‌ها کاسته نمی‌شود؛ 
چراکه مطابق با استانداردهای تولید جهانی، 
هرگاه شــرکتی مســئولیت تولید و مونتاژ 
و راه‌انــدازی خط تولید یــک محصول را 
بر‌عهده می‌گیرد، بایــد مطابق با همین 
استانداردها، در ازای تولید هر خودرو، 
میزان مشــخصی قطعــات یدکی و 
لوازم مصرفی را در بازه‌ای مشخص 
تأمین کند؛ حال یا به طریق واردات 

یا از طریق تولید.
به بیان دیگر، اگر شــرکت‌ها تمــام وظایف و 
تعهدات خود را به نحو احســن انجام داده‌اند 

و این مشــکلات بر گردن نهادهای حاکمیتی 
یا دولت اســت، تــا بــا ارائه مســتندات، به 
شفاف‌سازی یا شکایت از شرکت‌های مربوطه 
بپردازند. چراکه در این شــرایط، تنها قشری 
که دچار ضرر و زیان شــده‌اند و می‌شــوند و 
هیچ‌کس حق و مطالبات آنها را به شکلی که 

باید نمی‌دهد، جامعه مصرف‌کننده هستند.
به بیان ســاده‌تر، شــرکت‌های مونتــاژکار و 
واردکننده، به دلیل اینکه از فروش خودروهای 
خود کسب سود می‌کنند و خدمات گارانتی را 
نیز ‌ حین فروش محصولات خود در تبلیغات 
بازاریابی عرضه می‌کنند، موظف هستند تا به 
تعهدات خود در این‌باره عمــل کنند؛ حال با 
هر بهایی که داشته باشــد. هرچند ‌ نمی‌توان 
مشکلات و چالش‌های کشــور را به‌هیچ ‌وجه 
نادیده گرفت یــا کتمان کرد‌ امــا تاجران و 
تولیدکنندگانــی که توانســته‌اند در همین 
وضعیت تا به این سطح برســند یا این سطح 
را حفظ بکنند، قطعا توانایی حل این مشــکل 

را نیز دارند.

   وابستگی به واردات مستقیم  
نکته جالبی که در مورد وضعیت خودروهای 
چینی در بازار ایران وجود دارد، این است که 
این خودروها با ســرعتی که بایــد، ارتقا پیدا 
نمی‌کنند؛ که اگر واقعا با متد و ســبک خود 
چینی‌ها تغییر می‌کردند و هر شــرکت تنها 
می‌توانست یک سگمنت یا حتی یک کلاس 
قیمتی از محصولات شــریک تجاری چینی 
خــود را مطابق با ســرعت و کیفیت عملکرد 
خود چینی‌ها وارد بازار ایران کند، یقینا طی 

10 سال اخیر، بازار خودروی ایران تا به حال 
به‌طور کلی جابه‌جا و متحول شده بود.

از ســوی دیگــر، اکثــر ارتقاهــا و تغییرات 
خودروهای چینــی در ایــران در قالب یک 
فیس‌لیفــت بوده‌اند، به‌جز یک یــا دو مرتبه 
تغییر اساسی. حال در چنین وضعیتی، جالب 
است که این شــرکت‌ها نتوانسته‌اند به حجم 
قابل‌توجهــی از طراحی و تولیــد قطعات و 
لوازم یدکی این محصولات دســت پیدا کنند 
یا از ســوی دیگر، برای تأمیــن این قطعات، 
برای تداوم و بقای مســیر واردات مســتقیم، 
با تأمین‌کننــدگان معتبر یــا حداقل معتمد 
همکاری کنند؛ تا این چالش تکراری و حداقل 
پنج ســاله کمبود قطعات یدکی محصولات 
خود را حل کنند. چراکه به واقع، اولین فرد و 
قشری که متضرر می‌شود، خود این شرکت‌ها 
هستند؛ به این دلیل که اگر فردی یک‌بار با این 
مشکلات به شــکل جدی مواجه شود، قطعا 

دیگر به ســراغ خرید مجدد از این شرکت‌ها 
نخواهد رفت.

   نایابی برخی قطعات پلاستیکی بدنه  
خودروهای مونتاژی چینــی در ایران از نظر 
طراحــی، به‌واقع چنــد دهــه از خودروهای 
داخلی جلوتر هســتند؛ اما این موضوع خود 
به یک چالش تبدیل شــده است. چراکه این 
خودروها دیگر از قالب طراحی ســاده مربع و 
مســتطیلی رایج در خودروهای ایرانی خارج 
شده‌اند و از طراحی‌هایی با انحناهای بالا بهره 
می‌برنــد. در چنین شــرایطی، این خودروها 
با کوچک‌ترین تصادفی معمــولا به تعویض 
قطعه نیاز دارند؛ که معمــولا نیز این قطعات، 
قطعاتــی نظیر جلوپنجره یــا قطعات زیبایی 
با متریال پلاستیکی هســتند که در بازار، گاه 
واقعا نایاب‌اند یا اگر هم یافت شــوند، قیمتی 

نجومی دارند.
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K4 نســل جدید خودرویی است که کیا با 
هــدف جایگزینی مدل قدیمــی »فورته« 
و رقابت با ســدان‌های پرفروش و محبوبی 
همچون هوندا ســیویک، تویوتــا کرولا و 
هیوندای النترا روانه بازار کرده اســت. این 
خودرو با قیمتی در حدود ۳۱ هزار و 465 

دلار عرضه می‌شود.

   طراحی و کیفیت کابیــن؛ فراتر از 
انتظار در این رده قیمت

K4 بلافاصله پس از ورود به کابین، حسی 
مثبت و رضایت‌بخش به سرنشینان منتقل 
می‌کند. اســتفاده از متریال بــا کیفیت، 
چیدمان اصولی ادوات و در اختیار داشتن 
کنترل‌های فیزیکی بــرای اغلب امکانات 
رفاهی، نشان می‌دهد که کیا تلاش داشته 
تجربه‌ای فراتر از یک خودروی اقتصادی را 

به خریداران ارائه دهد.

   عملکرد فنــی؛ رانندگی راحت در 
قامت یک سدان خانوادگی

 »GT-Line« اگرچه استفاده از پســوند
ممکن اســت انتظاراتی از نظر ویژگی‌های 
اســپرت ایجاد کند اما کیا K4 بیش از آنکه 
خودرویــی تهاجمی در جاده باشــد، برای 
اســتفاده روزمره و رانندگی راحت طراحی 
شــده اســت. وزن خالص کمتر از ۳۳۰۰ 

پوند، سیستم تعلیق خوش‌تنظیم و فرمان 
خوش‌دســت، در مجموع تجربــه‌ای نرم و 
کنترل‌پذیر را در اختیار راننده قرار می‌دهند. 
فرمان این خودرو با وزن‌گیــری طبیعی و 
هماهنگ در حرکــت از حالت مرکز، حس 
دقیق و مطمئنی را به راننده منتقل می‌کند.

 GT-Line مشــخصات فنی مدل   
Turbo

نسخه GT-Line Turbo به یک پیشرانه 
چهار سیلندر ۱.۶ لیتری توربوشارژ با قدرت 
۱۹۰ اسب‌بخار و گشتاور ۱۹۵ پوند-فوت 
مجهز اســت. این نیرو از طریق گیربکس 
۸ ســرعته اتوماتیک به چرخ‌هــا منتقل 
می‌شود. هرچند شتاب این خودرو در حد 
و اندازه یک مدل اسپرت نیست‌ اما ترکیب 
این پیشــرانه و گیربکس، K4  را از دسته 
خودروهای صرفاً اقتصادی فراتر برده است.

در مقایسه با نســخه‌های پایه که از موتور 
تنفــس طبیعی با توان ۱۴۷ اســب‌بخار و 
گیربکس CVT بهره می‌برند، نسخه توربو 
قطعاً ارزش خرید بالاتــری دارد. علاوه بر 
این، پاسخگویی سریع گیربکس در 
حالت استفاده از شیفترهای 
پشــت فرمان، جذابیت 
رانندگــی را برای 
به  علاقه‌منــدان 
تجربــه رانندگی 
فعــال افزایــش 

می‌دهد.

K4 سیویک هیبرید؛ رقیبی جدی   
با وجود تمام نقاط قوت، بایــد اذعان کرد 
که کیا K4 در بخــش دینامیک رانندگی، 
به‌اندازه ظاهر اسپرت و هیجان‌انگیز خود، 
جذاب عمــل نمی‌کنــد. از ســوی دیگر، 
نمایشگر لمسی سیســتم تهویه مطبوع در 
موقعیتی قرار گرفته کــه غربیلک فرمان، 
در برخی زوایا، دید مستقیم راننده به آن را 
محدود می‌کند و دسترسی به این بخش را 

دشوار ساخته است.
اما اصلی‌ترین چالش پیش‌روی K4، رقیبی 
قدرتمند به نام هوندا سیویک هیبرید است. 
سیویک در کنار کیفیت بالای رانندگی، با 
مصرف سوخت اقتصادی ۴۹ مایل بر گالن، 
 ،K4 در مقایســه با رقم ۲۹ مایل بــر گالن
انتخاب به‌صرفه‌تری برای خریداران به نظر 
می‌رسد. هرچند کیا با ارائه طراحی متفاوت 
و امکانات رفاهی متنوع تــاش کرده این 
اختلاف را جبران کند‌ اما برای بســیاری از 
خریداران، مصرف سوخت پایین‌تر و کیفیت 
سواری سیویک، برگ برنده‌ای تعیین‌کننده 

محسوب می‌شود.

   جمع‌بندی
K4 اگرچــه در برخی حوزه‌هــا موفق به 
شکست سیویک نشده‌ اما با در نظر گرفتن 
کیفیت ساخت، امکانات گسترده و قیمت 
مناســب، همچنــان یکــی از گزینه‌های 
هوشمندانه در بین ســدان‌های اقتصادی 

محسوب می‌شود.

مرســدس‌بنز W123 با کد 230، شاید یکی 
از ماندگارترین نمادهای مهندسی آلمانی در 
تاریخ خودروسازی باشــد؛ سدانی که از سال 
۱۹۷۶ تا ۱۹۸۵ روی خط تولید ماند و توانست 
با ترکیــب بی‌نقص دوام، راحتــی و ظرافت، 
تصویری فراتر از یک خودروی صرفاً کاربردی 

در ذهن طرفداران بسازد.
در دورانــی که خودروها بیشــتر بــه عنوان 
وسیله‌ای برای جابه‌جایی شناخته می‌شدند، 
بنز با معرفی W123 استانداردهای جدیدی 
از کیفیت و ایمنی را در ســگمنت سدان‌های 
متوسط تعریف کرد. مدل 230 این خانواده، با 
یک پیشرانه 2/3 لیتری چهار سیلندر خطی 
عرضه شد که حدود ۱۰۹ اسب‌بخار قدرت و 
۱۷۵ نیوتن‌متر گشــتاور را در اختیار راننده 
قرار می‌داد. این اعداد شاید امروز در نگاه اول 
ساده به‌نظر برسند‌ اما در زمان خود، ترکیبی 
ایده‌آل از مصرف سوخت معقول، پایداری در 
سرعت‌های بالا و شــتاب‌گیری روان را ارائه 

می‌دادند.
این خودرو در ایران با لقب بنز دانشجویی نیز 
شناخته می‌شــود، چرا‌که در اواسط دهه 50 
دانشجویان قشر مرفه جامعه  به دلیل طراحی 
و ویژگی‌های این خودرو استقبال زیادی از این 
محصول ژرمن‌ها کردند. در واقع طراحی این 

W 114 مدل نسبت به مدل قبلی خود یعنی
طراحی به مراتب عظلانی‌تر و جوان‌پسندتری 
داشت که دیگر از طراحی کلاسیک و  ظریف 
مرســدس خود را جدا کرده ‌‌و آغازگر سبک 
طراحی جدیدی بود کــه تا اواخر دهه 2000 

میلادی ادامه داشت.
اما چیزی که 123 را به افســانه‌ای در دنیای 
کلاســیک‌ها تبدیل کرد، نه فقــط دوام فنی 
بی‌رقیب یا کیفیت مثال‌زدنــی کابین، بلکه 
حس خاصی بود که هنگام نشســتن پشــت 
فرمان و حرکت در خیابان بــه راننده منتقل 
می‌کرد؛ نوعی غرور آرام و متین که در ســایه 
طراحــی محافظه‌کار اما خوش‌اســتایل این 

مرسدس، خودنمایی می‌کرد. 
W123 230 در کنار سیستم تعلیق مستقل 
در محور جلو و فنربنــدی نرم محور عقب، به 
فرمانی دقیق و ترمزی مطمئــن مجهز بود؛ 
مجموعه‌ای کــه رانندگی بــا آن را حتی در 
سرعت‌های بالا، به تجربه‌ای ایمن و لذت‌بخش 

بدل می‌ساخت.
امروز، W123 230 در دنیای کلکسیونرها و 
عاشقان خودرو، جایگاهی فراتر از یک سدان 
کارکرده دارد؛ این مدل به‌خوبی نشان می‌دهد 
اصالت مهندسی مرســدس چیزی نیست که 

زمان بتواند از ارزش آن بکاهد.

    دنده عقب    چهار چرخ

مرسدس‌بنز  W123 230؛ آلمانی محبوب دهه 50

کیا K4؛ عبور از کلیشه 
خودروهای اجاره‌ای

باتری خــودرو؛ انبار هر خودرو که 
نیازمند بازرسی است

نگهداری صحیح از باتری خودرو، ضامن عملکرد روان سیستم 
برق‌رســانی اســت و می‌تواند هزینه‌های پیش‌بینی‌نشــده 
تعمیرگاه را به حداقل برساند. بســیاری از رانندگان تا لحظه 
استارت نخوردن خودرو، توجهی به وضعیت باتری ندارند؛ در 
حالی‌که علائم هشــداردهنده، خیلی زودتر از این اتفاق خود 

را نشان می‌دهند.
یکی از نشــانه‌های واضح کاهش عمر باتری، ضعیف شــدن 
استارت در هوای سرد است. اگر در روزهای سرد متوجه شدید 
اســتارت خودرو کندتر از حالت عادی عمل می‌کند، احتمالا 
باتری شما در حال نزدیک شدن به پایان عمر خود است. نور 
چراغ‌های کم‌نور و روشــن ماندن چراغ هشــدار باتری روی 

داشبورد نیز از دیگر نشانه‌های مهم به‌شمار می‌آیند.
عمر مفید یک باتری اســتاندارد خارجی برای یک خودروی 
به‌روز معمولا بین ۲ تا ۴ سال است‌ اما برای یک باتری ایرانی 
و همچنین یــک خودروی تولید داخل ایــن عدد در بهترین 
حالت خود بین 2 تا 3 ســال خواهد بود اما فارغ از نوع باتری، 
نگهداری اصولی باتری، این عدد را افزایش می‌دهد. تمیز نگه 
داشتن ســر باتری‌ها از سولفاته شــدن، چک کردن دوره‌ای 
سطح آب )در باتری‌های اســیدی( و اطمینان از سفت بودن 
اتصالات، از جمله اقدامات ساده و در عین حال کلیدی برای 
افزایش طول عمر باتری اســت. همچنین توصیه می‌شود در 
فواصل زمانی مشخص، توسط متخصص، ولتاژ باتری بررسی 
شود تا از ســامت آن اطمینان حاصل کنید. استفاده نکردن 
طولانی‌مدت از خودرو و تخلیه کامل شارژ نیز عاملی است که 

می‌تواند باتری را در مدت زمان کوتاه‌تری از بین ببرد.
در نهایت باید در نظر داشــت که باتری هــم مثل هر قطعه 
مصرفی دیگر، عمر محدودی دارد. پیشــگیری و رسیدگی به 
موقع به این قطعه کلیدی بی‌آزار شــما را از اســترس روشن 
نشــدن خودرو در زمان‌های حســاس نجــات می‌دهد و به 
بهینه‌ســازی هزینه‌های نگهداری خودرو نیز کمک شایانی 

خواهد کرد.

گاه
میر

تع

سگمنت  MPV به زبان ساده
 Multi-Purpose Vehicle که مخفف عبارت MPV ســگمنت
است، به خودروهایی اطلاق می‌شــود که برای استفاده چندمنظوره 
طراحی شــده‌اند. این خودروها معمولا برای جابه‌جایی خانواده‌ها و 
گروه‌های بزرگ مناسب هســتند. ویژگی اصلی این خودروها، فضای 
داخلی گســترده و راحتی در جابه‌جایی تعداد زیادی نفر به همراه بار 

است.
‌MPVها معمولا دارای سه ردیف صندلی هستند و ظرفیت جابه‌جایی 
7 تا 8 نفر را دارنــد. این ویژگی باعث می‌شــود که برای ســفرهای 
خانوادگی، حمل کودکان یا رفت و آمدهای روزانه انتخاب خوبی باشند. 
طراحی ‌MPVها به‌گونه‌ای است که فضای زیادی برای سرنشینان و 
وسایل‌شان فراهم می‌آورد. معمولا در این خودروها صندلی‌ها به راحتی 

تاشو هستند و می‌توانند فضای بیشتری برای حمل بار ایجاد کنند.
در مقایسه با ‌SUVها که بیشتر برای جاده‌های ناهموار مناسب هستند، 
‌MPVها به خاطر تمرکز بر راحتی و جاداری، بیشتر برای جاده‌های 
شهری و ســفرهای خانوادگی مناســبند. همچنین معمولا مصرف 
سوخت بهتری دارند و راحت‌تر در شهرهای شلوغ قابل کنترل هستند.

به طور کلی، ‌MPVها خودروهایی هســتند که بــه راحتی به همه 
نیازهای خانواده‌ها پاسخ می‌دهند و گزینه‌ای عالی برای کسانی که به 

فضای زیاد و راحتی بیشتر در سفرها نیاز دارند.
طی چند سال اخیر شرکت‌های خدمات حمل و نقل و تشریفات ایران به 
شدت از این خودروها برای حمل و نقل وی‌آی‌پی درون و بین شهری و 
همچنین مصرف فرودگاهی نیز استفاده می‌کنند، چراکه این خودروها 
در اوج راحتی و زیبایی کابین، در مقابل خودروهایی مانند ســگمنت 
لیموزین تقریبا رایگان هســتند. در حال حاضر در بازار ایران به لطف 

چینی‌ها این سگمنت در حال گسترش است. 

    کلاس خودرو
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مریم مهیار| نه نامی از آنها جایی ثبت شده، نه تاریخ 
تولدی. همانطور که به وقت تولد اسم و رسم‌شان را 
کسی نپرســیده، در زمان تسلیم شدن به مرگ هم 
روی هویت‌شان مُهر باطل شدن، زده نمی‌شود چون 
نیازی نیست از آماری حذف شوند. همه اینها یعنی 
یک عمر زندگی کردن بــدون هویت. زندگی میان 
زمین و آسمان یا همان برزخ.   از بی‌شناسنامه‌ها که 
حرف به میان می‌آید همه ذهن‌ها معطوف می‌شود 
به جنوب شرق کشور؛ سیستان و بلوچستان. اگرچه 
خراسان، گلستان، کرمان و آذربایجان غربی هم برخی 
از این مردمان را در خــود پناه داده‌اند. آدم‌هایی که 
آمارهای غیررسمی تعدادشان را یک‌میلیون نفر اعلام 
می‌کند. آمارهایی که از وجود 400هزار کودک در میانه 
بی‌شناسنامه‌ها خبر می‌دهند. در تقسیم‌بندی این 
آمارها سهم سیستان‌وبلوچستان چیزی حدود 4هزار 
و 500 نفر است. سهمی که در میان آمارهای سال‌های 
گذشته به چشم می‌خورد احتمال افزایش و کاهش 
آن دور از ذهن نیســت.زاهدان، چابهار، دشتیاری، 
سراوان و هیرمند در این میان 65درصد پرونده‌های 
ثبت‌شده بدون شناسنامه‌‌ها را به خود اختصاص داده. 
300 پرونده ثبت‌شده هم مربوط به 14 شهرستان در 
سیستان‌وبلوچستان‌اند. اگرچه آمارها از تشکیل 8هزار 
پرونده در کشور خبر داده‌اند؛ پرونده در باب افراد 
بی‌شناسنامه. آمارهایی که برمی‌گردند به سال 1401. 

   پدر تا پسر نام‌شان جایی ثبت نیست 
بچگی »ســعید« با خیابان »پیربخش« گره خورد 
تا همین یازده‏ســالگی. »ما بی‌شناسنامه‌ایم. درس 
خواندن حق ما نبود.« پدر تا پسر نام‌شان جایی ثبت 
نیست. نه یارانه دارند ‏نه ردی از نام‌شان در فهرست 
کمیته امداد و بهزیستی اســت. زیر نور برق دزدی 
یکی از همین خانه‌ها دنیا می‏‌آیند، زندگی می‌کنند 
و می‌میرند. سرنوشت پسرها شبیه پدرهاست؛ نسل 

در نسل و پشت‌به‌پشت. »سعید« از وقتی قد انداخت، 
سرنوشتش را در آجر روی آجر چیدن و ملات دادن 
به خورد ‏دیوار دید، مثل تمــام روزهای پدر. حامد 
چندسالی است کفاشی می‌کند و برای همین زیروبم 
کفش‌ها ‏را خوب می‌شناسد. چرخ زندگی »حامد« 
دَه‌ساله و خانواده هشــت‌نفره‌اش با پلاستیک‌هایی 
که پدر جمع می‏‌کند و کفش‌هایی که او وصله‌پینه 
می‌کند، می‌گذرد. »اینجا همه بچه‌ها کار می‌کنند.« 
دوست دارد معلم شود. عاشق گچ و تخته‌سیاه است. 
از رد گچ ‏روی تخته لذت می‌برد. »حامد« یک‌بار روز 
از حیاط مدرسه‌ای زل زده به کلاس درس و در دنیای 
کودکی‌اش رویای نشستن روی نیمکت‌های فلزی 
را در سرش بافته، رویایی که منتهی می‌شود به گچ 

کشیدن روی تخته سیاه.  

   هزینه بالای شناسنامه‌دار شدن 
»هزینه بالای شناسنامه‌دار شدن هم در بی‌شناسنامه 
ماندن اهالی بی‌تاثیر نبود.« به باور »ادهم« یکی از 
ساکنان »دلگان« شناسنامه‌دار شدن در میان اهالی 
اهمیت یافته بود، اما پروسه سخت بود، به‌خصوص 
برای روستانشینان دورافتاده. روستاهایی که اغلب 
در میان اعضای یک خانواده یک فرد باسواد هم وجود 
نداشــت. در مقابل هزینه رفت‌وآمد برای پیگیری 

شناسنامه هم مبلغ گزافی برای خانواده به حساب 
می‌آمد. به باور »ادهم« همین مسئله باعث شد تا عملا 
بسیاری از خانواده‌ها از گرفتن شناسنامه جا بمانند: 
»همین عوامل باعث شد بیشتر خانواده‌ها دیگر سراغ 

پروسه گرفتن شناسنامه نروند.«
صحبت از بی‌شناسنامه‌ها که به میان می‌آید اغلب 
گمان‌شان به مهاجران می‌رود؛ اهالی که روزگاری 
از افغانســتان یا پاکســتان راهی ایران شده‌اند، در 
جســت‌وجوی زندگی بهتر. »ادهم« معتقد است 
نمی‌تــوان صددرصد رد یــا قبول کــرد که اغلب 
بی‌شناســنامه‌ها مهاجر یا ایرانی‌انــد. هم‌مرزی با 
پاکستان بسیاری را از آن سوی مرز به ایران کشانده. 
افرادی که یا کار بهانه‌ای شــده برای آمدن‌شان به 
ایران یا تازه کردن دیدار با فامیل و آشنایانی که از 

همان ابتدا ایران بودند.

   آداب و رسوم شناسنامه‌دار شدن
چند صباحی است شناسنامه‌دار شدن اهالی مرزنشین 
جزو برنامه‌‍‌های مسئولان استان شده است. هرچند 
شناسنامه‌دار شدن این اهالی آداب و رسوم خاص 
خودش را دارد. »ادهم« از بررسی ابتدایی و تحقیقات 
محلی برای گرفتن شناســنامه اهالی این روستاها 
می‌گوید: »در مرحله اول راستی‌آزمایی می‌شود. افراد 

متقاضی شناسنامه باید مورد تایید شورا، دهیار و … 
باشند. بعد از این مرحله نوبت به ثبت احوال می‌رسد تا 
سکونت فرد تایید شود. همه این مراحل که تک‌به‌تک 
طی شد فرد صاحب هویت ایرانی می‌شود.« پدر و 
مادر خانواده که صاحب شناســنامه شوند، پروسه 

شناسنامه‌دار شدن فرزندان تسهیل می‌شود. 
»ادهم« از تشکیل پرونده برای فرزندان خانواده‌ها 
می‌گوید:» روند شناسنامه‌دار شدن فرزندان راحت‌تر 
 DNA از پدر و مادرهاست. هرچند دادن آزمایش
هم از الزامات این پروسه است. شرط لازمی که همه 

هزینه آن با خانواده متقاضی شناسنامه است.«

   مجلس پای کار بی‌شناسنامه‌ها آمد 
بی‌هویت بودن بخشی از جامعه تا جایی است که دی 
ماه 1403 خبر آمد بررســی آخرین وضعیت افراد 
فاقد شناسنامه و ارائه خدمات به این دسته از افراد، 
موضوعی است که در جلسه ویژه نمایندگان مجلس 
با مدیران ثبت احوال مورد بحــث و گفت‌وگو قرار 
می‌گیرد. در همان برهه بود که هاشم کارگر، رئیس 
سازمان ثبت احوال اعلام کرد؛»5 استان، سیستان 
و بلوچستان، خراسان، گلستان، کرمان و آذربایجان 
غربی بیشترین آمار افراد بی‌شناسنامه را در سطح 
کشــور دارند.«، به همین دلیل اعضای کمیسیون 
قضایی و حقوقی با دعــوت از مدیران ثبت احوال 2 
استان خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان دست 

به بررسی موانع رفع این مشکل زدند.« 
البته عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی 
و قضایی مجلس هم به این مسئله واکنش نشان داده 
و گفته بود:»مقرر شده سامانه‌ای که برای پیگیری 
وضعیت تابعیت افراد در ثبت احوال پیش از این فعال 
بوده، دوباره راه‌اندازی شود تا افراد بتوانند مدارک 
مستند خود را برای اثبات تابعیت ارائه کنند.« سالاری 
بر این باور بود که قانون اعطای تابعیت به فرزندان 

حاصل از مادر ایرانی که تصویبش به ســال 1398 
برمی‌گردد در برخی استان‌ها به درستی اجرا نشده. 
او تاکید کرده بود؛ باید به افــراد ممنوع‌الخدمات، 
خدمات ارائه شود و هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه‌های 
مختلف این افراد را از حقوق اجتماعی محروم کند.

   راه‌اندازی سامانه‌ای برای اثبات یک ادعا
تقویم ورق خورده و حالا در روزهای ابتدایی 1404 
هاشــم کارگر، رئیس ســازمان ثبت احوال کشور  
می‌گوید؛ هیچ مانعی برای ابــراز ادعای افراد برای 
ایرانی بودن نداریم و همه این ادعاها بررسی می‌شود. 
بنابر گفته‌های کارگر، فاقدین شناسنامه افرادی‌اند 
که ادعای ایرانی بودن دارند، اما مدارک هویتی ندارند 
و درصدد هســتند که این مدارک را دریافت کنند. 
رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور مدعی است در یکی، 
دو سال اخیر، اقدامات گسترده‌ای در حوزه شناسایی 
افراد فاقد شناســنامه انجام شده. او به سال 1402 
اشاره می‌کند، برهه‌ای که سامانه‌ای راه‌اندازی شد 
تا کسانی که مدعی ایرانی بودن داشتند مدارکشان 
را برای رســیدگی بارگذاری کنند. او گفته؛ برخی 
آمدند و درخواست دادند: »اصولًا همه درخواست‌ها 
را بررسی کردیم، برخی نیز جزو اتباع بودند و به این 

درخواست‌ها پاسخ داده شد.« 

   تابعیت‌ دادن به همین راحتی نیست 
به اعتقاد رئیس سازمان ثبت احوال کشور، هیچ‌جای 
دنیا بــا یک ادعــا تابعیت داده نمی‌شــود:»وقتی 

می‌خواهیم به فردی بگوییم تو ایرانی هســتی و به 
او مدارک هویتی بدهیم، باید با حساسیت ویژه‌ای 
جلو برویم که خطایی در کار ایجاد نشــود؛ هم حق 
غیرمجازی برای کسی ایجاد نکنیم و هم حق کسی 
را از بین نبریم.« کارگر از ارتباطش با دستگاه‌های 
مربوطه هــم گفته:»دســتگاه‌های مربوطه واقعا 
درصددند اقدامات و همکاری‌های لازم در این زمینه 
را انجام دهند بعد از اینکه محرز شد به سمت سازمان 
ثبت احوال بیاید، ســازمان ثبت احوال نیز کارهای 
اداری لازم را انجام می‌دهد و برای فرد مدارک هویتی 
صادر می‌کند.« بنابرنظر او در حال حاضر مشــکل 
خاصی در این زمینه وجود ندارد اما فرآیندی است 
که پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد و به همین 

راحتی‌ها نیست. 

   172نفر شناسنامه‌دار شدند
به گواه آخرین‌ آمارهــا 230هزار نفر در ســامانه 
شناسایی فاقدین شناسنامه ثبت‌نام کردند، هرچند 
رئیس ســازمان ثبت احوال کشــور بخشی از آمار 
را مربوط به اتبــاع می‌داند. آمارهــای ثبت‌ احوال 
سهم سیستان و بلوچســتان را هزار و 694 پرونده 
می‌دانند که برابر مــاده 45 قانــون ثبت‌احوال به 
آنها رسیدگی شــده. همین اعداد و ارقام وقتی به 
شناسنامه‌دار شده‌ها می‌رسند از صدور شناسنامه 
برای 172نفر خبر می‌دهند اگرچه 238 پرونده هم 
در شوراهای تامین منتظر تصمیم فرمانداران‌اند برای 

تعیین‌تکلیف شدن. 

شناسنامه‌دار شدن و ترس از خدمت سربازی 
»ترس از خدمت سربازی خیلی‌ها را بی‌شناسنامه گذاشت.« بیش از چهار دهه از آن روزها می‌گذرد؛ از دورانی 
که نه خبری از آب بود، نه برق، نه تلفن و نه آموزش و بهداشت. نبود امکانات زندگی را بر مدار دیگری در این 
مناطق می‌چرخاند. دورانی که نبود امکانات حداقلی زندگی باعث شده بود نیاز به شناسنامه در این مناطق 
احساس نشود. »منصور« یکی از اهالی دشتیاری  آن روزهای روستاهای منطقه بلوچستان را خوب به خاطر 
دارد: »حداقل امکانات را تنها می‌توانستی در مراکز دهستان ببینی.« »منصور« شروع خدمات‌رسانی به این 
مناطق را مربوط به دو دهه قبل می‌داند: »قرار شد به ساکنان این مناطق شناسنامه بدهند، اما ترس از خدمت 
سربازی باعث شد خانواده‌ها از گرفتن شناسنامه ممانعت کنند.« شناسنامه‌دار شدن برایشان مترادف بود با 
خدمت سربازی. به گفته »منصور« اهالی فکر می‌کردند تنها کاربرد شناسنامه، خدمت سربازی است و بس. 
به مرور تسهیلاتی چون بیمه، یارانه‌، سهام عدالت و … به میان آمدند تا غیبت شناسنامه‌ها را به رخ اهالی 
بکشند. تب رغبت به شناسنامه‌دار شدن در میان اهالی بالا گرفت، اما در مقابل موانع شناسنامه‌دار شدن بیش 
از گذشته شده بود. این شهروند ساکن دشتیاری از دخیل‌شدن ثبت‌احوال، شورای تامین و… برای گرفتن 
شناسنامه می‌گوید: »نهادهای امنیتی و نظارتی هم باعث شدند روند تسهیل گرفتن شناسنامه کُند شود.« 

پروسه گرفتن شناسنامه طولانی و سخت شده بود و  هم‌مرز بودن با پاکستان هم به این مسئله دامن می‌زد.

کته
ن

آرزو دارم  ایرانی باشم
ماجرای بی‌شناسنامه‌ها به کجا رسید؟

  بیش از 230هزار نفر در سامانه فاقدین شناسنامه ثبت‌نام‌کرده‌اند

طبق نــرخ آمار جمعیتی، شهرســتان دشــتیاری 
بیشترین فاقد شناسنامه را در خود جای داده. بنابر 
آمارهای شوراهای بخش مرکزی حدود 2هزار نفر از 
500 خانوار، فاقد شناسنامه فقط در بخش مرکزی 
این شهرســتان روزگار می‌گذرانند. ساجد جوهر، 
عضو شورای بخش مرکزی شهرســتان دشتیاری 
اســت. به گفته جوهر حــدود 200 پرونده در ثبت 

احوال شهرســتان دشــتیاری تشــکیل و هنوز در 
دست بررسی است. اگرچه بنابر گفته‌های این عضو 
شورای شهر برخی پرونده‌ها گاها پروسه 10ساله را 
پشت‌سر می‌گذارند تا خانواده‌ای شناسنامه‌دار شود. 
شاید برای همین اســت که برخی از آنها از گرفتن 
شناسنامه دلسرد می‌شــوند و انصراف می‌دهند از 

هویت‌دار شدن. 

دشتیاری در صدر فاقدین ‌شناسنامه 
علی رحمتی، مدیر کل ثبت احوال استان سیستان و 
بلوچستان دی‌ماه 1403 گفته بود؛ هزار و 694 پرونده 
فاقدین شناسنامه این اســتان برای تابعیت ایرانی در 
دست بررسی و اقدام اســت. هرچند به گفته رحمتی 
172 جلد شناســنامه صادر شده:»هشت هزار و 121 
نفر در استان سیستان و بلوچستان منع خدمات سجلی 
هستند. تاکنون برای هزار و 592 نفر نیز به دستور مقام 

قضایی منع خدماتی سجلی  صورت گرفته‌اند.« مدیر 
کل ثبت احوال استان سیســتان و بلوچستان مدعی 
است، افرادی که مدعی پدر ایرانی و فاقد شناسنامه‌اند 
می‌توانند با تشــکیل پرونده، تقاضای بررسی تعیین 
هویت کنند و پس از بررســی‌های لازم و مثبت بودن 
نتایج استعلامات برای این افراد مطابق قانون شناسنامه 

صادر می‌شوند.

یک هزار و ۶۹۴ نفر سیستان و بلوچستانی در صف تعیین هویت
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     عکس روز 

امیلی در پاریس؛عاشقانه‌ای میان دو شهر
در رقابت پرشور رم و پاریس برای میزبانی از فصل پنجم، دست ایتالیایی‌ها بالا رفت

رامتین لطیفی| امیلی کوپر، دختری آمریکایی 
با چشــمانی پر از رویا، بار دیگر ما را به ســفری 
رنگارنگ در فصل پنجم »امیلی در پاریس« دعوت 
می‌کند. این ســریال که از سال ۲۰۲۰ با طنازی 
و زرق‌و‌برق پاریســی‌اش دل‌ها را ربوده، حالا در 
آستانه تحولی بزرگ است: امیلی به رم می‌رود‌ اما 
قلبش همچنان در پاریس می‌تپد. این جابه‌جایی 
نه‌تنها داستان سریال را به سوی ماجراهای تازه‌ای 
می‌برد، بلکه حواشی و جنجال‌هایی را هم رقم زده 
که از گفت‌و‌گوی طنزآمیز میــان رئیس‌جمهور 
فرانســه و شــهردار رم تا بحث‌های داغ کاربران 
شبکه‌های اجتماعی را در‌بر‌می‌گیرد. در ادامه به 
سیر تحول »امیلی در پاریس«، فراز و نشیب‌های 
فصل جدید و حاشــیه‌های پررنــگ آن، نگاهی 

می‌اندازیم. 
  از پاریس تا رم: چرخشی در قصه امیلی

فصل پنجم »امیلــی در پاریس« که قرار اســت 
از ماه مــه ۲۰۲۵ در رم و ســپس پاریس جلوی 
دوربین برود، امیلی )لیلی کالینز( را در موقعیتی 
تازه نشــان می‌دهد. او که حالا مسئول راه‌اندازی 
دفتر جدید آژانس گراتو در رم شــده، یک زندگی‌ 
دوگانه را میان پاریس و رم تجربــه خواهد کرد. 
دارن اســتار، خالق ســریال، تأکید کرده که این 
جابه‌جایی به معنای وداع با پاریس نیست: »امیلی 
حضوری قوی در رم خواهد داشــت‌ اما پاریس را 
ترک نمی‌کند.« این تصمیم نه‌تنها داستانی پر از 
تضادهای فرهنگی و عاشــقانه‌های جدید را نوید 
می‌دهد، بلکه به ســریال اجازه می‌دهد تا از تکرار 
کلیشه‌های پاریســی فاصله بگیرد و رنگ و بوی 
ایتالیایی به خود بگیرد. در فصل چهارم، امیلی پس 
از پیچ‌و‌خم‌های عاطفی بــا گابریل )لوکاس براوو( 
و جدایی از الفیه )لوســین لاویســکونت(، دل به 
مارچلو )اوجنیو فرانچسکینی(، وارث خوش‌چهره 
یک شرکت خانوادگی در نزدیکی رم، می‌سپارد. 
این پایان‌بندی، زمینه را برای یک مثلث عاشقانه 
جدید در فصل پنجم فراهم کــرده ‌ اما آیا امیلی 

در رم ماندگار می‌شــود یا قلبــش او را به پاریس 
بازمی‌گرداند؟ این پرسشی است که طرفداران را 

بی‌تاب نگه داشته ‌.
  بازیگران: وداع و بازگشت

فصل جدید با بازگشت اکثر بازیگران اصلی همراه 
است: لیلی کالینز، فیلیپین لروی-بولیو )سیلوی(، 
اشلی پارک )میندی(، ســاموئل آرنولد )ژولین(، 
برونو گوئری )لــوک(، ویلیام عبــدی )آنتوان(، 
لوسین لاویسکونت )الفیه( و اوجنیو فرانچسکینی 
)مارچلو(. اما یک غیبت قابل‌توجــه وجود دارد: 
کمیل رازات‌ که نقش کمیل، رقیب دیرینه امیلی 
را بــازی می‌کرد، در فصل پنجــم حضور نخواهد 
داشت. کمیل در پایان فصل چهارم پس از رابطه‌ای 
پرتنش با گابریل و فاش شدن دروغ‌هایش، پاریس 
را ترک کرد. در این میــان، لوکاس براوو که نقش 
گابریل را ایفا می‌کند، حاشیه‌ساز شده است. او در 
اکتبر ۲۰۲۴ در گفت‌و‌گویی با ایندی‌وایر، از مسیر 
شــخصیت گابریل انتقاد کرد و گفت علاقه‌اش به 
ایفای این نقش را از دست داده است. با این حال، او 
برای فصل جدید بازمی‌گردد و رستوران ستاره‌دار 
میشــلن گابریل همچنان یکی از لوکیشــن‌های 

کلیدی خواهد بود. 
 جنجال‌های سیاسی و فرهنگی

»امیلــی در پاریس« تنها یک ســریال کمدی-
رمانتیک نیست؛ این مجموعه به نمادی از قدرت 
نرم فرانسه تبدیل شده اســت. امانوئل مکرون، 
رئیس‌جمهور فرانســه، در مصاحبه‌ای با ورایتی 
در اکتبر ۲۰۲۴، با جدیت اعلام کرد که برای نگه 
داشتن امیلی در پاریس »سخت خواهد جنگید«. 
او این سریال را برای ارائه جذابیت فرانسه، به‌ویژه 
به خاطر تأثیرش بر گردشــگری »بسیار مثبت« 
دانســت. طبق نتایج یک نظرســنجی در سال 
۲۰۲۴، ۳۸ درصــد از گردشــگران آمریکایی و 
اروپایی به دلیل تماشــای این ســریال، پاریس 
را به عنوان مقصد ســفر خود انتخاب کردند. اما 
این اظهارات مکرون با واکنــش طنزآمیز روبرتو 

گوالتیری، شــهردار رم، همراه شد که در ایکس 
نوشت: »نگران نباشید، امیلی در رم عالی خواهد 
بود. بگذارید خودش انتخاب کنــد.« این جدال 
لفظی، موجــی از بحث‌های داغ در شــبکه‌های 
اجتماعی بــه راه انداخت. کاربــران ایتالیایی و 
برخی فرانسوی‌های مخالف مکرون، سریال را به 
ارائه تصویری غیرواقعــی از پاریس متهم کردند؛ 
شــهری که در ســریال عاری از مشکلات واقعی 
مانند ترافیک، زباله و بی‌خانمانی است. در مقابل، 
طرفداران فرانسوی ســریال، رم را به »چند بنای 
مخروبه و رســتوران‌های پیتزا و پاســتا« تقلیل 
دادند و از شکوه پاریس دفاع کردند. این جنجال‌ها 
نشان‌دهنده تاثیر عمیق سریال بر تصویر فرهنگی 
دو شــهر اســت. »امیلی در پاریس« با نمایش 
پاریســی رویایی و حالا رمی رمانتیــک، نه‌تنها 
مخاطبان را سرگرم می‌کند، بلکه به ابزاری برای 

رقابت فرهنگی و گردشگری تبدیل شده است.
 آینده‌ای پر از رنگ و رمز

فصل پنجم »امیلی در پاریــس« وعده می‌دهد 
که امیلی را در موقعیتی بدیع و پویا نشــان دهد: 
دختری که میان دو شهر، دو فرهنگ و دو عشق 
معلق اســت. دارن استار با زیرکی، ســریال را از 
دام تکرار نجات داده و با افزودن رم به داســتان، 
افق‌های تازه‌ای پیش روی امیلی گشوده است. آیا 
امیلی در رم به تعادل میان کار و زندگی می‌رسد، 
همان‌طور کــه لیلی کالینز آرزویــش را دارد؟ یا 
گابریل با بازگشــتش، قلب او را دوباره به پاریس 
می‌کشــاند؟ این ســریال، همچون یک بشقاب 
ماکارون رنگارنگ، ترکیبی از طعم‌های شــیرین 
و گاه تند است: عاشــقانه‌های پرپیچ‌وخم، دنیای 
رنگارنگ و خیره‌کننده مُد و حــالا رقابتی میان 
دو پایتخت عشــق و هنر. با شــروع فیلمبرداری 
در بهار ۲۰۲۵ و پخش احتمالی در همین ســال، 
طرفداران بی‌صبرانه منتظرند تا ببینند امیلی در 
این فصل جدید، چه ماجراهایی را با خنده و اشک 

رقم خواهد زد.

پنتاگون با عزمی جزم رویای دونالد ترامپ را برای 
برپایی ســامانه »گنبد طلایی«، ســپری هوایی 
و الهام‌گرفتــه از گنبد آهنین رژیم اســرائیل، به 
حقیقت نزدیک می‌کند. این سامانه‌ دفاع موشکی، 
برای پاســداری از آمریکا در برابر موشــک‌های 
کروز، بالســتیک، پهپادها و حتی موشــک‌های 
هایپرسونیک طراحی شده است. به‌زودی، مقامات 
پنتاگون سه مقیاس کوچک، متوسط و بزرگ را 
با هزینه‌هایی از ۱۰ تا چند صــد میلیارد دلار به 
رئیس‌جمهور ارائه می‌دهند. اســپیس‌ایکس، به 
رهبری ایلان ماسک، همراه با پالانتیر و آندوریل، 
پیشتاز رقابت برای ساخت این پروژه‌ عظیم است 
و مدل اشــتراکی پیشــنهادی‌اش، نگرانی‌هایی 
دربــاره‌ نفوذ فزاینده ماســک در امــور دولتی و 
امنیتی را برانگیختــه ‌. دونالد ترامپ، در ســایه‌ 
»جنگ ستارگان« ناکام رونالد ریگان، سیستمی 
چندلایه می‌خواهــد تا آمریکا را که شــبیه ‌ یک 
قاره‌ پهناور است، از تهدیدات دوردست، از چین 
تا روســیه، ایمن کند. از این رو، برخلاف اسرائیل 
با جغرافیای کوچــک، »گنبد طلایــی« باید با 
چالش‌های غول‌آسا روبه‌رو شود. اسپیس‌ایکس، 

با تجربه‌ پرتاب صدها ماهواره‌ جاسوسی 
و ناوگان فالکون ۹، شانس بالایی برای 

این قرارداد دارد‌ اما برخی کارشناسان تردید دارند 
که آیا این شرکت می‌تواند سپری در مقیاس ملی 
بسازد. لازم به ذکر اســت که مقیاس کوچک، با 
بهره‌گیری از سامانه‌های موجود مانند پاتریوت و 
ناوهای ایجس، می‌تواند در چند ماه عملیاتی شود. 
اما مقیاس‌های متوســط و بزرگ‌، با شبکه‌ای از 
رهگیرهای فضایی و ماهواره‌های ارتباطی، سال‌ها 
زمــان و میلیاردها دلار هزینــه می‌طلبد. مارک 
مونتگمری، دریادار بازنشسته می‌گوید ساخت این 
پروژه دست‌کم پنج تا هفت سال طول می‌کشد. از 
آنجایی که ترامپ به شدت علاقه‌مند به ثبت نام 
خود در تاریخ است و عمر ساخت این پروژه بیشتر 
از عمر دولت اوســت، امکان دارد که او از برپایی 
مقیاس‌های متوسط و بزرگ منصرف شود و این 

کار را به دولت‌های بعدی بسپارد. 
    هزینه‌های سرسام‌آور در برابر 

احتمالات بعید
برآورد هزینه‌های گنبد طلایــی از ۱۰ میلیارد 
دلار بــرای مقیاس کوچــک تا بیــش از ۵۰۰ 
میلیــارد دلار برای 
مقیاس‌های متوسط 
و بزرگ، متغیر است‌ که 
آن را در ردیف پرهزینه‌ترین 
پروژه‌های دفاعــی تاریخ، مانند 
برنامــه‌‌ اف-۳۵ )۴۲۸ میلیــارد 
دلار(، قرار می‌دهد. اما تحلیلگران، 
از جملــه کارشناســان مؤسســه 
بروکینگــز، اســتدلال می‌کنند 
که احتمــال حمله‌ 
به  موشــکی 

خاک آمریکا، به‌ویژه از ســوی چین یا روســیه، 
به دلیــل بازدارندگــی هســته‌ای و هزینه‌های 
دیپلماتیک، ناچیز اســت. این هزینه‌ گزاف، در 
حالی که زیرساخت‌های داخلی آمریکا، از پل‌ها تا 
بیمارستان‌ها، نیازمند بازسازی‌اند، پرسش‌هایی 
درباره‌ اولویت‌بندی بودجه‌ ملی برانگیخته است. 
آیا این سپر، توجیه اقتصادی دارد یا رویایی است 
که منابع مالی را می‌بلعد؟ برای تهدیدات فوری، 
 )THAAD( پنتاگون می‌تواند ســامانه‌های تاد
را در نقاط حساس مســتقر کند یا جنگنده‌های 
اف-۳۵ را برای گشت هوایی به آسمان بفرستد. 
اما تهدیدات پیشرفته، مانند سامانه‌های بمباران 
مداری چین که موشــک را از مدار زمین شلیک 
می‌کنند، نیازمند فناوری‌های نوینی اســت که 
توسعه‌اش ســال‌ها به درازا می‌کشد. پنتاگون با 
همکاری آژانس دفاع موشــکی، نیروی فضایی و 
بیش از ۱۸۰ شرکت، از بوئینگ و لاکهید مارتین 
تا اسپیس‌ایکس، در حال پیشبرد این پروژه است. 
اســپیس‌ایکس، با تکیه بر فناوری اســتارلینک 
و تجربه‌‌ پرتاب‌های فضایی، پیشــنهاد ســاخت 
شبکه‌ای از ماهواره‌های رهگیر را داده که می‌تواند 
موشــک‌ها را در فاز اولیه‌ پرتاب، نابــود کند‌ اما 
مدل اشتراکی این شــرکت‌ که مشابه سرویس 
اینترنت استارلینک اســت، نگرانی‌هایی درباره‌ 
وابستگی دولت به بخش خصوصی ایجاد کرده. 
دیگر شرکت‌ها، مانند نورثروپ گرومن، نیز برای 
توســعه‌ حســگرهای فضایی وارد میدان رقابت 
شده‌اند. گنبد طلایی، اگر به بار نشیند، می‌تواند 
امنیت آمریکا و دارایی‌هایش در جهان را دگرگون 
کند. اما هزینه‌های نجومی، پیچیدگی‌های فنی 
و احتمال پایین تهدیدات موشکی، این پرسش را 
در دل‌ها کاشته: آیا این سپر، نگهبان آینده است یا 
چون رویای »جنگ ستارگان«، در آسمان خیال 
آدم ماجراجو و خیال‌پردازی مانند دونالد ترامپ 

پرمی‌کشد؟

   ینگه دنیا

ترامپ و گنبد طلایی رویا
ساخت سامانه سپر موشکی آمریکا به تقلید از سامانه »گنبد آهنین« 

اسرائیل کلید می‌خورد

     
  کیوسک

لیبراسیون فرانسه، طرح روی جلد 
خود را به نزاع و درگیری متقابل دونالد 
ترامپ و دانشگاه‌های آمریکا اختصاص 
داد؛ هاروارد، کلمبیا، پرینستون و شاید 
در ادامه نام‌های دیگر.

گاردین انگلیس، عکس اصلی خود را 
به دیدار دونالد ترامپ و جورجیا ملونی 
اختصاص داد. ملونی در این دیدار سعی 

داشت تا ترامپ را به پیوند دوباره او با 
غرب ترغیب کند. 

روز
ره 

چه
 

  ‌

پرتره‌ای جان‌ســوز از محمــود عجور، 
پســربچه‌‌ ۹ ســاله‌ غزه‌ای که در آتش 
بمباران هر دو دســتش را از دست داد، 
به‌عنوان عکس برگزیده ســال ۲۰۲۵ 
جایزه‌ جهانی عکاســی خبری انتخاب 
شــد. این تصویر، با لنز پراحساس ثمر 
ابو‌العــوف، عــکاس فلســطینی، برای 
نیویــورک تایمــز ثبت شــده اســت. 
محمود، قربانی حمله‌‌ هوایی اســرائیل 
به غــزه در مــارس ۲۰۲۴، حــالا در 
دوحه، همســایه‌‌ ابو‌العوف اســت؛ زنی 
که خود از خاک و خون غــزه گریخته 
و با دوربینش، رنــج زخمی‌های جنگ 
را در محــل زندگی جنــگ‌زدگان غزه 
در پایتخت قطر فریــاد می‌زند. جومنا 
الزین خوری، مدیــر اجرایی این جایزه، 
درباره پرتره محمود گفت: »این عکس، 
سکوتی پرغوغاست؛ قصه‌ یک کودک و 
زخم‌هایی را می‌سراید که تا نسل‌ها در 

قلب بشریت باقی می‌ماند.«

   فاجعه‌‌ انسانی در غزه
جنگ غزه‌ که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، 
تا آوریل ۲۰۲۵ جان بیــش از ۴۳ هزار 
نفر را گرفته و دست‌کم ۸۵ هزار زخمی 
و ۱۲ هزار مفقود بر جای گذاشته است. 
گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد 
۴۱ درصد قربانیــان کودک، ۲۹ درصد 
زن و ۳۰ درصد مــرد بوده‌اند. کودکان، 
با بدن‌های نحیف و آرزوهای شکســته، 
بیشــترین بار این فاجعــه را به دوش 
می‌کشــند؛ بیش از ۱۲ هــزار کودک 
دچار نقص عضو دائمی شــده‌اند، مانند 

محمود کــه دســت‌هایش را در خاک 
غزه جا گذاشــت. همچنین، ۶۰ درصد 
زیرساخت‌های غیرنظامی غزه، از جمله 
بیمارســتان‌ها و مدارس، به کلی ویران 
شــده و ۱.۹ میلیون نفــر آواره‌اند. این 
اعداد، نه فقط آمار‌ که فریاد نسلی‌اند که 

زیر آوار جنگ مدفون شده‌اند.

  عدســی دوربیــن، صــدای 
بی‌صدایان

عکاســی خبری، چون شمشیری دو 
لبه، درد را جاودانــه می‌کند و وجدان 
جهانی را بیدار. عکــس محمود، فراتر 
از یک قاب، آینه‌ای اســت که رنج غزه 
را به جهان نشــان داد. ثمر ابوالعوف و 
عکاســان جنگ، با هر شــاتر، فریادی 
علیه فراموشــی می‌زنند. از بوسنی تا 
ویتنــام، تصاویر عکاســان، این‌چنین 
قلب‌ها را لرزانده و سیاســت‌ها را تکان 
داده‌اند. در غزه، جایــی که دوربین‌ها 
گاهی تنها شــاهدان حقیقت‌اند، این 
عکس‌ها نه فقط ســند‌ کــه دعوتی‌اند 
بــه همدلی و تغییــر. جایــزه‌‌ جهانی 
عکاســی خبری، با انتخاب این پرتره، 
بــار دیگر ثابــت کرد که یــک تصویر 
می‌تواند جهانی را بــه زانو درآورد. این 
تصاویر، چون خنجری بــر قلب ظلم، 
در دادگاه‌های بین‌المللی سندی علیه 
جنایات اســرائیل‌اند. عکس‌هایی که 
رنــج غیرنظامیان، تخریــب خانه‌ها و 
کشــتار کودکان را ثبــت کرده‌اند، در 
دیوان بین‌المللی دادگستری )ICJ( و 
دیگر محاکم، گواهی بــر نقض قوانین 

بشردوســتانه شــده‌اند. گزارش‌هــا 
نشان می‌دهد از اکتبر ۲۰۲۳، تصاویر 
عکاســان غزه، از جملــه ابو‌العوف، در 
پرونده‌هــای حقوقی علیه اســرائیل 
بــرای اتهاماتی چون »نسل‌کشــی« 
و »جنایــت جنگــی« نقــش کلیدی 
داشــته‌اند، چنان‌که دیــوان در ژوئیه 
۲۰۲۴ اشغال فلســطین را غیرقانونی 
خواند. امــا این فریادهــای خاموش، 
بهای گزافــی دارند. در جنــگ غزه، 
دســت‌کم ۱۲۸ روزنامه‌نگار و عکاس، 
از جملــه ۴ عــکاس برجســته، جان 
باختند تا حقیقت را به جهان برسانند. 
نام‌هایی چون عیسی البشری و سامی 
شحاده‌ که زیر بمباران جان دادند، در 

تاریخ حک شد. 

   امید در دل ویرانه‌ها
در میان خاکســتر غزه، کودکانی چون 
محمود عجور، بــا قلب‌هایی اســتوار، 
ققنــوس‌وار از زخم‌هــا برمی‌خیزنــد. 
محمود‌ که دســت‌هایش را جنگ ربود، 
با چشــمان پرامید به آینده می‌نگرد و 
در کلاس‌های بازپروری دوحه، نقاشــی 
با پاهایش را می‌آموزد. کــودکان غزه، 
باوجود از دســت دادن خانه و خانواده، 
در اردوگاه‌هــای آوارگان با امیدشــان 
به آینده، مقاومــت را بازمی‌ســرایند. 
گزارش‌ها از ۲۰ هزار کودک یتیم در غزه 
حکایت دارند که هر یک، چون مشعلی 
فروزان، این امیــد را زنده نگه می‌دارند. 
عکــس ابو‌العوف، نه فقط رنــج، که این 

روح تسلیم‌ناپذیر را جاودانه کرد.

زخم‌های عمیق غزه در قابی ابدی
عکس پسربچه غزه‌ای، برنده جایزه‌ جهانی عکاسی 

خبری شد

جیمی فالون قرار است در مجموعه جدید شبکه ان‌بی‌سی به نام »برند برتر«، آژانس بازاریابی خلاقانه‌ای  را راه‌اندازی ‌ و با استعدادهای برتر برای 
خلق کمپین‌های تبلیغاتی بزرگ همکاری کند. در هر قسمت، شرکت‌کنندگان برای برندهای معروفی چون سامسونگ و دانکین ایده‌پردازی کرده 

و برنده نهایی جایزه نقدی دریافت خواهد کرد. بوزوما سنت جان، مدیر بازاریابی برجسته، کنار فالون ایده‌ها را ارزیابی می‌کند.این خبر موجب 
هیجان کاربران فضای مجازی شده و هم‌اکنون موجی از بیان ایده‌ها در شبکه اجتماعی ایکس را به دنبال داشته است.

اسباب‌بازی‌ها با داستان‌ جذاب‌شان برمی‌گردند
تیم آلن، صداپیشه‌‌ باز لایت‌یر، عروسک آدم‌فضایی محبوب 

انيميشن »داستان اسباب‌بازی«، در گفت‌وگویی تازه از 
بازگشتش به  اپیزود پنجم این فرنچایز خبر داد. او که مشغول 

تور استندآپ و سریال »تعویض دنده« است، در مصاحبه‌ای 
تازه درباره‌ جدیدترین قسمت مجموعه‌‌ پیکسار یعنی »داستان 

اسباب‌بازی ۵« صحبت کرد و بدون لو دادن جزئیات گفت: 
»داستان روی جسی متمرکزه. من و تام ]هنکس[ )صداپیشگان 

وودی و باز( دوباره کنار همیم. یک صحنه‌ ابتدایی فوق‌العاده و 
جذاب هم با باز لایت‌یر داریم.« بله، درست خواندید، وودی و 

باز دوباره در کنار یکدیگر و متحدند! پس از جدایی در قسمت 
چهارم، ا‌نتشار خبر این »بازگشت« طرفداران را به شدت 

هیجان‌زده کرده است. تمرکز این اپیزود روی جسی، با صداپیشگی جوآن کیوساک‌ هم نوید درخشش این گاوچران را می‌دهد. پیت داکتر، از مدیران 
پیکسار به هالیوود ریپورتر گفت ‌ اندرو استنتون، کارگردان، لحظات غیرمنتظره‌ای در این اپیزود خلق کرده و طرفداران این فیلم آماده‌ سفری 

نوستالژیک باشند. »داستان اسباب‌بازی ۵« ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ )۲۹ خرداد ۱۴۰۵( اکران می‌شود.

ون
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   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های الفتح و الاتحاد

مسابقه فوتبال بین تیم‌های منچستریونایتد و لیون

مسابقه فوتبال بین تیم‌های منچستریونایتد و لیون

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های منچستریونایتد و لیون

تیراندازی در دانشگاه فلوریدا و کشته شدن ۲ نفر در این حادثه
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عشق و علاقه به ستاره در اولین دیدار
نیمار چگونه خبرنگار برزیلی را معروف کرد

خبرنگار ورزشی لاریسا ژاردیم تلاش کرد که خود را در مقابل ستاره جهانی 
فوتبال، نیمار، در بازی تیمش ســانتوس برابر آتلتیکو مینیرو قرار دهد و 
موفق هم شد. اما بزرگ‌ترین شگفتی، واکنش احساسی او بود که به سرعت 
در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. او در حالی که نزدیک شدن به بازیکنی 
که میلیون‌ها نفر او را تحسین می‌کنند را باور نمی‌کرد، مقابل دوربین اشک 

ریخت.
این بازی اولین بــازی نیمار به‌عنــوان بازیکن اصلی پــس از بهبودی از 
مصدومیت قبلی‌اش بود و او امیدوار بود کــه تیمش را به اولین پیروزی در 
رقابت‌ها هدایت کند. اما درد دوباره او را تعقیب کرد و در دقیقه 33، نیمار ‌ 

روی زمین افتاد و تحت تأثیر ناراحتی عضلانی قرار گرفت و کادر پزشکی مجبور شد او را با برانکارد به بیرون از زمین ببرد 
در حالی که تماشاگران شگفت‌زده بودند. بازی با پیروزی آتلتیکو مینیرو به پایان رسید که یک گل زیبا از ساموئل خاوییر 
به ثمر رساند‌ که از یک شوت از راه دور به دروازه برخورد کرد و دروازه‌بان را فریب داد. قبل از بازی، نیمار در صحنه‌ای که 
دوربین‌ها ضبط کرده بودند، نشان داد که لاریسا را غرق در احساسات کرده است. در حالی که نیمار قبل از شروع بازی 

لبخندی مهربان به او زد، لاریسا، خبرنگار مشهور برزیلی، تقریبا از شدت احساسات گریه کرد.

به خاطر عدم شرکت در آزمایش دوپینگ
محرومیت قهرمان شنای جهان 

واحد سلامت و مبارزه با دوپینگ فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های آبی اعلام 
کرد ‌ احمد الحفناوی، قهرمان تونسی رشته شنای ۴۰۰ متر آزاد در المپیک 
توکیو، به دلیل سه بار عدم اعلام مکان حضور خود در بازه زمانی مشخص، به 

مدت ۲۱ ماه محروم شده است. 
طبق این اطلاعیه، محرومیت این شــناگر تونسی تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶ ادامه 
خواهد داشــت و همچنین تمامی نتایج او از تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۲۴ به بعد 

لغو شده‌اند.
واحد سلامت در بیانیه‌اش اعلام کرد: »آقای الحفناوی به ارتکاب سه تخلف 
مربوط به عدم گزارش محل حضور خود در طول ۱۲ ماه، اذعان کرده است.«

خبرگزاری »رویترز« با اتحادیه آفریقایی ورزش‌های آبی و کمیته المپیک تونس برای دریافت نظر تماس گرفته‌ اما 
هنوز پاسخی دریافت نکرده است. 

احمد الحفناوی علاوه بر کسب مدال طلای ۴۰۰ متر آزاد در المپیک توکیو، در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ در 
فوکوئوکا نیز موفق به کســب مدال‌های طلای ۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر و نقره ۴۰۰ متر شده بود. او همچنین به دلیل 

مصدمیت نامشخصی، از شرکت در المپیک پاریس بازمانده است.

ستاره‌ای درخشان  و  خطرناک
حمله تند به رامین رضائیان

پاسخ فیفا به سوءاستفاده از تقویم بازی‌ها
اینفانتینو: سلامت و آسایش بازیکنان 

اولویت اصلی است

جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال )فیفا(، اعلام کرد ‌ 
سلامت، آســایش و رفاه بازیکنان از مهم‌ترین اولویت‌های اوست، به‌ویژه 
در میان نگرانی‌ها درباره تورنمنت‌های گسترده‌تر در شرایطی که تقویم 
مسابقات از پیش هم شلوغ است. در ماه اکتبر گذشته، اتحادیه بین‌المللی 
بازیکنان حرفــه‌ای فوتبال )فیف‌پــرو(، لیگ فوتبال اســپانیا و اتحادیه 
لیگ‌های اروپایی، شکایتی مشترک به نهادهای ضد انحصار اتحادیه اروپا 

ارائه ‌ و فیفا را به »سوءاستفاده از تقویم بازی‌ها« متهم کردند.
منتقدان ادعا می‌کنند که برگزاری جام باشــگاه‌های جهان با حضور ۳۲ 
تیم هر چهار سال یک‌بار و سایر مسابقات گسترده‌تر، باعث افزایش تعداد 
بازی‌ها در هر فصل خواهد شد و فرصت استراحت بازیکنان بین رقابت‌ها را 
کاهش می‌دهد. اینفانتینو در این رابطه گفت ‌ تأثیر جام باشگاه‌های جهان 
بر استراحت بازیکنان، محدود خواهد بود. او افزود: »این تورنمنتی است 
که هر چهار سال یک‌بار برگزار می‌شــود. تیم قهرمان هفت بازی انجام 
می‌دهد، یعنی چیزی در حد یک و نیم بازی اضافه در ســال. بنابراین 
تأثیر قابل توجهی ندارد.« رئیس فیفا ادامه داد: »در دنیای فوتبال، تنها 
تعداد محدودی از تیم‌ها و بازیکنان هستند که بازی‌های زیادی انجام 
می‌دهند، آنهایی که به مراحل پایانی تمام رقابت‌ها می‌رسند‌ که البته 
این هم خیلی کم پیش می‌آید... بنابرایــن در مجموع، تعادل حفظ 
می‌شود. اما ما توجه زیادی به تقویم بازی‌ها و سلامت بازیکنان داریم. 
می‌خواهیم هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام دهیم تا بازیکنان در 

بهترین شرایط باشند و بتوانند بهترین عملکرد را ارائه دهند.«
اینفانتینو گفت: »بسیاری از بازیکنان به من می‌گویند، ما ترجیح می‌دهیم 
بازی کنیم تا تمرین، درست است؟« او همچنین اشاره کرد ‌ تیم کاری فیفا 
به رهبری آرسن ونگر، سرمربی سابق باشگاه آرسنال انگلستان، در حال 

بررسی و تحلیل تأثیر جام باشگاه‌های جهان بر سلامت بازیکنان است.

جزئیات جدید از یک شایعه شوکه‌کننده درباره واندا
مورد عجیب همسر مهاجم تیم ملی آرژانتین

جزئیات جدیدی در بحران میان ســتاره فوتبال آرژانتینی، مائورو ایکاردی‌ 
و همسر سابقش، ســتاره دنیای نمایش واند نارا، فاش شده که سایه‌ای تازه 
بر پرونده خیانت معروف آنها انداخته اســت. پس از آنکه کِیتا بالده، مهاجم 
ســنگالی تیم مونزا، در فوریه گذشــته در یک برنامه تلویزیونی به خیانت به 
همسرش اعتراف کرد، حالا اطلاعاتی جنجالی‌تر منتشر شده که به هدایایی 
مربوط می‌شود که واند نارا در آن زمان به او تقدیم کرده بود. بر اساس آنچه در 
برنامه تلویزیونی آرژانتینی »El Ejercito de la Manana« گزارش شده، 
واند نارا دو ساعت مچی لوکس از برند »رولکس« به کیتا بالده هدیه داده است.
نکته شــوکه‌کننده، بنا بر ادعای این برنامه، این اســت که واند این دو ساعت 
را با اســتفاده از کارت اعتباری همســر ســابقش، مائورو ایکاردی‌ خریداری 
 کرده اســت. این رابطه بــه دوره‌ای بازمی‌گردد که ایــکاردی و بالده در فصل

۲۰۱۸-۲۰۱۹ با هم در تیم اینتر‌میلان ایتالیا هم‌تیمــی بودند. این اتهامات 
سنگین، پیچیدگی‌های بیشتری به پرونده حقوقی جاری میان ایکاردی و واندا 
نارا در دادگاه میلان اضافه می‌کند. پرونده‌ای که هنوز به نتیجه نرسیده و پس از 
پذیرش درخواست جدایی از سوی ایکاردی در ماه مارس گذشته، همچنان در 
جریان است؛ این پرونده تنها به مسائل عاطفی و تبعات خیانت محدود نمی‌شود، 
بلکه به‌طور عمده شامل مسائل مالی، تقسیم اموال‌ و تعیین میزان نفقه برای دو 
دخترشان نیز می‌شود. این جزئیات جدید، لایه‌ای تازه از هیجان و جنجال را به 
شخصیت واندا نارا اضافه می‌کند؛ شخصیتی که همواره در صدر اخبار قرار دارد، 
چه به خاطر فعالیت‌های اخیرش مانند پیوســتن به یکی از پلتفرم‌های انتشار 
محتوای بزرگسالان‌ و چه به دلیل نقش‌های متنوعش به‌عنوان مدیر برنامه‌ها و 

چهره رسانه‌ای معروف، در یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های طلاق سال.

   اخبار

  رامین ستاره‌ای خطرناک
هیچ‌کس نمی‌تواند توانایی‌های رامیــن رضائیان را انکار 
کند. حتی برخی مربیان مانند دراگان اســکوچیچ که او 
را به تیم ملی دعوت نمی‌کرد، اســتدلالش این بود که به 
دنبال بازیکنی با خصوصیات تدافعی در دفاع راست است. 
با این‌وجود رامین در 35 سالگی و در لیگی که ستاره ایرانی 
و خارجی کم ندارد، یکی از بهترین‌ها بوده است؛ آن هم در 

تیمی که بدترین فصل زندگی‌اش را سپری می‌کند.
اما این یک وجه از رامین است. چهره دیگر رامین اما این 
است که اغلب با مربیان و هم‌بازیانش به مشکل می‌خورد. 
شاید برای شناخت کاراکتر او بد نیست مصاحبه‌ای که در 
خرداد 1401 در برنامه »فوتبال برتــر« انجام داد را مرور 
کنیم. او در این مصاحبه به‌طور علنی از »سطح پایین برخی 
بازیکنان پرســپولیس« و »ضعف جدی در خط حمله« 
انتقاد کرد: »تعدادی از بازیکنان در ســطح پرسپولیس 
 نبوده‌اند. اگر بازیکنان خوب داشــتیم، می‌توانستیم در
۱۰–۱۵ دقیقه کار حریف را تمام کنیم.« او به خریدهای 
باشگاه هم حمله کرد و گفت:» امثال فلانی و بهمانی که 
به‌تازگی آمدند، نتوانستند خود را اثبات کنند و این موضوع 
جای تعجب دارد.« حرف‌هایــی که به‌ظاهر به عنوان یک 
بازیکن باتجربه تیم و یکی از کاپیتان‌های پرســپولیس 
بیان شــد اما خیلی زود تبعات منفی برای او و تیم داشت 
به‌طوری‌که در اولین تمرین پــس از این مصاحبه یحیی 
گل‌محمــدی در برابر همه بازیکنان بــا او برخورد تندی 
کرده و رســما از عدم تمدید قرارداد با او خبر داد. یحیی 
بعدا گفت:»حرف‌های رامین باعث اختلاف در تیم شد و 
خود او کار را برای خودش سخت کرد. صحبت‌هایی شد 
که باعث ایجــاد اختلاف داخل تیم می‌شــد و باید از این 
اختلاف جلوگیری می‌کردیم.« این مصاحبه که قرار بود 
نقدی سازنده باشد، باعث جدایی رامین از پرسپولیس شد. 

  درخشان و  سوزاننده
عملکرد فنی رامین رضائیان کاملا قابل دفاع است. او در 
فصل جاری با ۱۰ گل و ۵ پاس‌گل، یکی از ستون‌های اصلی 
آبی‌پوشان بوده است. آمار و  ارقام البته در اغلب تیم‌هایی 
که بازی کرده، به سود اوست. در سپاهان در 70 مسابقه 21 
گل و 20 پاس گل و در پرسپولیس در 57 مسابقه 9 گل و 

11 پاس گل را به ثبت رساند. 
با این حال، مصاحبه اخیر او پس از تساوی مقابل گل‌گهر 
که در آن از بی‌مهری برخی پیشکسوتان باشگاه گله کرد، 
به یک بحران رسانه‌ای بدل شد. او در این مصاحبه جنجالی 
گفت:» وظیفه خودم می‌دانم بــه هواداران بگویم تا امروز 
کسی از باشگاه استقلال با من یا مدیربرنامه‌هایم صحبتی 
نکرده است. چند سالی است در فوتبال ایران باب شده که 

برخی از بازیکنان به خودشان اجازه می‌دهند به مدیریت 
بگویند فلان بازیکن باشد یا نباشد. مدیریت باشگاه نباید به 
بازیکن اجازه دهد درباره بازیکنی دیگر دخالت کند. صبر 
هواداران استقلال تمام شده است. با مصدومیت و درد برای 
استقلال بازی کردم. شاید چند نفر از پیشکسوتان استقلال 
دوست نداشته باشند من در این تیم بمانم ولی من نیامدم 

به استقلال که اسطوره باشم.« 
اما این‌ حرف‌های رامین خیلی زود توســط حسن روشن 
پاســخ تندی دریافت کرد. او با انتقاد تنــد از رضائیان و 
اشاره به رقم ســالیانه ۶۰ میلیارد تومانی قراردادش، به او 
یادآور شد که »حق ندارد درباره بزرگان استقلال اظهارنظر 
کند«. تنشی که نشان می‌دهد ماجرای تمدید قرارداد او با 
استقلال پیچیده‌ شده است. در بازی استقلال برابر فولاد او 
در بین نیمه به رختکن نرفت؛ هرچند بوژوویچ این موضوع 
را رد کرد و البته حرف‌هایی زد که ماجرای اختلاف رامین با 
برخی بازیکنان تیم را پررنگ‌تر نشان داد:» رضاییان نه‌تنها 

به رختکن آمد حتی از بازیکنان انتقاد کرد.«

  حواشی و آمار
رامین رضائیان در فصــل ۱۴۰۳–۱۴۰۴ از مجموع ۳۵ 
بازی، ۱۰ گل و ۵ پاس‌گل ثبت کرده که او را به مؤثرترین 
بازیکن اســتقلال تبدیل می‌کند . این تعداد گل، بیش از 
یک‌سوم کل گل‌های اســتقلال )۳۲ گل( در این فصل را 
شامل می‌شود. رضائیان علاوه بر آمار گلزنی، با استفاده از 
سرعت و توانایی در یک‌دوها، بارها خطوط دفاعی حریف 
را فرو ریخته و در خلق موقعیت‌های گل‌آفرین هم سهیم 

بوده است .
رضائیان بــا گل برتری دقیقه پایانی مقابل شــمس‌آذر، 
اســتقلال را با نتیجه یک بر صفر به برد رساند و ۳ امتیاز 
کامل از آن دیدار کســب کرد . او با پنالتی دقیقه ۱۹ در 
دیدار هفته ششم، استقلال را از شکست نجات داد و یک 
امتیاز حیاتی به دست آورده و همچنین با پنالتی دقیقه ۹۰ 
رضاییان در هفته بیست‌وهفتم، یک امتیاز کلیدی دیگر 
برای تیمش به ارمغان آورد ‌ امــا او در هر تیمی که بوده، 

مشکلاتی نیز داشته است.
در فصل حضور رضائیان در سپاهان، گزارش‌ها از دلخوری 
ستاره‌های کهنه‌کار و باشگاه حکایت داشت که خواستار 
جدایی او شده‌اند تا حواشی کاهش یابد. در جریان یکی از 
مسابقات ســپاهان، ویدئویی منتشر شد که نشان می‌داد 
رضائیان از تعویض شدنش ناراضی است و این واکنش او به 
عنوان حاشیه‌ای کم‌سابقه در ذهن هواداران ماندگار شد. 

ویدئویی از رامین رضائیان در قطر منتشر شد که کمیته 
اخلاق فدراسیون فوتبال ایران این رفتار را »نقض قوانین 
اجتماعی« دانســت و بــرای او جریمه مالــی صادر کرد 

.همچنین رسانه‌های قطری از این اتفاق با حساسیت یاد 
کردند و جنجال رسانه‌ای به‌پا شد.

پــس از اعتــراض باشــگاه الغرافــه به شــرایط 
امکانــات و برخی حواشــی در جریان ســفر 

 بــه ایــران، رضائیــان رســما در نشســت 
خبری عذرخواهی کرد و گفــت که رفتار و 
امکانات لازم فراهم نشد و از طرف بازیکنان 
اســتقلال بابت بروز مشکلات از مدیریت 

الغرافه پوزش می‌طلبد. 
اتفاقاتی که باعث شده رامین علاوه بر 
توانایی‌های فنی‌اش همواره به‌عنوان 
یک ستاره پرحاشیه مورد توجه قرار 
بگیرد. برانکو ایوانکوویچ در شــب 
بازی حساس تیم در لیگ قهرمانان 
آسیا برابر الوحده ‌ رضائیان و علیپور 
را به‌دلیل درگیری اخراج کرد اما 
درنهایت علیپور در پرسپولیس 
ماندنی و رضائیــان از تیم کنار 
گذاشته شد. برانکو نیز بعدا در 
برنامه نود اعلام کرد:» برای بار 
اول نبود کــه رضائیان چنین 
مورد انضباطــی دارد. او برای 

چندمیــن بــار در طــول 
فصل دچــار درگیری در 
تمرینات شد و من دیگر 
نمی‌توانستم فرصتی به 
او بدهم. قبل از این چند 

بار ســعی کردم خودم را 
بی‌تفاوت نشان دهم تا نگویند 

که برانکو با رضائیان مشــکل دارد اما دیگر نمی‌توانستم 
تحمل کنم. « ضمــن اینکه در ماجــرای انتقال مهدی 
طارمی به ریزه اســپور بســیاری نقش رامین را پررنگ 

می‌دانستند. 

  جمع‌بندی
رامیــن رضائیــان از جنجالی‌ترین بازیکنــان این فصل 
استقلال است؛ هم به‌خاطر آمار درخشانش و هم به‌خاطر 
مصاحبه‌های بحث‌برانگیز. اظهارات اخیر او و واکنش‌های 
تند حسن روشن، می‌تواند علاوه بر تأثیر بر فضای داخل 
باشــگاه، سرنوشــت مذاکرات تمدید قــراردادش را نیز 
 تحت‌تأثیر قرار دهد. حالا باید دید باشــگاه چگونه با این 
حاشیه‌ها برخورد می‌کند و آیا رضائیان همچنان می‌تواند 
پا به توپ و هماهنگ در ترکیب این تیم  بماند یا راه خروج 

را در پیش خواهد گرفت.

نمره عملکــرد بازیکنان منچســتریونایتد 
مقابل لیون دیوانه‌کننده اســت. در این بین 
هری مگوایر قهرمان شبی بود که شیاطین 

سرخ هرچند آشفته اما مقاوم بودند. 
پنجشنبه شب فوتبال اروپا شاهد یک بازی 
حماســی و بازگشــتی باورنکردنی در وقت 

اضافه بود. 

  معجزه در زمین سبز!
»فوتبــال لعنتی«! الکس فرگوســن زمانی 
این جملــه را درباره فینال لیــگ قهرمانان 
اروپا ۱۹۹۹ گفت، اما آن شــب جادویی در 
بارسلونا در مقایسه با این شــب دیوانه‌وار، 
غیرقابــل پیش‌بینی و فراموش‌نشــدنی در 
برابر لیون، کم‌رنگ به نظر می‌رسد؛ شبی که 
در آن منچســتریونایتد ابتدا 2برصفر پیش 
افتاد، ســپس این برتری را از دســت داد و 
حتی با وجود داشتن یک بازیکن بیشتر، در 

وقت‌های اضافه ۴-۲ عقب افتاد.
اما به طرز معجزه‌آســایی، شــیاطین سرخ 
روح نیوکمپ را زنده کردند و طی تنها هفت 
دقیقه حماســی، ســه گل به ثمر رساندند 
تا ۵-۴ در بازی برگشــت پیروز شوند و در 
مجموع با نتیجه ۷-۶ بــه نیمه‌نهایی لیگ 

اروپا صعود کنند. 
هری مگوایر در این مسابقه نقش »اوله گونار 
سولسشــایر« را ایفا کــرد و در دقیقه ۱۲۱ 
گل سرنوشت‌ساز را با ضربه سر وارد دروازه 

کرد تا کار به پنالتی کشــیده نشود و یکی از 
حماسی‌ترین بازگشــت‌های تاریخ باشگاه 

رقم بخورد. 
این در حالی بود که تنها چند دقیقه پیش از 
آن، منچستر در آستانه یکی از شرم‌آورترین 
و خشم‌آورترین شکست‌هایش بود، چرا‌که 
لیون بــا دو گل پیاپی از کورنتن تولیســو و 
نیکولاس تالیافیکو در عرض شــش دقیقه، 
گل‌های مانوئل اوگارتــه و دیوگو دالوت در 
نیمــه اول را جبران کرده بــود. تیم آموریم 
بازی را با شــور و حرارت آغاز کرد. اوگارته 
گل اول را پس از همــکاری زیبای مزروعی، 
فرناندس و گارناچو به ثمر رساند. کاسمیرو و 
فرناندس هم می‌توانستند گل دوم را بزنند، 
اما در نهایت دالوت در آســتانه نیمه اول با 

شوتی زیبا از پاس مگوایر گلزنی کرد.
نیمه دوم با بــازی آزادتــر و لذت‌بخش‌تر 
یونایتد همراه بود، اما آنها در زدن تیر خلاص 

ناکام ماندند. 

گارناچو بهترین موقعیت را هدر داد و لیون 
که مرده به‌نظر می‌رســید، ناگهان زنده شد. 
تولیسو با ضربه ســر و تالیافیکو در آشفتگی 
محوطه، گل‌های تساوی را به ثمر رساندند. با 
اخراج تولیسو در دقیقه ۸۹، به‌نظر می‌رسید ‌ 
یونایتد دســت بالا را دارد‌ اما رایان شرکی با 
شــوتی دقیق در دقیقه ۱۰۴، لیون را پیش 
انداخت. در نیمــه دوم وقت اضافه نیز مالک 
فوفانا با حرکتی انفجاری یک پنالتی گرفت 
که الکساندر لاکازت آن را تبدیل به گل کرد.

بســیاری از هــواداران یونایتد کــه امیدی 
نداشتند، ورزشــگاه را ترک کردند‌ اما برونو 
فرناندس در دقیقــه ۱۱۴ اختلاف را به یک 

گل کاهش داد. 
هنوز بسیاری باور نداشتند که بازگشتی در 
کار باشــد، تا اینکه »کوبی ماینو«، بازیکن 
تعویضی، در دقیقه ۱۲۰ با شوتی زیبا بازی 
را مساوی کرد و اســتادیوم اولدترافورد را به 
انفجار کشاند. بوی پنالتی می‌آمد‌ اما مگوایر 
اجازه ایــن کار را نــداد. او در دقیقه ۱۲۱ با 
ضربه سر از پاس کاسمیرو، توپ را به تیر زد و 
سپس وارد دروازه کرد تا یکی از تاریخی‌ترین 
شب‌های منچستریونایتد را رقم بزند و این 
تیم را به نیمه‌نهایی مقابــل اتلتیک بیلبائو 
بفرستد. و حالا، با توجه به آنچه در این شب 
رقم خورد، شیاطین ســرخ رؤیای رسیدن 
به فینال در بیلبائو و بالا بردن جام را در‌ســر 

می‌پرورانند.

  گزارش

فرار از شرم و خشم با معجزه 

این فوتبال لعنتی

در روزهایی که استقلال برای کسب رتبه‌ای بهتر باید تمام مسابقات پیش رویش را ببرد، 
حواشی در این باشگاه جدی‌تر از همیشه است
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   یک دقیقه زندگی 

ژستی بر‌تن خاک
تأملی بر نیکوکاریِ نمایشی در عصر اینستاگرام

آزاده ابوطالبی  
             روزنامه‌نگار

در انتهای جاده‌هــای بی‌نام، آنجا که باد بوی خاک ســوخته 
و نان خشــک می‌دهــد، گاه نورافکن‌هــای کوچکی ظاهر 
می‌شــود. گوشــی‌های هوشــمند، رینگ‌لایت‌هــای قابل 
حمل و فیلترهــای زیبایی، ســعی می‌کنند بــر زخم‌های 
 عمیق و کهنه‌‌ یــک جامعه پلاســــتر نقره‌ای بچســبانند.

کاروان اینفلوئنســرها و بلاگرهایــی که بــا لباس‌های برند، 
آرایش‌های اغراق‌آمیز و لنزهایی که جز خودشان چیز دیگری 
نمی‌بینند، راهــی مناطق محروم می‌شــوند. کودکانی که تا 
دیروز، شاید حتی اسمی نداشتند در صفحات دنیای مجازی، 
حالا نام‌شان هشتگ شده است؛ بخشی از پروژه‌های مهربانیِ 
رسانه‌ای. ظاهر ماجرا ساده و خیرخواهانه به نظر می‌رسد: کمک 
به کودکان، ساخت مدرسه، توزیع غذا. اما پرسش اینجاست: 
نیت اصلی کجاســت؟ آیا این اعمال، فارغ از فلاش دوربین و 

پست اینستاگرامی، همچنان ادامه می‌یافت؟
در فلســفه‌‌ اخــاق، نیکــی زمانی نیک اســت کــه برای 
خودش انجام شــود، نه برای نفعی بیرونــی. کانت می‌گوید ‌ 
کنش اخلاقــی، تنها زمانی اخلاقی اســت کــه »بدون هیچ 
 غرضــی« انجام شــود؛ نه برای شــهرت، نه برای ســتایش.

اما در دنیــای امروز، جایی کــه »بودن« در معــرض دید، از 
»بودن« واقعی مهم‌تر شــده، کمک بــه محرومان نیز تبدیل 
به یک محصول شــده اســت؛ محصولی با قابلیت اشتراک، 
پســند و تحســین. بچه‌هایی که در کوره‌پزخانه‌های حاشیه‌‌ 
شــهر زندگی می‌کنند، با دنیایی مواجه می‌شــوند که هیچ 
شــباهتی به جهــان خودشــان نــدارد. کفش‌هــای براق، 
ساعت‌های میلیونی و اســتایل‌های فانتزی، همچون آینه‌ای 
 تحقیرکننده، شکاف عمیقی میان »آنان« و »ما« حفر می‌کند.

آیا ما واقعا آمده‌ایم تا پل بسازیم یا آمده‌ایم تا این فاصله را بیشتر 
نمایان کنیم؟

در چنین نمایش‌هایی، نیکوکاری به ابزاری برای خودنمایی 
بدل شده است. می‌توان پرسید: وقتی نیکوکاری برای چشم 
دوربین‌ها انجام می‌شود، آیا دیگر نیکوکاری است؟ یا چیزی 

شبیه »خودبرتر‌بینی« در پوشش مهربانی؟
افلاطــون در »جمهور« خــود می‌گوید ‌ حقیقــت را باید در 
تاریکی جست، نه زیر نور فریبنده‌‌ چراغ‌ها. و حقیقت کمک به 
انسان‌های محروم نیز در سکوت متولد می‌شود، در آن لحظه‌‌ 
 نامستند و بی‌دوربین که دستی خالی، دستی دیگر را می‌گیرد.

اینجا، مهربانی، نه نمایش اســت، نه معامله؛ آینه‌ای است که 
انسان در آن، حقیقت خویش را بازمی‌شناسد.

کمک به مناطق محروم، اگر خالص باشــد، باید با احترام به 
فرهنگ و ارزش‌های بومی آن مناطق انجام شود. ورود ناگهانی 
تصویرهای لوکس به این فضاها، مانند پرتاب یک تکه شیشه‌‌ 
براق به میان شن و خاک است؛ می‌درخشد، اما می‌بُرد. روح‌ها 
را زخمی می‌کند، امید را به ســخره می‌گیرد و در نهایت، بر 
زخم‌های فقر، زخم دیگری می‌افزاید: زخمِ »نداشتنِ شبیه آنها 
بودن«. نیکوکاری حقیقی، نه در تعداد لایک‌ها‌ که در عمق نگاه 
کودکی ثبت می‌شود که حس می‌کند دیده شده، بدون آنکه به 

کالا یا ابزارِ تبلیغاتی تبدیل شده باشد.
در جهانــی کــه همه چیز بــه محتــوا تبدیل شــده، حتی 
مهربانی، شــاید نیــاز داریم گاهــی دوربین‌هــا را خاموش 
کنیم، لباس‌هــای رســمی‌مان را کنار بگذاریم و با دســتی 
 خالی و دلی پر از احترام، پا به زمین فراموش‌شــده بگذاریم.

بایــد بیاموزیم کــه کمک کــردن، یعنــی گــوش دادن؛ 
 یعنــی ســکوت در برابــر رنجی کــه در زبــان نمی‌گنجد.

باید بفهمیم که مهر واقعی، یعنی از خود گذشــتن، نه خود را 
برجسته کردن. و شاید، در روزگاری که نیکوکاری هم به رقابت 
لایک و کامنت آلوده شــده، بزرگ‌ترین مهربانی همین باشد: 

بودن، بدون نمایش؛ کمک کردن، بدون فریاد.

   یادداشت

دکتر می‌گوید ببینم شما ســیگار هم می‌کشید؟  می‌مانم 
الان چه خاکی به سرم بکنم. آمده بودم بالای اینکه سردلم 
می‌ســوزد حرف بزنیم و خودم را آماده کرده بودم کار به 
جاهای باریک بکشد و دست بر قضا پزشک هم که خانم و 
آن هم با چه کمالات و وجاهت که زد و مجبور شدم بگویم 
بله. پرسیدند چند تا در روز. می‌گویم دو تا. عکس را تماشا 
می‌فرمایند که این کار دوتا نیست. راستش را بگو. می‌گویم 
به خدا دوتا بیشــتر نمی‌کشــم تازه گاهی چندتایش هم 
آخر شــب‌ها می‌ماند. یکدفعه جفت‌مان می‌فهمیم ماجرا 
چی بــوده. می‌فرمایند چی می‌کشــی؟ می‌‌گویم به جان 
مامانم که فقط همین ســیگار. بعد می‌افتــم به اینکه من 
از بچگی از چیزهای بیشــتر از سیگار و تفنگ‌های سرپر و 
ته‌پر این وادی می‌ترسیده‌ام که حرفم را می‌بُرند که باشد. 
من روانکاو نیستم. زده‌ام به کاهدان. این سرکار علیه قرار 

نیست به هیچ‌کدام از جلافت‌های من بخندند.
پس می‌رویم سراغ نقشــه‌ بی که همان بی‌خیالی و تلاش 

برای بهبود است. که البته باید نقشه‌ آ می‌بود و نبود. فکرم 
را پاره می‌کنند و می‌فرمایند شــما معتــادی. تا دهان باز 
می‌کنم، می‌گویند معتاد مگر شــاخ و دم دارد؟ توی این 
شــهر که هوایش خودبه‌خود ســیگار برگ است تو داری 
روزی چهل نخ سیگار می‌تپانی توی ریه‌ات که چه بشود؟ 
می‌آیم بگویم من اینجا زندگی نمی‌کنم و اسم ساری... از 
دهانم نپریده که دستم را می‌خوانند و می‌گویند چه فرقی 
دارد. این چه گندی است که شما جوان‌ها... باقی را بلدم و 
گوش نمی‌کنم و می‌گذارم تمام شــود و بعد می‌گویم اگر 
اجازه بدهید من چند کلمــه؟ اول اینکه آنجا هوا خودش 
می‌گوید بیا مرا بکش. دوم اینکه من گشته‌ام از میان همه 
ســیگارهای موجود در بازار ایران یکی را پیدا کرده‌ام که 

توتونش از همه سالم‌تر است و اسانس ندارد.
براق می‌شوند که خودبه‌خود خاموش شوم. که نمی‌شوم و 
می‌گویم بروید توی اینترنت بگردید این سیگار )می‌گذارم 
روی میز چون اگر بگویم چیســت که تبلیغ می‌شــود و 
درست نیست و در می‌آورند به همین خاطر ترفند تصویری 
زدم اینجا را ولی مجبورم رد به رد همین ترفند بروم و کار 
به جاهای ناجور می‌کشــد چون( ســیگار را برمی‌دارند و 

جلوی چشمم می‌اندازند توی سطل و می‌گویند بچه داری 
توی خانه؟ می‌گویم بله ولی نه، چون خانه‌ مادرش اســت. 
سر تکان می‌دهند به افســوس که خاک بر سرت و همین 
کارها را کردی که اینجوری شد ولی نمی‌گویند و باز نگاهم 
می‌کنند که باکســی می‌خری؟ دیگر گریه‌ام گرفته. سر 
تکان می‌دهم. سکوتی می‌افتد و صدای ساعت روی دیوار 
و با خودم می‌گویم باز شکر که خا0نم دکتر با این کمالات 
بود و اگر آقای دکتر سبیلویی می‌بود که الان فلکم می‌کرد.

می‌گویند چندتا مانده؟ می‌گویم دو تا. دو تا باکس البته. با 
سه تا که از آخرین... خانم دکتر بلند شده و من دلم ریخته 
و می‌افتم به التماس که به خدا می‌روم همه را می‌ریزم دور. 
اصلا چرا اینجوری می‌کنید شــما؟ اصلا نمی‌خواهم ترک 
کنم. که داد می‌زنند مش صفر در را قفل کن. خرس آمده. 
چشم‌هام در آمده. دیگر چرا توهین می‌کند؟ یکدفعه همه 

بیمارهای توی اتاق انتظار جیغ می‌زنند خرس! خرس!
خوابیــده بودم توی نشــیمن یکی از دوســتان. پایتخت 
می‌دیدند. چه سریال مفرحی. فردا سیگار را ترک می‌کنم. 
آن دو باکس و ســه پاکت را ســر شــب دادم به بقالی سر 

کوچه. کاش یک نخ پس بدهد.

یکی از پیامدهای منفی گسترش هوش مصنوعی 
گســترش دیپ‌فیک یا جعل عمیق است که این 
ماجرا خیلی‌ها را ترسانده است چون مرزی میان 
دروغ و حقیقت نمی‌مانــد. یکی از هنرمندانی که 
در اعتراض به دیپ‌فیک پیشــگام بود اسکارلت 
جوهانسون بود. سال گذشته بعد از این‌که تصویری 
از او توســط هوش مصنوعی در ظاهری نامناسب 
ســاخته و پخش شــد صدای این بازیگر هالیوود 
را در آورد و خواســتار اقدامی فوری برای مقابله 
با خطرات هوش مصنوعی شــد و از دولت آمریکا 
خواست که قانونی برای محدود کردن استفاده از 

هوش مصنوعی تصویب کند. 
او در همان زمــان در مصاحبــه‌ای گفته بود که 
وحشتناک است که دولت آمریکا در برابر تصویب 
قوانینی که شهروندانش را از خطرات قریب‌الوقوع 
هوش مصنوعی محافظت می‌کند، فلج شده است. 

 تشدید هشدار دهنده حملات دیپ‌فیک
ماجــرای اعتراضات هالیوود هم غیــر از اعتراض 
به دســتمزدها، یک ســرش به نگرانی‌ها درباره 
هوش مصنوعی و اتفاقی که می‌تواند از این مسیر 
متوجه بازیگران ســینما شــود، باز می‌گشت و  
اعتصاب‌کنندگان خواستار رفع این نگرانی‌ها شده 
بودند. نگرانی‌ها، اعتراضات و هشدارها درباره هوش 
مصنوعی بیراه نبوده است چون بر اساس گزارش‌ها 
در سه ماهه اول ســال 2025 زیان مالی ناشی از 

کلاهبرداری با قابلیت دیپ‌فیک از دویست میلیون 
دلار فراتر رفته است.

این گزارش حاکی از تشــدید »هشداردهنده« و 
پیچیدگی روزافزون حملات با قابلیت دیپ‌فیک 
در سراسر جهان است. این یافته‌ها نشان می‌دهد 
در حالی کــه 41 درصد از اهــداف جعل هویت، 
شــخصیت‌های عمومی - عمدتا سیاستمداران و 
پس از آن افراد مشــهور هســتند - این تهدید به 
این گروه‌ها محدود نمی‌شود و 34درصد دیگر از 
اهداف، شهروندان معمولی هستند و سایر قربانیان 
شامل سازمان‌های خاص‌اند.  ساخت دیپ‌فیک در 
مورد سلبریتی‌ها، مقامات سیاسی و عادی بسیار 
گسترش یافته، زیرا می‌تواند مخاطبان را قانع کند 
که این کلیپ‌های صوتی و تصویری واقعی هستند. 
دیپ‌فیک‌ها، مرز واقعیت با دروغ و خلاف واقع را 
از بین می‌برد، زیرا باورپذیری بالایی در مخاطبان 

ایجاد می‌کند. 
 Resemble( براســاس گزارش رزمبــل ای‌آی 
AI(، چهار مورد اســتفاده اصلی، محتوای صریح 
غیرتوافقی، کلاهبرداری و شــیادی، دستکاری 

سیاسی و اطلاعات نادرست بود.
در مورد فعالیت بر اساس مناطق جغرافیایی، این 
گزارش نشان داد که بیشــترین تعداد حوادث در 
طول سه ماهه اول در آمریکای شمالی )38درصد( 
به ویژه برای شخصیت‌های سیاسی و افراد مشهور 
رخ داده اســت. پــس از آن آســیا )27 درصد( و 
اروپا )21 درصد( قرار دارند. بــا این حال، داده‌ها 
همچنین نشان داد که 63 درصد از موارد مربوط به 

»عوامل مهم بین‌المللی« بوده است. 

 دور زدن امنیت و تکنیک‌های فرار 
بر اساس این گزارش، استفاده از دیپ‌فیک در حال 
حاضر با ویدئو )46 درصد( پیشتاز است و پس از آن 
تصاویر )32درصد( و صدا )22 درصد( قرار گرفته 
است. این گزارش نشــان می‌دهد که شبیه‌سازی 
صدا در حال حاضر تنها به ســه تا پنج ثانیه نمونه 
صوتی نیاز دارد تا صدایی قانع کننده ایجاد شود. 
در دســتکاری صورت، 68درصد از دیپ‌فیک‌ها 
در حال حاضر »تقریبا« از رسانه‌های واقعی قابل 
تشخیص نیستند. براساس این گزارش، ترکیبی 
از این موارد برای ایجاد جعــل هویت همزمان به 
33درصد موارد رســیده است که همچنین نشان 
داده است تکنیک‌های فرار ممکن است امکان دور 

زدن امنیت را فراهم کنند.
رزمبــل ای‌آی در این گزارش گفته اســت: »این 
گزارش بر نیاز فوری به یک پاســخ چند وجهی به 
تهدید دیپ فیک تاکید دارد. این شامل راه‌حل‌های 

فنی مانند افزایش سرمایه‌گذاری در فن‌آوری‌های 
تشــخیص دیپ‌فیک، پروتکل‌های واترمارکینگ 
اســتاندارد و مکانیســم‌های احراز هویت محتوا 
می‌شــود. قوانین هماهنگ در سراسر حوزه‌های 
قضایی برای تعریف دیپ‌فیک‌هــای مضر، ایجاد 
مســئولیت برای پلتفرم‌ها و ایجاد مکانیسم‌های 
اجرایی موثر ضروری است. در نهایت انعطاف‌پذیری 
عمومی باید از طریق سیستم‌های پشتیبانی جامع 
بین‌المللی برای گزارش‌های ســواد رســانه‌ای و 
دسترسی گســترده به برنامه‌های گزارش سواد 
رســانه‌ای جامع افزایش یابد و به ماهیت فراملی 
حــوادث دیپ‌فیک از طریق همــکاری فرامرزی 

رسیدگی کند.«

 قانونی که افسار هوش مصنوعی را می‌کشد
در انگلستان تولیدکنندگان محتوای جعل عمیق 
ممکن است برای آزار و شکنجه تحت پیگرد قانونی 

قرار گیرند اما درخواست‌هایی برای تبدیل جعل 
عمیق به یک جــرم ویژه وجــود دارد؛ در ایالات 
متحده، تا امــروز اعتراضات گســترده‌ای درباره 
دیپ‌فیک و هوش مصنوعی شده و لایحه‌ای به سنا 
ارائه شده است:»قانون حفاظت از محتوای اصلی 
تولید شده و حفظ یکپارچگی در مقابل محتوای 
اصلاح شده و دیپ فیک‌« لایحه ارائه شده است که 
استانداردهای شفافی را در مورد هوش مصنوعی 
فراهم می‌‌کند. لایحه مذکور همچنین اســتفاده 
غیرمجاز از محتوای خلاقانه یــا خبرنگاری برای 
آموزش مدل‌های هوش مصنوعی یا غیره را منع 

می‌کند.
تعیین مرزهای اخلاقی برای هوش مصنوعی یکی 
از موضوعاتی است که دانشمندان هوش مصنوعی 
را دچار چالش کرده اســت و نگرانی بسیار بر این 
اســت که هوش مصنوعی بد بر هوش مصنوعی 

خوب پیروز شود. 

قضیه‌ ترک

								           صابر قدیمی          خواب‌گذار   

سلام. من آخرین شیر ایرانی هســتم که در جای 
مخفــی‌ای زندگــی می‌کنم و به علت مشــکلات 
اینترنت و آنتن‌دهی در جنــگل، از طریق یکی از 
خرس‌های عزیز این نامه را به پســت‌ رساندم تا به 
شما برسد. جناب خرس که نامش آقا فریبرز است، 
همان کسی اســت که چند وقت قبل‌تر در مسیر 
پست به کاروان خانواده نقی معمولی رسیده بود که 
گویا مذاکراتی غیرمستقیم هم با هم داشتند و در 
نهایت ختم به خیر شد و مشکل خاصی نبود. القصه 
این نامه به دست شما رســیده تا خواب من را که 

هفته‌ قبل‌‌تر دیدم تعبیر کنید:
خواب دیدم در اســتادیوم آزادی، صــد هزار نفر از 
معتادان گرامــی و فرهیخته جمع شــده بودند و 
داشتند دیدار فوتبالی را می‌دیدند که گویا سلطان 
علی پروین هــم مربی ایران بــود. وقتی بلندگوی 
اســتادیوم نام ایران را می‌آورد، همه‌ جمعیت با هم 
می‌گفتند: شیره! بلافاصله توسط دوستانی، تعداد 
نامحدودی از بســته‌های خاک‌برســری از جمله 

شــیره و تریاک بین افراد توزیع می‌شد! بنده هم به 
عنوان مهمان ویژه نشســته بودم که پشم یال‌هایم 
از دیدن این اتفاق یکهو ریخــت! ناگهان ایران گل 
خورد و یکی از حضار داد زد: علی پروین! عزیز دلم، 

برو دیگه لطفا!
از خــواب پریــدم و وحشــت‌زده بــه ســیروس 
شــب‌زنده‌دار، جغد دانای جنــگل مراجعه کردم. 
سیروس هم گفت که ستون شما را در نشریه هفت 
صبح می‌خواند و پیشــنهاد داد از شما برای تعبیر 
خوابم مشورت بگیرم. این شد که به کمک فریبرز 

نامه را ارسال کردم.
_ سلام من به تو شــیر قدیمی، منم همون هوادار 
صمیمی. باعث افتخاره که با شما مکاتبه می‌کنم. 
از خرس نازنین، فریبرز جان که بازیشون در سریال 
پایتخت از بعضی از سلبریتی‌های ما بهتر بود تشکر 
می‌کنم که جای کبوترنامه‌بر، انجام وظیفه کردند 
که البته وقتی اســتادهای بازنشســته دانشگاه در 
اسنپ و تپســی دارند محموله جابه‌جا می‌کنند، 

دیدن خرس پســتچی چندان عجیب نیســت. از 
سیروس عزیز هم ممنونم که من رو به شما معرفی 
کرد. اما تعبیر خواب: شیر عزیز! متاسفانه وضعیت 
شیرتوشــیریه. نام شــما را روی تریاک و شــیره 
جدیدی گذاشــتند که گویا در ایران تولید می‌شه 
و قیمت پایین‌تــری از تریاک‌های دیگــه داره، اما 
مشتری‌ها اون طور که در سامانه TCRM )سامانه 
ارتباط با مشتری تریاک‌فروشــی‌ها( ثبت کردند، 
رضایت نسبی دارند. داســتان ورزشگاه آزادی هم 
مربوط به خواب‌های علی پروین عزیز می‌شــه که 
به علت اختلال در خواب‌ها، وارد خواب شــما شده 
و صمیمانه پوزش می‌خواهیم و بعد از به‌روز‌رسانی 
زیرساخت‌ها برطرف می‌شــه. ضمنا به نوبه‌ خودم 
از طرف جنگل‌خــواران، زمین‌خواران، غارخواران، 
خار خواران )طبقه‌ پایین‌تر مفسدین که فقط خار 
کف بیابان به آنها رســیده و ناچارا خارخوارند!( و... 
بابت کوچک شــدن هر روزه محیط زیست شما، 

شرمنده‌ام.

شیر    یا   شیره  ایرانی؟!

   عکس نوشت

ایسنا گزارشی تصویری 
از تپه ماهور خالد نبی 
در فاصله ۹۰ کیلومتری 
شمال شرق شهرستان 
گنبد منتشر کرده است. 
تپه ماهور خالد نبی برفراز 
قله کوه »گوگجه‌داغ« واقع 
شده است.

زینب کاظم‌خواه  
           هفت صبح

  از گوشه و کنار دنیا

دانشمندان درباره گروه جدیدی از سیارات به نام »ساب نپتون« )به معنی بزرگ‌تر 
از نپتون و کوچک‌تر از زمین( که با سیارات منظومه شمسی ما متفاوت است هیجان 
زده هستند. در این میان، نوع خاصی به نام »دنیاهای هایســن« وجود دارد و این 
سیارات ممکن است اقیانوس‌های وسیعی داشته باشند که تمام سطح آنها را پوشانده 
و اتمسفرهای غنی از هیدروژن آنها را به مکان‌هایی جذاب برای جستجوی حیات 
تبدیل می‌کند. اخیرا، محققان با استفاده از تلسکوپ فضایی قدرتمند جیمز وب، یک 
دنیای آبی به نام کی 2ـ 18 بی را مورد مطالعه قرار دادند. آنها جو سیاره را در نور مادون 
قرمز نزدیک نگاه کردند و نشانه‌هایی از مولکول‌هایی مانند متان  و دی اکسید کربن 
پیدا کردند. این یافته‌ها با آنچه دانشمندان برای جهان‌های هایسن انتظار داشتند 
مطابقت دارد. علاوه بر این، ممکن است اشاره‌ای به مولکول دیگری به نام دی متیل 
سولفید   وجود داشته باشد که می‌تواند حضور حیات را نشان دهد. با این حال، این 
اشاره آنقدر قوی نبود که بتوان مطمئن بود. این مطالعه شواهد قوی نشان داد دی 
متیل سولفید در مقادیر قابل توجهی وجود دارد. با این حال، مشاهدات بیشتری برای 
تایید این یافته‌ها و فهمیدن اینکه کدام مولکول واقعا آنجاست، مورد نیاز است. علاوه 
بر این، دانشمندان باید تحقیقات بیشتری را برای درک بهتر این گازها و رد هرگونه 
منابع غیر مرتبط با حیات انجام دهند. به طور کلی، این اکتشافات در کی 2 ـ 18 بی 
ما را به درک اینکه آیا ممکن است در سیارات دیگر فراتر از منظومه شمسی ما حیات 

وجود داشته باشد یا خیر، نزدیک‌تر می‌کند.

امیدواری دانشمندان به 
علی مجتهدزادهوجود حیات در سیاره‌ای  دیگر  

           مترجم

اذان صبح: ۰۳:۵۷| طلوع آفتاب: ۰۵:۲۶| اذان ظهر: ۱۲:۰۳ | غروب آفتاب: ۱۸:۴۰| اذان مغرب: ۱۸:۵۹ 
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